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برنده چهار جایزه ازفستیوال برلین 

- جایزه خرس نقره‌ثی فستیوال برلین بعنوان بهترین 
کار گردان 

بح جایزه منتقدین بینا لمللی فیلم 

- جایزه نقدی مجمع‌منتقدین کلیسای کاتو ليك‌ها 

- جایزه نقدی مجمع منتقدین کلیسای پروتستان‌ها 


تا تا ,سا . لط۳ ۰ ۲ 
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بیست وچهار فیلم بلند درقسمت اصلی 
نمایش داده می‌شود بعضی ازاین فیلمها درمسابقه 
ریت خی سای 
داده می‌شود چندان زباد نیست . کشورهایی که 
درقسمت مسابقه فیلم دارند ( کوتاه‌وبلند) عبارتند 
از ایا درون فعرانسه. انکلستان 
پوکسلاوی » فنلاند؛ آلمان (غربی وشرقی) » 
ایتالیا , ژاپن » شوروی . بلژيك , کانادا » هند» 
ی ایلان رتاش مارا مادم کر 
جنوبی . 

سه برتامه جنبی : مرور در فیلمهای يك 
هنرپيشه (لیلیان هاروی) »:مرور درآثار دو 
فیلساز : ژالكٌ فدر-‌نورمان مك لارن . در بعضی 
ازفلیای زا ار شاهتد هیر نمانی همه 
هنرمند ش که اخیراً فوت‌کرد : فرانسوا روزی 
نیز هستیم . فیلم وال سکنگره ساخته اريك شارل 
در ۱۹۳۱ (درایران کنگره می‌رقصد) بشدت 
تکانم می‌دهد . «لیلیان هاروی» محبوب ومعبوه 
سالهای سی . این فیلم‌را قربب بیست وچهار سال 
پیش درسینما «میهن» تهران واقع در چهار راه 
«حسنآباد» دیده بودم وحالا دربرلین ۱۹۷ 
دوباره به‌تماشای آن نثسته‌ام و آوار خاطرات 
کودکی ونوجوانی مثل سیل همراء حرکت‌فیلم 
درمن جاری است . فیلمهای قسمت اصلی‌هر کدام 
چهاربار (دو بار درسالن اصلی جشنواره و دو 
بار در «گلوریا پالاس» نمایش داده می‌شود. 
فیلمهای برنامه‌های جنبی که درهم شده‌اند 


رچدا 





ه رکدام دوبار به‌معرض نمایش درمی‌آید. 
امباك تال ایتران است .و اراء سرا 
فیلم جوانان (فوروم) که خود جشنواره نسبتاً 
مفصل» وفهیین "است: ود کنار آ جنران ۱۳۱۲ 
منتهی باراه و روش کامال" متفاوت جربان دارد 
اسال فعالیت چشمگیری می‌کند و در کنار 
فیلمهای بسپار سطحی سیاسی » فیلمهای قابل 
ملاحظه وفوق‌العاده‌ای نیز نمایش داده می‌شود. 
«فوروم» فیلم اپرانی ومنتخب جشنواره دوم 
تهرآن وبرنده جایزه بهترین کار گردانی‌را برای 
نمایش دربرنامه خود دعوت کرده است . «يك 
اتفاق ساده» هنوز به‌نمایش درنیامده درمطبوعات 
انعکاسیافته است این اخباز ود شاعای ۳ 
نمایش همگی مربوط است به‌روزنامه‌نگاران" 
ومنتقدینی که فیلم رادرتهر ان‌دیده‌اند. خوشبختانه 
برنامه طوری تنظیم شده استکه «بك اتفاق 
ساده» درقسمت فوروم قبل‌از نمايش «طبیعت 
بیجان» ساخته دوم سهر اب شهید الث ( که‌برای 
قسلمت سابقه پذیرفته شده است) ای ۱ 
می‌شود . به‌این ترتیب اشتیاق اهل برای فیلم 
درو سر سر رک 

ایران جایزه‌هارا درو می‌کند . هم «يك 
اتفاق ساده» و هم «طبیعت بیجان» بهترین 
جوا جفنوارءهار او دریافت می‌دارند ۲ 
کوتاه نقاشی متحرك صادقی که درمر کز سینمایی 
کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان ساخته 
شده است نیز برنده جایزه صلح گاندی (سیدالك 


۳ 


ب گاندی) میشود . روی‌هم هفت جایزه‌دریافت 
می‌کنیم شش جایزه مربوط است به دوفیلم 
سه راب شهید الث ويك جایزه به «من آنمکه» 
۱ از صادقی 1 
احساس غرور وافتخار می‌کنم . آشنایان 
بین‌المللی همه تهنیت وتبرياك می‌گویند و بر و 
بچه‌های ایرانی مقیم المان و پادرحال تحصیل 
(ضمن اینکه بعضی‌هایشان اپرادها وانتقادهایی 
دارند) ازاین پیشآمد غرورانگیز خوشحالند. 
احساس شعف و "تشکری‌ که هم‌ولابتی‌ها نست 
به‌فیلمها وسازندگان آنها نشان می‌دهند » اینکه 
ما برای اولین‌بار در يك جشنواره جهانی 
(لاستنای جشنواره جهانی تهران که گر 
عالیترین فیلم درمقیاس عمومی‌راهم از ایران 
انتخاب‌کنيم » بعضی‌ها خواهندگفت بالاخره 
کشور خودشان است و ...) درقسمت مسابقه 
دو فیلم داربم وفیلمها روسپید ازآب‌درمی‌آیند. 
برای همه ایرانیها عالی است ومن فکر می‌کنم 
بالاثرین اجر ومزدی‌که سهراب شهید الث 
گرفت‌نگاههای‌پرازمحبت بروبچه‌های ایرانی‌بوه 
که ازاطراف وا کناف آ لمان خودشان‌را به برلین 
رسانده بودند ومی‌دیدند که به‌همت شهید ثالث 
وفیلمهایش دست خالی برنمی‌گردند . 
درتب مسابقات فوتبال جهانی » فوتبال 
سینمای ایران‌گلهای بسیاری زد واین پیروزی 
مستتدام باه ّ 


ِ 


سهراب شهید ثالث (عکس ازممیز) 





و اما فیلمهای امسال برلین » لابد ازنظر 
گروههای داوری مختلف مستحضر هستید . شاپد 
بد نباشد نظر این . بنده‌راهم درمورد بعضی از 
فیلمها بدانید . اسنال آلمانها نسبت به «راینر 
ورثر فاسیندر» عصبانی بنظر می‌رسیدند 
و گرنه فیلم زیبای اععتدظ طل استحقاق اینهمه 
بی‌اعتنایی‌را نداشت «افی بریست» شایدازبهترین 
فیلمهای قسمت اصلی بود گو اینکه «فاسبیندر» 
اپنبار بافیلم سیاه و سپیدش قصد داشت تمام 
تجارب بر گمان‌را در «فریادها و نجواها» بکار 
بندد . حتی شیوه‌ی پیوند فصلهای فیلم اخیررا. 

مجدداً باعث‌خجالت انگلیسها فیلم «چارلی 
يك چشم» بود بکار گردانی «دان چفی» 
«ستیزه‌جویان» دیگری‌که عامل شگفتی‌را نیز 
ازدست داده است چه دیگر مضامین مر بوطبه‌سیاه 
و سفید پاسرخ وسفید پاسرخ وسیاه تکان‌دهنده 
نیست.که سهل پیش‌پا افتاده نیزشده است‌بخصوص 
که اینبار سرخ پوست وسیاه پوست فیلم باصطلاح 
وسترن دوره جنگهای داخلی آمریکا خیلی 
«انگلیسی» نمك‌پرانی می‌کنندکه یعنی بی‌مزه 
ومحبت سرخ پوست به‌يك مرغ‌که يك چشمش 
کور است نیز فکر نمی‌کنم جز بعضی از اعضا 
یمن حمایت حیوانات کسی‌را برانگیزه. 
پ وگسلاوی بکار گردانی کرستوپاپیج ماهتا 
6 فیلم «هاملت در مر دوشادو نیا»را درقمت 
اصلی دارد . تصور می‌کنم آنچه بفیلم لطمه‌زده 
است شیوه‌ی کار سنتی فیلم‌سازی بو گسالاوهاست 
با آن گریم‌های مبالغه شده و مهمتر احتمالا" 
بنیاد ونظارت وغیره‌که نمی‌گذارد فیلم لحن 
طنز ] لود خودرا دور ازپرداختن به‌سائل‌تبلیغانی 
(بازهم جنک دوم وبازهم فاشیس و باز هم 
نازیسم وغیره) ابقا نماید . 

موضوع جالب فیلم مربوط است به يث 
دهکده دورافتاده که عامل اقتصادی آن يك 
شرکت تعاونی است ورئیس این شرکت تعاونی 
که نشانه‌ای ازيك دیکتاتور است . 

درسالگرد انتخاب‌او بسمت رپاست‌ش ر کت 
می‌خواهند جشن برپا دارئد و او اصرارمی‌ورزد 
۱ که معلم دهکده پااستفاده ازمردم ده نمایش 

«هاملت»را در جشن بروی صحنه بیاورد . 
هیچکس جز معلم ده نمایش و «شکسپیر» را 
نمی‌شناسد ومردم ساده دل می‌خواهند بجای این 
نماپش برقصند و آوازهای محلی بخوانند اما 
جناب رئیس رضایت نمی‌دهه و فصل جالب 
تمربنهای «گروه تئاتر هاملت» آغاز می‌شود . 
اما فشا واحوال‌نمایش هاملت بی‌شباهت‌به‌زندگی 
و واقعیت‌های جاری‌دردهکده نیست . درحقیقت 
دختری که نقش «اوفه‌لیا»را بعهده دارد واقعاً 
عاشق پسری است‌که باید به‌شخصیت «هاملت» 
بپردازد . 

«هاملت» دهکده بهر حال درهنگام اجرای 





نمايش يت «هاملت» واقعی است ودرهمهمه‌شادی 
و شور اهالی ده يك تراژدی واقعی میآفریند . 
او ضمن پیشرفت بازی موفق می‌شود پدرش را که 
بناحق محکوم به‌خیانت‌شده‌است به‌شکل‌واقعی‌اش 
بمردم بازشناسکاریکه بهرحال مدیر شرکت 
تعاونی‌را ازاوج به‌حضیض می‌کشاند و دستهای 
آ لوده اورا دراین ماجرا آشکار می‌کند . 
کانادا تاحنود زبادی بهحق حایزه اول‌را| 
می‌رباید این جایزه به‌فیلم تد کوچف بنام‌«دوران 
کارآم وزی دادی "راونتن» تداق م کیرد . 
فیلمی بانبضی هیجان‌زده » پرخون وپرحرکت ؛ 
زنده وپرمفز . بعضی ازیهودیها ازطرز نگرش 
به‌یهودیان دراین فیلم چندان راضی نیستند . 
بعضی‌ها متشکرند ومعتقدند حق ادا شده است . 
بنظر من امسال این تنها فیلم درباره بهودیان 
بودکه ازییماربهای بعد ازجنگ دوم پرهیز 
کرده بود . سیری درمجاب‌شدن برای انتخاب 
يك شیوه زندگی بشکلی حقیقتاً صمیمانه . دادی 
کراوبتس پسر جوانی ازمحله بهودپان مونترال 
گرفتار رویای پیشرفت اجتماعی است . پدر 
بزرکش به‌ا و گفته است‌که آدمیزاد بی‌زمین 
هیچکسی نیست » وپدرش ۰ يك راننده تا کسی . 
هميشه ازمردی صحبت می‌کندکه ازشقاب‌شوبی 
آغاز کرده به‌میلیاردها رسیده است . اما«دادی» 
صرفاً به‌رویا اکتفا نمی‌کند او سرشار از انرژی 
و جان است وشعور وبازویش‌را بکار می‌اندازد 
او در راه رسیدن به‌هدفش ازانجام هیچکاری 
روگردان نیست . از پیشخدمتی در يك کمپ 
تاستانق اغتاز می‌کند ومضحکه همکارانش 
می‌شود اما محبوب پولدارها ومشتربان اهل 
حساتب .او ضمناً «ایوت»را درانحصارمی گیرد» 
دختری که برای جامه‌پوشاندن بهآ رزوی«دادی» 
یعنی خریدن يك ملك و درباچه واقع در آن 
ازهیچ کوششی فرو گذار نمی کند . درقماربازنده 
است اما اينك او يك تهیه کننده مستقل فیلم‌شده 
است ها «وی دی » اشنا می‌شود بای که او 
نیز مورد استثمار دیگری چون «ایوت» است . 
ویرژیل ضمن‌کار برای دادی هنگام رانندگی 
يك کامیون تصادف می‌کند و برای هميشه 
زین گیر می‌شود . دادی هنوز بخود نیامده‌است 
او معتقد است که برای خانواده » ایوت وویرژیل 
فعالیتهای او بهترین راه است . ویرژیل حاضر 
نیست آخرین پس‌انداز خودرا باو قرض دهد 
آها شایی آمتای اور ای میت و بل 
موفق می‌شود. ملكث‌را می‌خرد وابنك رقبای خود 
راکنار زده است. اما ویرژیل حاضر نیست دیگر 
اورا ببیند . ایوت اورا ترك‌کرده است و پدر 
بزرگگ که متوجه شده است نوه‌اش در ازای پا 
نهادن برهرچه ارزشهای انسانی به‌نصیحت او 
جامه عمل پوشانده است درمقابل هیحان«دادی» 
به‌سردی شانه‌هایش را بالا می‌اندازد وحاضر نیست 


برروی این زمین کسی باشد . 

«فرانکو بروزاتی» فیلم «نان وشکلات» 
را با شرکت «نینو مانفردی» و «آنا کاربنا» 
به‌جشنواره فرستاده است . يك کمدی نسبتاً موفق 
تجارتی درحکایت زندگی کارگران ایتالیائی 
دربخش آلمانی‌زبان سوئیس. نینو«بدبیاری‌اش» 
پامشاهده جسد يك دختر جوان درپارك آغاز 
می‌شود . شغلش را (پیشخدمتی دريك کافه) 
ازدست می‌دهد وازاین ببعد دراحوال هموطنان 
دیگرش که بصورت غیر قانونی و بدون داشتن 
اجازه کار درسوئیس هستند سهیم می‌شود. فیلمی 
دلچسب و با ویژگیهای کمدی‌های ایتالیائی 
و مانفردی که‌درنگارش فیلمنامه نیز سهیم است . 

شیام بنگال [2ععحظ درگ سازنده فیلم 
سندی عبعلظ شر کت داده شده درمسابقه است . 
داستان فیلم این استعدادرا داشتکه يك فیلم 
زیبای کاملار هندی‌را موجب شود اما سنت 
بازیگری وفیلم‌سازی تجارتی هند چنین فرصتی 
را به‌هیچ کارگردانی‌که بخواهد نظر به‌بازار 
کامالا" فاسد شده داخلی هند داشته باشد» نمی‌دهد 
وبدیهی است‌که فیلم خراب شده است وحتی 
فرصتی برای تصویردرست وجامعه‌شناسانه بختاث 
کاست عاعدل) درجامعه‌ی هند فراهم نمی‌شود که 
ازبهترین مسائل مطروحه در داستان فیلم است. 

از فنلاند فیلم «زمین آواز پ رگناه‌ماست» 
بکا رگر دانی رونی موثبر ک عهطلا۷ تصححظ 
زا مشاهده می کتي ای اف حراسیت ار 
جشنواره کان امسال نیز | کهی شده بود. فیلمی 
فوقالعاده درباب زندگی دريك دهکده دور 
افتاده درجنوب لاپلند . مردمی که زندگیشان 
بین کار سخت وطاقت‌فرسا درسرما ویخبندان 
و تفریحات افراطی تقسیم شده است . ازبهترین 
فیلمهای اسال برلین ازسینمای تازه و جوان 
ولی بالغ وصاحب شخصیت . ممکن است بعضی‌ها 
باصطلاح زشتی‌های این فیلم‌را نیسندند » اما این 
احساس_ ناخوشایند ازفیلم مربوط است به‌اعتياد 
بسینمای قشنگ و مامانی »که دران استفراغ 
نمی کنند » گاو ‏ وگوسفند نمی‌کشند وهمه چیز 
آن ازخشك‌شویی درامده است » اینگونه سینما 
شدیداً وابسته به‌محیط وطبیعت ومردم و نحوه 
زندگی جامعه‌ی خود است . و کوچکتریندخالت 
درتلطیف وپرهیز ازنشان‌دادن رئالیستی فضا 
تمام ارزش آنرا ازیین می‌برد . کاری‌که 
کار گردان فیلم سرسختانه درمقابلش مقاومت 
کرده است . بهرحال این فیلم فیلمی «غیر 
متعارف» است وامیدواریم به‌نحوی امکان‌دیدنش 
درایران فراهم شود . 

فیلم بد «چارلز تریشمان»را بنام «دو» 
ازآمریکا نشان می‌دهند . فیلم روانی -- پلیسی 
عشقی واين سالاد مطمئناً موفقیت تجارتی نیز 
کسب نخواهد‌کرد . بازیگرها یعنی همانها که 
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بالا راست : دو از آمریکا 
بالا چپ : افی‌بریست از آلمان 
2 پائین : دوران کارآموزی دادی کر اویتس ا زکانادا 


تشکیل می‌دهند کارشان‌را بخوبی انجام 
» «سارا» و «نابل» و «دو گلاس‌تراوس» 
7 هم شما هم من ميدانیم که این‌کافی نیست . 
۷ وقتی ازبك چیز فیلم فرضاً موزيك , 
رداری پا سناریو ویا بازیگران زیادتعریف 
حقیقتش اینست که یعنی فیلم خوبی 
























«ژراربلن» هنرپيشه فرانسوی در کسوت 
ِ دانی فیلم بلیکان را ساخته است وخود در 
گر ی متلوك خیال اشك گرفتن دارد : او 
واه پسرش‌را ازهمسر سابقش که بعد از 
او بزندان بامرد ثروتمندی ازدواج کرده 
بازپس گیرد ونمی‌تواند ولی بقول خلاصه 
کل فیلم ناامید نمی‌شود . فیلم دبگر انگلستان 
لکوم کوچك» ساخته‌ی (استوارت کوبر) 
ودی آبروربزی (چارلی يك چشم) را 
ان کرد . «مالکوم اسکرادايك» دانشجوی 
۶ متظاهر بهآنارشیسم باافکاری نامشخص از 
8 راند» می‌شود وازاین لحظه است که ايشان 
صودرا پا «انقلایی کبیر» تن 
فنده‌ای در راه نسل گرفتار زور و فشار . 
6 « مالکوم » را در کنار همه‌ی دانشگاهها 
ن پیدا کرد . درشرق وغرب نیمبندی 
ودهان گناد وجدا افتاده ازواقعیت‌های 
8 ایدهآلیستی متحط وقهرمانی درییله‌ای 
۶ ۰ فیلمنامه توسط «دريك وودوارد» ازروی 
بشنامه «دیوید هالی ول» باعنوان «مالکوم 
جک و مبارزات او علیه خواجه‌های(اخته) » 
فیلم درواقع برپایه نماپشنامه 
قثه است ویدیهی است که .کلام نقش 


1 شده است . 
دارد معهذا محدودیت فضا و مکان 
گوهای طولانی چندان لطمه‌ای به‌فیلم 
ند خاصه اینکه کار گردان در گسترش لحن 
نود . آنهم طنزی لح وتاحدودی هو لناك 
صرا توانسته است ازخاصبت‌های حکایتگر 
۶ به‌بهترین وجه استفاده کند مثال بارز در 
8 تصویر کردن «تمرین» سرقت بث 
7 آزموزه وهم‌چنین تمربن برپاداشتن يك 
ستر اسیون خیابانی ی 
«جان هرت» رگ نش «مالکوم» بعد 
(ربچارد در بفوس» که درفیلم درخشان کا ناد 
8 کار آموزی داد یکراوشس» مع رکه کرد. 
۱ تن بازیگر تازه ازراه رسیده‌ای بودکه 
موارءرا باهتر خود تسخیر نمود جالب اینکه 


مثل (جان مك انری و دیوید وارنر ) را 
8سشت. بازیگرانی کمدرتب سینمای قراردادی 
از (که تمام هم و کوشش‌اش به‌ساختن 
۱ بیشتر فیلم باشر کت برتونها » دلون‌ها . 
و » تیلورها ۰.۰ . صرف می‌شود) کمترین 
8 فرحت‌را ی ارائه هنر خود پی‌دا 


«شماره ۱۳ وجود ندارد» بکار گردانی 
«ویلیام سا کس» فیلم دیگری از آمریکاست که 
(باید جرآت داشت باید گرفتار زیبائیها وخوش 
فکریهای عمل نیامده‌اش نشد) فیلم بد دیگری 
است . ولی درفیلمهای بد جشنواره میتوان‌عنوان 
بهترین بدرا نثارش کرد . جوانی می‌خواهد فیلم 


بسازد ازآن درخودها وگرفتار خودها و خب ! 


بنایر اد بن خیال اورا ازسناریواش بصورت فیلمی 
که او دلش می‌خواهد بسازد پاره‌پاره در فیلم 
پارسال فر انسویها فیلمی این‌چنین در 
و نهران داشتند (حددت نفی) امسال 
جشنواره کان نیز فیلمی چنین داشت (وبلنهای 
مجلس رقص). بنابراین می‌بینید که موضوع 
باهمین دو مورد تازه‌ای که ذکرش رفت تا ز گی 
اش را ازدست داده وپرداخت‌هم چندان ی 
بدل نمیزند بخصوص بافصلهای مفصل صحبت 

آغاز فعالیتهای جمعی -- زمانیکه خیلی 
ازدهقانان روسی هنوز آنطور که باید در خصوص 
کار مشترك وجمعی «نوجیه» شده‌انه زمان 
و زمینه فیلم «رود پون‌ناچاپتوف» را تشکیل 
می‌دهد که از شو روی در قسمت رسمی تون 
دارد (خارج ازمسابقه) فضایی تر کیبی اززندگی 
وطبیعت روسی وت رکیبی به‌اعتبار ومعنی طرز 
نظاره‌ی « چخوفی » و توصیف «گو رکیانه» 
فدور بایرین به کالخوزبازی اعتقادی ندارد . 
دختر مورد علاقه‌اش را زور تصاحب هي رکنات 
دختر به‌فعا لیت اشتراکی معتقد است (بدیهی‌است 
وگرنه چگونه فدور بایرین‌را می‌توان یکشبه 
به‌تمام تعلیمات وثصایح پدرانه«ایلیانوویچ‌لنین» 

پس فدور اول مقاومت می‌کند وبعد برآی 
کمك به کار برداشت محصول اشتر ا کی بر اه 
می‌افتد . اينهم عاقبت فیلم وفیلمسازی‌در کشوری 
که سهم زیادی درسینما داشثه است - 

«یان سرباز» از «بلژيك» بکارگردانی 
«رو لاند ورهاورت» فیلمی بو که انعکاس 
افراطی در دو جهت بوجود آورد بعضی‌ها اصلا" 
فیلم‌را نیسند‌پدند وبعضی‌ها شنت افرا تست 


کردند. فیلم ساده ونسبتا تا زیبایی بودکه باپختگی 
حرفه‌ای ساخته شده بو د و لاقل چشم نواز است 


چراکه فضا ومعماری تازه‌ای‌را ازيك دوره 
(زمان داستان ۱۸۳۳) درعکسهای خود جای 
داده است و آنچه‌که مربوط به این دوره در 
روستاها وشهرهای بلژيك جربان داشته است مثل 
فصل زیبای سربا زگیری در ده براساس روش 
«لاتاری پوچ با سرباز» یافصل فاحشه‌خانه و با 
آسایشگاه سربازان وباروش تعلیمات نظامی‌وقت. 
بهرحال فیلم آزاردهنده‌ای که نبود یکنار بنظر 
من بکی ازفیلمهای جدی بدون تظاهر امسال 


برلین بود و کاملا" برعکس فیلم «بنام مردم» 
از آلمان بکار گردانی «اوت و کار رونتس» که 
باافاده‌ای انسانی سینمارا کنار گذاشته بود ومارا 
دریاك جلسه و قراردادی باشر افت خود 
فیلمساز ويك گروه زندانی محکوم به‌حبس‌های 
طویل‌المدت بادائم وفیلمبردارانش برای تجز به 
وتحلیل علت قتل وجنایت وخاصیت‌کار گروهی 
محبوس کرد . فیلم اخیر «خرس نقره‌ای» 
دریافت داشت (کم کم فکر می‌کنم دوربین را 
بگذارم مقابلم ويك انشای انسانی بخوانم ودر 
جشنواره‌های با تم‌های انسانی امید جایزه‌های 
زر کر داشته باشم) ۰ 

ازفیلمهای دیگری که باید به‌آنها اشاره 
کرد عش قکاپیتان براند واز اسپانیا بکار گردانی 
«خیمه د آرمینان» است که به‌رابطه يك معلم 
بايك شا گرد نوجوان » کوشش معلمه برای‌کنار 
گذاشتن روش‌های کهنه تعلیم وتربیت ورابطه‌اش 
بايك‌مرد پابسن گذاشته ازتبعیدبر گشته‌می‌پرردازد. 
هم چنین «ساعت‌ساز سن‌پل» ازفر انسه‌بکار گردانی 
«بر تراند تاورینه» فیلم ژاینی « آواز عشق 
صحگاهی» بکار گردانی که‌یی کومایی :156 
تسیک که خیلی فرنگی شه بود وجوانک‌دهاتی 
سنگ‌کن در اوقات استراحتش گیتار می‌زد و 
«مای فیر لبدی» زمز مه می‌کردو خلاصه] لود کی 
محیط زیست وازبین‌رفتن ده بخاطر ایجاه بت 
منطقه تفرج خارج ازشهری واختلاف زن‌وشوهر 
ومبارزه ده وشهر وسکت ده همه‌ی این حرفها 
را داشت اما نه‌بزبان سینمای ملی ژاپن به‌يك 
زبان هزال پدر و مادر و میالغه شده و شدیداً 
نجارتی . 

ودرپایان کار درباره طبیعت بیجان ساخته 
سهراب شهید ثالث که پختگی بیشتری داشت 
نسبت به «يك اتفاق ساده» گو اينکه مدرسه 
و کودلك در «يك اتفاق ساده» همه‌را خلع رح 
می‌کند وشخصیتهای طبیعت بیجان پیر وزشتند 
واگر التفات و تأمل واقعاً بشری نباشد چندان 
راحت نمی‌توان همراهشان شد. «طبیعت بیجان» 
شعر دیگری است . دومین شعر بلند سینمائی 
شهید الث که هنوزنایختگی دارد . ناپختگی‌های 
این دومین فیلم به‌حد اقل رسیده است به‌طرز 
اداری دیالگها دربعضی ازصحنه‌ها که واقعاً نباید 
اپنطور باشد مثل فصل‌رجوع این‌مرد به کلانتری 
و اما لحاجت شهید الث در تا کید برزبان مورد 
عملش . این‌را به‌عهده زمان وفیلمهای بعدی او 
می‌گذاربم . من فکر می‌کنم برای از تزلزل 
درآمدن این دو فیلم ونتایج درخشان و غرور 
اتکیزش اتافی است . می‌خواهم بکويم «ساد ی # 
خوب است اخودا گاه جاری شود . وابن خطر 
هميشه شهید ثالكث‌را تهدید می‌کندکه بسوی‌دیگر 
منحرف شود یعنی بسوی سادگی ساختگی بسیار 
]گاهانه . ازطرف دیگر چخوف جوان ما شاید 


۷ 


درآینه‌شدن برای پاره‌هاپی از زندگی و مردم 
وطنمان حا داشته باشد که شادی‌های کوچك را 
ازنظر دور ندارد وشیطنت‌های ناب ومعصوم 
بچه‌ها در کلاس درس (يك اتفاق ساده) و نگاه 
هزاربار معنی پدر ومادر به‌پسر (طبیعت بیجان) 
را درا نار اه پیشتر جاری سازد شهید ثالث 
وزنه و ستون مطمئنی در سینه‌ای جوان ابران 
است ومن وظیفه خود می‌دانم ازطرف جامعه‌ی 
دوستدار سینمای شر یف وفیلسازان فعال » آزاده 
و دور ازتنگ‌نظری وتعصب کشورمان بخاطر 
موفقیت چشمگیراخیرش دستش‌را بفشارم » به او 
تهنبت بگوبم واعتلای بیشتر کارش‌را در کنار 
کوشش‌های جوان دیگرسینمای ابران آرزو کنم. 
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شهید ثالث » فریدون معزی مقدم وساسان ویسی در ِ 
مصاحبه مطبوعاتی 

فیلم طبیعت بیجان دربیست‌وچهارمین فستیوال بر لن 
عکس وسط : 

پوستر فیلم طبیعت بیجان بردبوار یکی ازخیابانهای 
برلن 

عکس پائین : 

سینه‌ای زوپلاست برلین محل بر گزاری فیلم‌های مسابقه 
فستیوال 
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ازفر انسه 


پائین راست : ساعت ساز سن‌یپل 
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کار لووی واری ۷۴ 


فریدون معزی مقدم 


جشنواره جهانی فیلم کارلووی‌واری هر 
دو سال یکبار بر گزار می‌گردد . درواقع این 
جشنواره با جشنواره « مسکو » يك جشنواره 
باب می‌آید یعنی بکسال درمسکو وسال بعد 
در کار لووی‌واری . باتفاق ناشکنداین‌جشنو اره‌ها 
جشنواره‌های بلوك شرف است‌که بهترینشان 
«مسکو» وضعیفتر ینشان «ثاشکند» است . 

ازنقطه نظر مدیریت و سازمان کارلووی 
واری بقول آنها که چندین وچندبار در این 
جشنواره شر کت کرده‌اند چندان موفق نبود . 
خاصه از نقطه‌نظر جا ومهماندار ی که پیش‌از حد 
ظرفیت هتلهابی که دراختیار داشت مهمان دعوت 
کرده بود . وبه‌همین دلیل ازمهمانان خواهش 
کردند که به‌اناقهای مشترلك رضایت بدهند که 
بسیار کار نادرست ونامعقو لی‌ست . 

کار لووی‌واری امسال صاحب این بر نامه‌ها 
بود : قسمت مسابقه و اطلاعات که نوآمان درسالن 
اصلی جشنواره بر گرار گردید . مرور درسینمای 
چکسلوا کی که برنامه‌ای بود جامع از تاریخح 
سینمای چك و اسلواك » سمیوزیوم که به‌فیلمهای 
جوانها » تبلیغاتی و مستند اختصاص داشت 
(و جایزه‌هم داشت) وبازار فیلم . 

درقسمت اطلاعات فیلمهایی از دو فا سه 


سال پیش نیز بچشم می‌خورد مثل «مزدور آلن 
بریجس » که‌در کان ۷۳ درقسمت مساألقه‌ودرتهران 
۳ درقسمت اطلاعات قبالا" نمایش داده شده‌است. 
و يا فیلمی مثل يك بلوند بلند قد بايك لنگه 
کفش سیاه که دو سال قبل درتهران بر پرده 
سینماهای شهر آمد و یا فیلمی چون پیاده‌رونده 
ما کسیمیلیان‌شل که از یکی دو ماه قبل بر پرده 
سینماهای اروپاست درقسمت مسایقه آمده است که 
البته این مهم نیست . 

ازآنجا که جشنواره کارلووی‌واری يك 
جشنواره نسبتاً تبلیغاتی است وبیشتر توجهش 
متوجه فیلمهای شعازی وباصطلاح انسانی وغیره 
است حتی کشورهای اروپای شرقی فیلمهای قابل 
تعمق خونرا ازاین جشنواره دريغ مي‌کنند . 
هیئت‌های داوری که یکی دوتاهم نبودندرآی‌های 
غم‌انگیزی دادتد بعنی هیچ فیلم قابل اعتنایی 
جایزه‌نگرفت. آندره‌ی‌میخالکف -کونچا لفسکی 
جایزه بزر گرا برد این جایزه‌را برای فیلم ۷۰ 
ما ۱ 
که تمام عرفهایش‌را ربخته بود تابه‌بك فیلم 
هالیوودی باصطلاح عظیم وپرخرج نزدبكك شود 
ودرقسمت اول آن بعضی ازاعضای ژوری هم 
گر به می کر دند ۱ 

فیلم بد «ساتسو ویاماموتو» بنام «شر 
و جنگ» جایزه گل سرخ یعنی دومین جایزه 
جشنواره‌را برد. این فیلم هم تولید مشترك 
ژاپنی‌ها و روسهاست برحمله‌ی همه‌جانبه به 
میلیتاربسم وحدود سه ساعت ودراثبات این‌مطلب 
که منچوری بمذاق خیلی‌ها گواراتر ازژاپن 
است ! 


فیلم «تعطیلی کو تاه» وبتوریو دسیکا بنظر 


من دوباره نزولی بود که‌با «باغ فینزی کو ننینی» 


امید آن می‌رفت که دبگر رخ ندهد . بعدازسالها 
«باغ فینزی کونتینی»چهره مصمم وجدی‌وعمیق 
دیگری ارس رشان دای اما «تعطیلی کوناه» 
یکی ازفیلمهای معمولی دسیکاست والبته درقیاس 
۳ بات خود اوست که از واژه نزول استفاده 
می کنم و گرنه ازبهترین فیلمهای کار لووی‌واری 
بود . فیلم کوبایی «رحا لا می‌تو انبد حر ف‌بز نبد» 
ساخته‌ی کار گردان مار کسیست مانوئل او کناویو 
گومز خسته کننده ویرحرف یود و دورییتش 
به‌فیلمهای خبری می‌خورد تايك اثر سینمائی . 
«درخت بی‌ریشه» بلغارستانی ساخته‌ی کر ستو 
کرستوف باز به مسئّله‌ی اخلاق روستا و شهر 
پرداخته بود واحوال پیرمردی روستایی که‌برای 
دیدن دخترش بشهر می‌اید و مثلا از دیدن 
آسانسور تعجب می‌کند وازبیگانگی درجمع 
رنج می‌بر که صفت بارز شهرهای امروزی‌ست 
الشأن شهری‌را فیلم کردند و بخوردمان دادند . 

تنها جایزه درستی - بنظر این بنده - که 


















ژوری‌های بیشمار اهدا کردند » جابزء ۳۰ 
بازیگر زن بود به‌هنررپیشه جوانی ازچکسلو 
که‌دريك دما 1.0۲۵ بسبا چکسلواکی با 
«عشاق درسال بكث» خوش درخشید . نام او اک 
ازباد نرود ودوباره درفیلمهای چکسلواکیا 
ببینیمش ازاین قرار است : مارتا وانکوروا ۳ 
جایزه بهترین بازیگر مردرا «آنتون 
فر اندلین» ازاسیا نیا برای ایفای نقش در فر 
نک له ۵ سباه۷ ۸۵0 ساخته‌ی آنج لو 
دبوتزو دربافت کرد . 
فیلم « رودخانه سیاه » لهستان ساختهی 
سپلوستر ژیسز کو و «کیراچو» آرژانتین ( که 
فیلم خوبی بود) ساخته‌ی ربکاردو وولب 
باتفاق دو جایزه مخصوص هینّت داوری اصلو 


وجواپز دیگرش‌را به‌فیلم بد «سایه‌هایی ازسا 
۰ 
«النگوی برنزی» بکار گردانی «تیدیان آو» 
از سنگال (بك فیلم بد دی‌گر) و «تجاوز 
صیهو نیستی» ساخته‌ی ناشناسان جنبش آزاد 
بخش فاسطین (يك فیلم بد دیگر) داد . بدیع 
است تمام این فیلمها از آزادی و جنک علیه 
استعمار و استثمار و اختناق و مبارزه برعلیه 
زورگویی حرف می‌زدند اما همگی سینما را 
فراموش کرده بودند . ۱ 

جایزه سبدالك‌را به فیلم متواضع و ساده 
مغو لستان دادند بنام «صدای ماشینها» و «بورانا» 
ازتر کیه . «امیلیو فررفاندز» پیز ستننای مک 9 
بازیگر » کار گردان وتهیه کننده فیلمی ساخته‌بود 
بنام «چ وکا» که در روال همین فیلمهای نیمچه 
پورنوپی است که اپنروزها بانامهای مشابه«تمنای 
جسم درجز پره گناه» وغیره به‌روی پرده میاید. 
بهفیلم که نمی‌شد جایزه داد پس جایزه کمیته 
انحادیه‌های هنرمندان دراماتيك چکسلواکی 
بخاطر بزرگداشت کوشنهای «امیلیو فرناندز) 
درهنر هفتم تقدیم ایشان شد . 

فیلم پ و گسلاویاپی«عروسی» جایزه ژوری . 
کمیته فدرال مر کری اتحاد جنگنده‌های ۳ 
فاشیست‌را بدست آورد وجایزه انحاد دوستی | 
چکسلواکی و شوروی نیز به‌فیلم روسی «تنها . 
کهنه کاران می‌جنگند» اعطا گردید . 

اما فیلمهایی که سرشان ای یکره ما۲ 
و بایی‌خود به‌قسمت اطلاعات برده شده بودند : 

اول ازهمه فیلم فنلاندی «جنگک يك‌تنه» 
بود بعد «نام من استلیوس است» ازسونئد . فیلم 
آ لمانی ما کسیمیلیان شل بنام«بباده‌رونده»» «آن 
مرد دراوج» ازانگلستان » فیلم هلندی ساخته‌ی 
یکلای وان‌درهژو بنام «کءك نید د کتردارد 
غرق می‌شود». 


" زیباترین فیلم جشنواره از مجارستان آثر 
فرنك کوشا بنام «بهمن» فیلم آلمان شرقی نسبتً 
جالب «برای عشق‌ورزی خیلی لاغر است»ساخته 
برنهاره استیفان : فیلم زیبای ابوروبر از فرانسه 
درقسمت مسابقه بنام «سللام آرتیست» (باشرکت 
مارچلو ماسترویانی) که فوق‌العاده جالب بود . 
فیلم منتخب قسمت مسابقه ازاتریش ساخته‌ی يث 
جوان بااستعداد ایرانی بنام منصور مهدوی 
با عنوان «دقابق خو شکثو رک هاورز» فیلم 
نسبتاً بچگانه «استایی» ازسوئد ساخته‌ی بووبدر 
ب رک فیلم ایتالیائی«عزیمت به آمریکاوبا زگشت» 
ساخته‌ی نانی‌لو که البته ارزش چندانی ندافت 
و فقط ویژگیهای کمدی ایتالیائی آن قابل‌توجه 
بود وبهرحال اکثر این فیلمها ازفیلمهائی که 
جایزه گرفتند بهتر بودند ولاقل «سینما» بودند. 
کارلووی‌واری بافیلمهائی که نمایش‌میدهد 
رویهمرفته جشنواره‌ای طولانی و کم محتوی‌است 
شاید بهترین کار (جدا ازتجدید نظر در شیوه 
و روش انتخاب فیلم) این باشد که مدت‌جشنواره 
را لااقل چهار روز کوتاه‌کنند وبه‌ده روز اکتفا 
نمایند . 
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بالا چپ : منصور مهدوی کا رگردان ابر انی 
بالا راست : عشاق درسال يك (چکسلواکی) 

۰ پائین راست : بهمن (آلمان شرقی) 

پائین چپ : فکرمیکردم مرده بودم (آلمان غر بی) 
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حشیه اره 


ملل 


(تارمینا - ابتالیا) 


هزیر داربوش 


آینده جشنواره ونیز (اين قدیمی‌ترین » 
و زمانی پرحیثیت‌نرین » وهمیشه مطبوع‌ترین 
توا سای ) مبهم است . سالگذشته اصالا" 
بر گزار نشد » امسال درقالبی بسیار کوچك 
و باحضور فقط تعدادی ایتالیائی و بانمایش سه 
چهار فیلم ایتالیائی روی خواهد داد» وبرای 
سالهای بعدهم صحبت از آنست‌که تبدیل به 
سمپوزیوم پاسمیناری شود باشرکت گروهی از 
دانشگاهیان ومحققان وجنت‌مکانان ؛ یعنیکه 
نه جشنی در کار خواهد بود ونه گرمای نفس 
مردم‌سینمادوست که‌جشنواره‌هاازآن - بدرستیب 
نغذ‌به میکنند . 
در چنین شرایط » ایتالیائی‌ها درصددند 
ب و حق دارند که چانشینی برای ونیز پیدا 
کنند» که‌این بعنی پیدا کردن سازمانی که 
پودجه‌ای درخور آنچه باید جانشین ونیز باشد 
فراهم آورد . آن‌که فعلا » قبل ازدیگران» 
قدم بمیدان گذارده سازمان جهانگردی سیسیل 
است که باحمایت مادی ازجشنواره ملل‌درتارمینا 
شش دارد ابن رویدادرا ب‌سطح طراز اول 
جهانی برساند . ۱ 
جشنواره ملل پنج سال قبل در قالبی 
کماییش محدود بهمت گولیمو بیراگی » منتقد 
مشهور ایتالیائی که‌دربین همکاران بین‌المللی‌اش 
ازعلاقه ومحبت برخوردار است » بوجود آمد . 
اما امسال برای پنجمین دوره. سازمان‌جهانگردی 


۱ 


سیسیل بودجه‌ای معادل‌سیصدهزاردلارآمریکائی 
دراختیار بیراگی گذاره» وفدراسیون جهانی 
تهیه کنند گان » رویدادرا بمتابه «يك چشنواره 
مسابقه‌ای باتم معین» پذیرفت (که تم معین 
دراپنجا «گرایش‌های جدید دربیان سینمائی» 
باشد.) و تارمینا توانست بنا گهان رشدی قابل 

تارمینا بك شهر ساحلی درشرق سیسیل 
است ( گوبا قانون نوشته نشده‌ای میگوید که همه 
جشنواره‌های سینمائی باید کنار دربا برگزار 
شوند وبه‌این ترتیب برلین وتهران استثناهای 
قابل توجهی هستند - و بخاطر بیاوربم که‌وقتی 
درحدود دوازده سال پیش مسئله ایحا يكث 
جشنواره جهانی‌درایران مطرح شد» خیرخواهان 
فرنکتی «رامر»را برای این‌کار بشنهاد 
کردند ۱( 

شرق سیسپل ازآثار وابنیه تاریخی سرشار 
است » که برخی‌را پونانیها . برخی‌را رومی‌ها 
وبرخی دیگررا قشون اسلام ساختند » ومنجمله 
در «تارمینا» يك آمفی‌تاتر عظیم دو هزار و 
چهارصدساله وجود دارد, که بنام «تاتر نتيك» 
5 «تاتر پونانی» خوانده میشوه وهشت هزار 
تماشا گر بخود می‌پن‌یرد . 

پاآنکه علاوه براین محل » فیلمهای 
جشنواره‌درسه سینما (درشهرهای تارمینا ومسینا) 
بنمایش درمیاید » معهذا «تآتر پونانی» به‌خودی 
خود جالب‌ترین مشخصه بارز این رویداد 
بین‌المللی است ۲ 

مشخصه بارز دیگر » ان هشت هزار نفر 
سیسیلی هستند که هرشب درایام جشنواره این 
آمفی‌تا تررا پرمیکنند . (بعضی ازآنها بلیط‌های 
ورودی جشنواره‌را بمبلغ واقعاً ارزان 6۰۰ 
لیره ایتالیائی برای هرجلسه خریده‌اند» بعضی 
دیگربامقامات محلی یامسئو لان‌سازمان‌جهانگردی 
پاصاحبمنصبان جشنواره سلام عليك دارند 
و دعوت شده‌اند » وبالاخره کرو هی دبیگر از 
شلوغی درهای ورودی وحجم فراوان کار 
« کارایینیره» ها استفاده کرده وخودشان‌رابنحوی 
بدرون رسانده‌اند) . هرشب » بمجرد آغازنمایش» 
تماشا گر ناوارد و بی‌تجربه‌ای چون راقم این 
سطور » فوراً بخاطر میآوردکه این عده نهواقعاً 
9 عظیمی« فستیو الیه» بلکه همان تماشا گران 
دوران رم باستان هستندکه دراین چهار چوب 
باشکوه باستانی ( که مشابه‌اش‌را دربن‌هور وغیره 
دیده‌اید) گردهم آمده‌اند تاشاهد نمایش قربانی 
مسیحیان باشند (دراینجا » بجای مسیحیان از 
فیلمسازان سراسر دنیا استفاده میشود .) 

هیچ فیلمی مورد پسند اين‌گروه قرار 
نمیگیره - خدایان بی‌رحمی هستند برقله کوه 
اتنا (آتشفشانی درتردیکی این شهر) که ازاوج 


عظمتشان حقارت این جماعت فیلمسازرابه‌مضحکه 





«گولیمو بیراکی» رئیس جشنواره ملل 
(تارمینا - ایتالیا) 


میگیرند . در حساس‌ترین فستهای فیلمها 
میخندند ۰ دربراپر عکس سکس باحرف سکس 
کف میزننه وسوت میکشند » وقتی فیلمی‌زیاده 
ازحد جدی باعمیق میشود باصدای بلندمتلکهای 
سیسیلی میگویند (که خوشبختانه میهمانان 
خارجی . حنی اگرهم ایتالیائی بدانند» 
نمیفهمند !) وبالاخره درپایان فیلم » سازندگان 
ازبخت بر گشته وبی‌استعداد آنرا هو میکنند . 

شاید بگوئیدکه بهرصورت سوفوکل 
وشکسپیرهم برای جماعتی این چنین نمایشنامه 
می‌نوشنند -- بدبختانه » این «ریهالنوع عاشر» 
سینما شانس کمی برای مقابله بامولفان «اودیپ» 
و «مکبت» دارد » که بهتر میدانستند چطورباید 
سکس و وحشت وخشونت‌را بامقدار مناسبی‌شعر 
و فلسفه مخلوط کرد ۰ 

کمتر فیلمی میتواند درمقابله بااين جمعیت 
سربلند ا زآب درآید » جمعیتی که متأسفانه‌درهیچ 
لحظه بیاه نمیآوردکه برگزاری این رویداد» 
فرصتی وامتیازی برای اوست تاتعدادی ازاثار 
بررگریده سینمای جهانی‌را قبل‌از دپگران ببیند» 
آثار ی که شاید دو سه سال در در «تارمینا» 
با «مسینا» نمایش داده شوند ویا شاید هیچوقت 
به‌سیسیل نرسند . اما این جمعیت میاید که 
«وقت خوشی» بگذراند» وبدون توجه به‌این 
نکته که فیلمها خوب هستند با بد » مصمم اس ت که 
































۳۳ 


1 «خوشی » اش را بچنگ آوره ۱ 


ازمحیط پرشکوه وپرس وصدای تأآتر 
یونانی که بگذريم » برنامه امسال «تارمینا» به‌دو 
گروه فیلمهای مسابقه . وفیلمهای قسمت‌اطلاعات 
اس داده شد» نود که دران پیست و يك 
٩‏ رک داشنند ۰ مجمله ابران که فیلم 
«مغو لها» را درقسمت اطلاعات داشت . فیلمهای 
قسمت مسابقه » همانطو رکه مقررات «فیاپف» 
میطلبد » هيچيك قبلا" درجشنواره‌های دیگر 
هر کت کر ۵ بو دند . 

درهیئت داوری بین‌المللی که وظیفه‌داشت 
چهار جایزه طلای جشنو اره‌را اهداء کند تعد‌ادی 
شخصیت‌های مشهور سینمائی ازقبیل سنتاب گر 


" هنرپیشه اطریشی . ژالكدره کار گردان فرانسوی 


«استخر» و «بورسالینو»» بورن دونر کار گردان 
سوئدی - فنلاندی (و بقولی شماره دو سینمای 
اسکاندیناو), ابتالوزینگار لی‌تهیه کننده ایتالیائی 
وهمین‌طور یکی دو شخصیت گمنام ازقبیل راقم 

توجه شدید مطبوعات ایتالیائی به‌جشنواره 
ومطالب مفصل آنها دربارةٌ فیلمها میرفت که 
این مطالب‌را میخواندید » هیئت داوران چاره‌ئی 
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سنتاب ر ثر عضو هیئّت داوری فستیوال تارمینا 


۱- جایزه بزرگرابه «لاپالورما» اثر 
دانیل اشمید محصول سوئیس بدهد (بهترین 
عنوان ی که براین فیلم میتوان نهاد «یات شوخی 
پد» است . علی‌رغم دکورها ولباسهای زیبا ؛ 
فیلم بدتر کیب وبی‌تر کیبی است » وعلی رغم 
روحیه مالیخولیائی ومثلار اسرارآمیز . فاقف‌د 
حساسیت وشعر است» وعلی رغم این نکته که 
فیلم اول کار گردانش نیست » تکنیکی ضعیف 
و ابتدائی وسیکی درفیلمبرداری دار که راقم 
سطو ر را ییاد استفاده‌تی مياندازد که تصوبرت 
برداران سالهای اول تلوبزیون درایران از زوم 

۲ - چایزه مخصوص هینّت داوری‌را به 
«درصندلی راننده» اثر جوزپه پاترون یگریفی 
محصول ایتالیا بدهد . 

(جوزپه پاترونی گریفی يك رومان عالی 
را فدا کرده » تافیلمی باسبكك وساختمان بسیار 
مدرن و امروزی بسازد . این یکی ازنمونه‌های 
«مدرن بودن بهرقیمت» است‌ که درهمه ادوار 
سینما بسیاردیده‌ايم. اما کرونو لوژی‌درهمربخته, 
وپرسشهای تصویر وصدا » دراین فیلم فقطبه‌ابن 
تنیحه میسن د که تماشا گر علت‌همای رفتاری 
و تحول احساس شخصیت اصلی داستانرا در اک 
نکند : زنی که ازسرزمین‌های سرد » به‌سرزمینی 
گرم میرود نادر] نجا بمیرد .) 

۳ جایزه بهترین بازی هنرپیشه زن‌رابه 
الیز ات ثیلور برای «درصندلی راننده» بدهد . 
(الیزابت تیلور هميشه طبع يك بازیگر طوفانی 
را دارد اما مجموعه بارش دراینحا قربانی 
زیگک‌زا گ‌های داستانگوئی کار گردان شده) . 

- جایزه بهثرین بازی هنرپيشه مردرابه 
جك لیمون برای فیلم آمریکائی «یلنگک‌را نجات 
دهید» اهدا کند . (جك لیمون از تنکنيك 
همیشگی‌اش كمك میگیرد ۰ ولی چگونگی رفتار 
و وجنات ونموه احساسانش درهر لحظه دقیقاً 
قابل پیش‌بینی است » انگار که تماشا گر این بازی 
را قبلا" بارها و بارها دیده است). 

اما نتیجه گفتگوهای داوران چیز دیگری 
شد . جایزه بزرگ بهآخرین فیلم آلبرتو لاتوادا 
داده شد بنام «برای او پدر خواهم بود». فیلمی 
گستاخ دربارة يك شارلاتان فرصت طلب که عشق 
پك دختربچه عقب افتاده و «نمفومانياك» 
دگررگونش میکند . شش عضو هیثّت داوری 
به‌این فیلم رآی دادند درحا لیکه نفر هفتم (حدس 
بزنیدکی!) به‌فیلم برزیلی«بر و کا رکن» ولگرد» 
اولین اثر ه وگ وکاروانا ری داد . بهرجهت . 
این فیلم سرزنده وشیطانکه درنگاهش به‌جامعه 
امروز برزیلی ازطنزی لذت‌بخش سرشار است 
ودرایجاد محیطی انسانی وصمیمی غوغا میکند 
جایزه مخصوص هینّت داوری‌را گرفت . 

جایزه بهترین بازی هنرپیشه‌زن‌به آنجلیکا 





پدر داده شد . این هنرپیشه جوان‌ که بیشتر در 
تاتر مان فعالیت دارد » در «سوار کارسایه‌ها» 
اثر جورج مورس کار گردان اصلا" آمریکائی 
مقیم آلمان غربی » درنقش پاک فاحشه عاشق, . 
مخلوطی بدیع از تكنيك بازیگری (کنترل: 
احساس‌ها وحرکات » مثلا) وحساسیت فطری. 
ارائه میدهد . خود فیلم مثال بسیار خوبی از ۰ 
«سینمای حد اقل» اس ت که تئوریسین‌های‌سینمای . 
جدید آ لمان درباره‌اش بسیارنوشته‌اند. استحکام, 
لطف زیباشناسی » بداعت وارزش اجتماعی این 
سینمار! قبول داریم. اما نمیتوانیم ازاین ۳ 
چشم بپوشیم که درشرابط «نمایش سینماشی» 
امروزی » این «سینمای حد اقل» تاحد نگران 
نله نی ازمردم بدور است . ۱ 

جایزه بهتربن بازی هنرپیشه مرد به 
ولادیمیر ویزوتسکی برای اجرای نقش در فیلم 
«مرد اسیر» آثر جوزیف خیفر محصول شوروی 
داده شد . نمونه بی‌نقصی است از سبك بازی 
سینمائی متداول درشوروی امروز » که ناشی‌از 
تربیت طولانی درآ کادمی هنرهای سینمائیسکو ‏ 
است وهمانقدر برای همه آشناست که «مند» " 
لی‌است اسب رک ومدرسه نیویورك -- خود فیلم 
کاریست ساده وحساس ؛ مثالی بارز ازسینمای 
کلاسيك (و حتی آ کادمیات) باروحیه‌وداستانی 
که چخوفرا بخاطر میاورد. 

بلافاصله بعدازپایان جشنواره ملل + «تثر 
پونانی» مثل همه سالها درچنین موقعی (۲۰ 
ژوئیه) شاهد مراسم پرتشریفات وپرزرق وبرق . 
جوایز «داوید دوناتلا» بودکه به‌اسکار ایتالیا 
معروف است . بیشترین تعداد «دونانلا»‌ها را 
درمیان فیلمهای ایتالیائی «آما رکود» و «نان . 
و شکلات» » ودرمیان فیلمهای خارجی«فریادها 
ونجواها» بدست آوردند . 


سنتاب ر گر وهسرش (مایکل ورهوفن) 
- مایکل ورهوفن کا رگردان فیلم در آلمان غربی است 
واحتمالا" آخرین فیلش را درسومین جشنواره جهانی . 
فیلم تهران خواهيم دید . 


۱۳ 


6 سومین دوره جننواره تهران» در 
مقایسه با روبداد سال‌قبل » نمایشگر چه تغییر اتی 
خواهد بود ؟ 

- وقتی نوزادی بدنیا میاید يك ساسله 
مشخصه‌های «نتيك» و يث مجتمع برنامه‌های 
«بیو لوژيك» باخود بهمراه دارد . بعد» مسئله 
رشد این نوزاد به‌این معنی است که شرابطی‌فر اهم 
آبدکه این مشخصه‌ها و برنامه‌ها به‌بهترین 
و وسیعترین شکل نمودار شود ونحقق یابد . 

درمورد این‌طفل نمیتوان سال‌به‌سال صحبت 

ازتغییر » عوض شدن, کرد . 

چیزی در او قاعدتاً عوض نمیشود » بلکه 
آنچه دارد پرورش ونمود می‌پابد . 

درمورد جشنواره جهانی فیلم تهران نیز 
پاپد بگویم که این جشنواره (اين نوزاد) بابك 
سلسله مشخصه‌های ژنتباك متو لد شد. شش‌های 
امرروزی ما براین نیست که این مشخصه‌هارانابود 
کنیم باپس بزنیم » پاسعی درایجاد مشخصه‌های 
جدید داشته باشیم . 

هدف ما ایستکه این جشنواره بتواند 
به‌رساترین و بارورترین شکل مشخصه‌های 

بنیادیش‌را پرورش دهد ونمودار سازد» یا 
به‌عبارت‌دیگر» به‌تمامی ابعاد هویت خاص‌خودش 
نائل شود . 

اما این مشخصه‌های باصطالاح «ژنتيك » 
کدامند ؟ دروهله اول » این جشنواره تعلق 
وی انانی وانسان‌دوست دارد » ومیخواهد 
که این نوع سینما را تقویت و تشویق کند. 
و بهرحال از جشنواره تازسالی که در ایران» 
یعنی دربطن يك فرهنگ چند هزار ساله‌انسانی, 
پوجود میآید نمیتوان جزاین انتظاری داشت . 
دروهله دوم » این جشنواره میخواهد از طریق 
استمرارش باعث شود که سینما . سینمای واجد 
ارزشهای انسانی‌وفرهنگی‌وهنری» فقطدراختیار 
غرب نباشد » ودربرنامه‌هایش میان صنابع‌سینمائی 
کشورهای پیشرفته صنعتی » ومثلا" آنچه در بك 
اصطلاح غلط و دلبخواهی » سینماهای نوخاسته 

«دنیای سوم» می‌نامیم » بالفرض آسیا و افریقا 
و آمربکای جنوبی . اپجاد تعادل کند . 

شما می‌توانید اعتراض کنیددکه اول" يك 
جشنواره قادر به‌ایجاد صنایع ملی سینمائی با 
ارزش نيست‌ويك سلسله ملاحظات بغر نج‌اقتصادی 
وفرهنگی وسیاسی درهرسرزمین درباره‌سرنوشت 
وماهیت سینما تصمیم میگیرد » وثانیآدرشرایطی 

که‌سینمای غربی. ازنظرکمی وکیفی درحال 
حاضر برتری چشمگیری دارد چطور میتوان 
دربرنامه‌رپزی يك جشنواره سال ۱۹۷2 به‌چنین 
تعادلی رسید ؟ پاسج من دربرابر سئوال اول 
اپنست که درطی بیشتر ازبپست سال عمر سینمائی 
دیده‌ام که چطور درسر زمین‌های مختلف شرقی » 
درچهارچوب سینما . جرقه‌های تابنا کی زده‌شده 


۱ 


گفتگوی «سینمای ۵۳» با 
3 


دییر کل جشنواره جهانی‌فیلم تهر ان 


۰3۵ 
حشنواره حهانی 
فیلم 


ِ‌ 


تهر آن 


که بعلت آماده نبودن محیط خیلی زود به‌تاریکی 
گرائیده -- جشنواره تهران تاآنجاکه توانائی 
دارد میخواهدکه این جرقه‌ها پماند و تبدیل 
به‌شعله شود , 

جشنواره تهران وظیفه داردکه نگذاره 
هنر خالد صدیق‌ها » شهید ثالث‌ها و دیگرانی که 
درآ ینده کشف خواهد کرد دززیر فشار عدم 
تا تاش ‌های تسیا اقتعادی 
کر وس پگ وی مود وا 
برود. ا گر جشنواره تهران داهنه فعالیتی آ نچنان 
وسیع پیدا کن د که بتواند هرسال تعداد قایل 
ملاحظه‌ای ازاین جرقه‌هارا » درلابلای خزه‌هاء 
پیابد وبه‌نحوی چشمگیر تشویق کند بالمال 
به‌ایجاد شاخه‌های باارزش درصنایع سینمائی ابن 
کشورها كمك کرده است. اما درمورد دوم سئوال 
شما حق دارید بگوئیدکه امروزه سینمای غرب 
ازنظر کمیت و کیفیت برتری کامل دارد » ومثلا" 
اگر درقسمت مسابقه بخواهیم تعادلی‌را که‌دربالا 
ذکر شد ایجاد کنيم به‌ارزش کلی «مسابقه» لطمه 
زده‌ايم . : 

دراپنجا منظور من ازایجاد تعادل نه در 
درون بك برنامه معین » بلکه باتوجه به مجموعه 





برنامه‌های يك جشنواره است . مثلا" اکر اما 


دوهنرمند ارجمندسینمای ایالات متحده‌واروپای " 


شرقی تجلیل میشوند» در کنارشان چش‌انداز 0 
ازسینما درآسیا گسترده میشود و نیز کوشنهای 
سینمئی ایران درچند سال اخیر عرضه میگردد. 
منظور من ازایجاه تعادل این است . 


دروهله سوم » جشنواره تهران رویدادی . 


«مردمی» هنعط استکه ازنوجه و علاقه 
و استقبال علاقمندان سینما وفرهنگ در ایران 
تغذبه میکند . (دقت‌کنید که من کلمه «مردمی» 
را بمعنای واقعیش بکار می‌برم . اين دقت لازم 
اشت » چراکه متأسفانه امروزه این نت9 
بخصوص در کارهای تجارتی وتبلیغاتی » در 
مواردی بکار می‌رودکه بجایش کلمه «مردم 
فریبب» بیشتر مناسب است) بهرحال » توجه‌به‌این 
مشخصه باعث میشود که بر گزار کنند گان‌جشنواره 
دربرنامه‌ریز ی کارشان به‌مردم » وبخصوص به‌آن 
طبقه خاصی ازمردم که همیشه به‌سینما علاقه 
بیشتری نشان داده پعنی جوانان و دانشجوبان» 
توجه داشته باشند . مثلا" برنامه‌های مروردر اثار 
که‌هرسال ترتیب داده میشود به‌ابن اه است 
که‌جماعت سینماروی ایرانی باشاخه‌هائی ازتاربخ 


ایک 


ما که در گذشته به‌سرزمین ما نرسیده » یا 
ِِ 


بیده اما بعلت ضعف فرهنک سینمائی درسالهای 
8 بدآن‌توجه نشده ۰ آشنا شود. باز مثلا"» 














امه‌هائی کهبنام «جشنو ار جشنواره‌ها» ازامسال 
غاز میشود فقط به‌تماشا گر ایرانی چشم‌دوخته . 
که متأسفانه کیفیت نمایش سینمائی دز 
[پران درنازلترین سطح است » وپرده سینماهای 
ایومی ما درا کثر موارد اختصاص به‌عرضه 
یلمهای درجه سوم ودرجه چهارم دارد » بنظر 
لها راء حل عملی (و البته پسیار مشکل 
ّ ازنظر تشکیلات جشنواره) برای تقدیم تعداد 
قابل توجهی ازآثار موفق سینمائی سال (و از 
8 رهای مختلف . نهفقط ازآعریکا و ایتالیا) 
۱ بجاده همین برنامه «جشنواره‌ها» » بود. 
لیف دیگر این بودکه افرادی که مایلنددرباره 
گیفیت کلی فیلمهای جشنواره تهران قضاوت 
ود امادرعین‌حال امکانآشنائی‌باجشنواره‌های 
را ندارند بتوانند بانمونه‌های طراز اول 


۵ این هدف » البته » کامل درمر ثبه دوم اهمیت 


زار دارد.) 


٩‏ آبا اهمیتی که برای توجه و استقبال 
1 شا کر ان قائلید » اين خطر را ندارد که‌چشنو اره 
برنامهریزی بیشتر به فیلمهای مشهور 
«ارزشهای مطمئن» رو کند » وباحتی دچار 
آسان‌پسندی شود ٩‏ 
- نه دربرنامه مساقه ونه‌دردیگر برنامه‌های 
جشنواره نهران سابقه نداشته وسابقه نخواهد 
داشت که فیلمی به‌دلیل ارزشهای تجارتی یاامکان 
ال دس غامه قذ وه آشود ۶ بای با کاز 
«بازار فیلم»را داریم که کارش‌ر! خوب انجام 
میدهد » وفیلمهایش نه‌درمعرض تماشای عمومی 
بلکه به‌قضاوت تجاروخریداران وتوزیع کنندگان 
اما من منظور شمارا ازاین سئوال اینطور 
هم که آی مثلا" جشنواره بفیلدهاتی کدنا 
يك کار گردان مشهوررا برخود دارند بیشتر از 
آثار فیلسازان هنوز ناشناس توجه نمیکند ؟ 
و آیا مثلا" درحالیکه ميدانیم فیلمهای آمربکائی 
پا ایتالیائی درایران تماشا گران پیشتری‌را به‌سالن 
نمايش میکشانند ناچه حد به‌نمایش نعداد قابل 
وجهی ازآئاز صنایع سینماثی ناشناس رغبت 
خواهیم داشت ؟ وملاحظات دیگری ازاین قبیل. 
بگذارید بصراحت بگویم که بنظرمن يك‌جشنواره 
سینمائی قبل‌از هرچیز جای کشف استعدادهای 
و یناعم تازه باستت.: 
مان را حشوارم اکان تسدکی کت 
کرد و «بر گمان» حالا دبگر برای شناخته‌شدن» 
تأٍیید وتحسین شدن به‌هیچ جشنواره‌ثی » به‌هیچ 


8 عرضه شده دراین جشنواره‌ها آشنا شوند .. 


هینّت داوری وهیچ منتقدی احتیاج ندارد . اما 
«لطفی آکاد» و «خالد صدیق» . «بهرام 
بیضائی» و «سهراب شهید ثالث»را جشنواره 
تهران کثف میکند وبرآنها ارج می‌نهد واین‌هم 
درآینده اين فیلسازان اثر مثبت میگذارد (منل" 
ازاینطریق که دیگر برای محافل حرفه‌ئی وحتی 
مردم ناشناخته نیستند» ودر کارشان‌هم ازامکانات 
بیشتری بهره میگیرند) و هم بالمال شناساندن 
آنها کمکی به گسترده‌ترشدن بیان سینمائی و یا 
لااقل تقوبت سینماهای نوخواسته ملی آنان 
است . 

شاید بتوان گفت که مثلا" درقسمت مسابقه, 
جشنواره تهران درشرایط ارزش مشابه » پاید 
کفه ترازورا بنفع فیلم ناشناخته » کار گردان 
تازه کار پاصنعت سینمائی جوان سنگین‌تر کند . 
منظور من از «شرایط ارزش مشابه» اینس ت که 
بهرحال درقسمت مسابقه فیلمها باید ازيك حد 
اقل ارزش انسانی وسینمائی برخوردار باشند . 
هیچ کمیته انتخابی نمیتواند فیلمی‌را علی‌رغم 
این نکته که درآن ارزش وامتیاز خاصی‌نمی‌بیند 
بصرف‌اینکه متعلق به‌این کار گردان تازه کارپاآن 
ی ای ای اس ات رب 
بگذارد . اينها همه توضیح واضحات است » که 
بازبایدتکر ارشود. کافی است جنجا لی‌را که‌در باره 
انتخاب فیلمهای ایرانی جشنواره دوم بر اه‌افتاد» 
پیاد بياوريم . گفتند چرا فیلمها ازبخش دولتی 
اتتخاب شده وچرا بخش خصوصی فیلمی‌درمسابقه 
ندارد » ويك لحظه به‌اپن اندیشه نبودنددکه ان 
بازده نفری که فیلمهارا دیده‌اند آنهارا به‌دولتی 
و خصوصی تقسیم نکرده‌اند» فقط دربرخضی 
ارزشهایی دیده‌اند ودربعضی دیگر امتیازی بحد 
کافی‌ که جواز ورود کار به‌سابفه باشد, 
نیافته‌اند . 
اما البته این کافی نیست که فقط بر گزار 
کنندگان جشنواره ومثلا" هینّت داوری رسمی 
بدنبال کثف ارزشهای تازه وناشناخته باشند -- 
این‌روحیه ( که بارزترین مشخصه هر «فستیوالیه» 
است » چه روزنامه‌نگار وچه تماشاگر عادی) 
باید درشرکت کنندگان درجشنواره تهران نیز 
تقویت شود » وبراهمیت آن تا کید گرده . درسال 
گذشته درجشنواره تهران » نمایش شاهکارهائی 
چون «سندباد» و «کانون‌گرم خانواده» و 
«مهاجران» و «سرزمین نو» وغیره و غیره 
درسکوت » درخلاء وبدون هیچ واکنش انتقادی 
و فکری برگزار شد چراکه اینها ارزشهای 
ازقبل مطمئن نبودند . حتی دريك برنامه 
تلویزبونی بنام «جنگ سینما» که به بررسی 
تیم تباصا داش اه 
بخاطر میآورم : آقائی روبه‌نماشاگران کرد 
وپرسید : «آخر د رکجای دنیا میاًبند فیلمی 
مثل عروس را در برنامه مسابقه يك جشنواره 


بگذارند ؟» واین همان فیلمی بودکه مورد 
تین بسیاری ازمنتقدان پرتجربه واستخوان 
خورد کرده (وفیلم دیده) درمما لك مختلف‌قرار 
گرفت » وبدنبال نمایشش دراینجا. چندین 
جشنواره سینمائی دراروپا وآمریکا باما تماس 
گرفتند وفیل‌را برای برنامه خودشان خواستند 
و ار ی سای ۱ 

منظور من اینست : اینکه مسئولان يك 
جشنواره و کمیته انتخاب آن بدانند که مثلا" فیلم 
«خبرنگار» آنتونیونی لابد ارزشهاشی دار 
و حتماً برای نمایش درجشنواره مناسب است» 
به‌هیچ میزان شعور وفرهنگ سینمائی یا حتی 
فقط شعور وفرهنگ » احتیاج ندارد . کافی 
است روزنامه‌هارا خوانده باشید واسم این آدم 
چند بار بگوشتان خورده باشد تا بدانیدکه 
کارگردان مشهوری است . بعد اینکه فیلم 
بدسنتان میرسد پانه » باز ارتباطی به‌شعورندارد » 
بلکه بستگی دارد به‌اینکه هم‌کارگردان» هم 
نهیه کننده ۰ هم توزیع کننده فیلم دراین منطقه 
ازدنیا و هم توزیع کننده جهانی بانمایش فیلم 
درجشنواره موافق باشند » چون مخالفت حتی 
یکی ازآنهاکافی استکه فیلم دربرنمه ناد 
اما درمراجعه به‌فیلمهای ناشناخته . دیگرنمیتوان 
به‌محفوظات متکی بود . 

اینجا پای معلومات وسابقه وتجربه وشعور 
قضاوت سینمائی بمیان میاید وباعث میشودکه 
کمیته انتخاب مثلا «يك انفاق‌ساده» و«عروس» 
و «سندیاد» و «کانون‌گرم خانواده»‌را بیذپرد 
و ایکس و اپگرگگرا ردکند . 


8 اگر درست بخاطر داشته باشیم» یکی 
ازعلل متعددی که باعث شد آذرماه بعنوان تاریخ 
ب رگزاری جشنواره سالانه تهران انتخاب شود ء 
فاصله آن ازسایر جشنواره‌های سینماثی دیگر 
گروه «الف» بود . اما امسال » تقریباً بیست روز 
بعداز خاتمه جشنواره تهران » جشنواره دهلی نو 
بر گزار خواهدشد. ممکن است درباره‌مذا کر اتی 
که‌درسطح بین‌المللی دراین باره صور تگرفت 
توضیح دهید ‏ و آیا فکر نمیکنی دکه نزدیکی 
تاریخ ب رگزاری این دو جشنواره بیکدیگر» 
به کیفیت ‏ وکمیت آثار شر کت کننده وهیئنهای 
نماین دکی این دو روبداد لظمه بزند ٩‏ 

۳ مذا کراتی که درطی دو سال دنس در 
این زمینه صورت گرفت جنبه‌های پیچیده فنی » : 
حرفهای و اقتصادی .داشت که گفنگو دربارة 
جزئیات آنها ازحوصله این مصاحبه خارج است. 

فقط بادآ وری میکنم که وقتی در سال 
۰۱ پيشنهاد ابران برای ایجادجشنواره تهران 
مطرح‌شد و بتصویب«فیاپف» رسید » این‌موفقیت 
درحقیقت توفیقی برای تمام آسیا بو که‌نوانستند 
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موضوع بر گزاری جشنواره‌های گروه الف را از 
انحصار اروپا خارج اکنند (درست است؟که 
«فیایف» يك سازمان بینالمللی است . اما بعلت 
تعداد فراوان اعضای اروپائی ونفوذ آنها » من 
آنرا پیشتر يك کلوب اروپائی بحساب میآورم) . 

کی او ردول بحتواراه :هر آن ۶ 
هندوستان نیز داوطلب تشکیل جشنواره مشابهی 
شد» وبهرحال ازیادنبریم که این کشور در دحه 
شصت چند دوره جشنواره درشهرهای دهلی نو؛ 
یمبلی » مدرس و کلکته بر گر از + ار 20 بود . 
« کمیسیون‌فستیوالها »ی فدر اسیون‌تهیه کنند گان 
( که بازار هند برایش‌مهم‌و وسوسه‌انگیز است‌ودر 
این باره درزیر توضیح خواهم داد) تصمیم 
گرفت فرمولی‌راکه فبالا" درمورد جشنواره‌های 
« اف » دریلو ك سوسیالیست پیاده کرده وقبو لانده 
بود (بر‌گزاری یکسال در میان جشنواره در 
کارلووی واری وسکو) به‌تهران ودهلی نونیز 
تعمیم دهد » وعجولانه به‌سئُولان جشنواره دهلی 
اطلاع داد که میتوانند تاریخ دسامبر ۷ را موره 
توجه قراردهند وآنان نیز این تاریخ‌را به‌سر‌اسر 
جهان اعالام کردند ۳-9 همانطو ر که میدانید این 
تصمیم مورد موافقت وزارت فرهنگک وهنرایران 
که جشنواره نهران‌را سالانه میدانست قرار 
نگرفت وسرانجام سالانه‌بودن جشنواره تهران 
علی‌رغم هرتحولی درجدول فستیوالی تأئیدشد 
و مانیز تاریخی‌را که برای بر گراری این‌رویداه 
جشنواره دهلی نوکه هردوسال یکبار بر گزار 
خواهد شد » برای دومین‌دوره‌اش درسال ۱۹۷۲ 
از موقع دیگری در سال (شاید مارس یعنی 
فروردین و اردیبهشت) استفاده خواهد کرد , 

اما درمورد دوم سئوال شما : بدون آاتنه 
بخواهیم دچار غرو رکاذب شوبم » باید بگوئیم 
که‌درحال حاضر جشنواره تهران از موقعیتی 
بر خوردار است که مثلا" بررسی نظرات مفسرین 
درمطبوعات جهان که خود شما در «سینما ۵۳» 
منتشر کردید میتواند آشکار کند . رابطه‌های 
بین‌المللی بسپاررخوب وتجربه وتخصص «شورای 
بر گراری» جشنواره تهران‌هم ازعواملی است که 
تست و ترش هد وم زان کم مشکند : 

اما طبیعی است که شر کت کشورها در 
جشنواره‌های جهانی تاحدودزبادی تابع‌ملاحظات 
مربوط به «فوائد بالقوه» این کار است . بازار 
سینمائی ایران (معادل نیمی ازتمام بازار خاور 
میانه) بالقوه خالی ازاهمیت نیست . اما با کمال 
ری باید اقرار کرد که بر گزاری دو دوره 
جشنواره تهران تابامروز هیچ تأثیر انعکاسی 
دراین بازار نداشته‌است. مثلا" درحالیکه‌جشنواره 
هرسال کوشش میکند مجموعه برخی از 
باارزش‌ترین آثار سینمائی‌را به‌تهران بیاورد» 
ارزش کیفی فیلمهای وارداتی بازار » سال‌به‌سال 


۱1 


پائین‌تر میاید . فیلمهای جشنواره علی رغم 
آنکه‌درطی آن بازده پادوازده روزمورد استقبال 
مردم قرار میگیرند» بندرت بطور عمومسی 
برپرده‌های سینماهای مملکت ظاهر میشو ند . 
پعنوان مثال : حقیقتاً باورنکردنی است‌که فیلم 
«لاکی لوچیانو» در جشنواره آنچنان مورد 
استقبال تماشا گران قرار گیرد » بدریافت جایزه 
پورگ نائل شود و درنتیجه تبلیغ فراوانی 
درباره‌اش صورت گیرد » و بااینحال هیچ توزیع 
کننده وخریدار ایرانی فیلم حاضر بنمایش‌عمومی 
آن شود. مثال دیگر : وقتی اخیراً دريك 
مصاحبه مطبوعاتی درجشنواره درف سهر اب 
شهید ثالث درپاسخ‌خبرنگاری که‌درباره‌چگونگی 
استقبال عمومی از «يك اتفاق ساده» پر سیده‌بود 
ناچار شد بگویددکه این فیلم هنوز در ابران 
پنمایش نیامده ۰ خبرنگار مزبور باصدای بلند 
اظهار تعجب کرد که چطور علی‌رغم جایزءبهترین 
کار گردانی در جشنواره تهران چنین چیزی 
میلست طیی دنه این ان توا 
بازار سینمائی ایران از گرایشهای جشنواره 
وگروههای فهیم تماشا گرفیلم » خطری است که 
گسترش طبیعی وپیشرفت کیفی جشنواره تهران 
را تهدید میکند » ودرعین حال باعث خواهد 
شد که ازنظر تجارنی » شلات دراین جشنواره 
فاقد يك «قاعده بالقوه» قابل توجه بنظرآید. 

اما درمورد جشنواره دهلی : میدانید که 
بازار فیلم درهندوستان مشخصات اقتصادی خاص 
خودرا دارد ۰ سهمیه‌های واردات فیلم معدود 
و محدود است » وازچند سال قبل که درپایان 
دوره قرارداد مشهور به "تاحه‌صهه‌بهه زر 
دو لت هندوستان قرارداه مز بوررا مدید نکرد» 
حتی تعداد فیلمهای وارداتی آمریکا به‌هند نیز 
به‌صفر رسید . خلاصه آنکه درحال حاضر این 
بازار وسیع چهارصد میلیونی عمالا" به‌طور کامل 
پرمحصولات خارجی بسته است ودرفهعرست 
بازارهای سینماثئی جهان (باز تکرار میکنم : 
درحال حاضر) ارزش عملی ندارد . اما آ یاایجاه 
جشنواره دهلی دری نیست که براین بازارعظیم 
بازشده ؟ دانستن پاسخ این سئوال است که‌تجارت 
سینمائی‌را وسوسه میکند » واين میتواند عامل 
بسیار مهمی درتوفیق احتمالی این جشنواره 
باشد . بعنوان مثال : خود ما به‌این جشنواره 
توجه فراوان داریم » چراکه امیدواريم بتواند 
درشناسائی سینمای ایران درهندوستان بطور 


چشمگیری موّثر باشد 


گروهی برنامه‌های جشنواره را زیاده 
از حدمتنوعو بر نامه‌هار! فشرده میدانندومیگویند 
پیشنهاد میکنند که زمان جشنواره طو لانی‌تر 
وتعداد بر نامه‌ها کمتر شود . عقيدهٌ شما چیست ؟ 


قیال ارفاط دارد : 







































- به‌این میماندکه به «لوور» 
شود که چرا.آثار هنریش بسیار بیشتر از 
استکه يك تماشا کر میتواند ۰ ۳ 
هفته ببیند ! وبا به‌يك ناشر بزرک خرد , 
که چرا تعداد کتا یهائ ی که منتشر مر 
مقدار که ما میتوانیم بخوانیم بیشتر است 

بهرحال علی رغم این نکته که این اء 
بنظر من منطقی نمیاید ۰ میخواهم اطمینار 
که جشنواره تهران درجهت تبدیل به با 
مار کت» وسیع سینمائی حرکت نمیکنل 
درعین حال نمیخواهد يك «بوتيك» اخت, 
برای گروههای محدودی ازتماشا گران ۱ 
وشر کت کنند کان خارجی باشد - اهر 
جشنواره نهفقط به‌کیفیت فیلمها بلکه ۱ 
فیزیکی ان جشنواره نیز بستگی دا ۳ ۲ 
این نیست که جشنواره تهران چیزی در 
یکی ازدوبست جشنواره‌های مختلف و که 
محدودی باشد که درهمه‌جا بر گزار م 
بلکه هدف اینست که تاسال ۱۹۷۸ یکی 
جشنواره بز رگ سینمائی جهان باشد بدول 
الزاماً راه پیشرفت وفرمولها وسلیفه‌ها و 
منی‌های آن يك جشنواره دیگررا فا 
برعکس من تصور میکنم که جشنواره تم 
رویدادی است. «منفاوت» که تفا وت‌هاش 
مان چم 


اما درمورد طولانی‌تر کردن‌زمان‌جشنو 
میدانید که دراین جهت قدم برميداريم و اه 
مدت جشنواره به دوازده روز رسیده ۱ 
و انشاالّه بتدریج (شاید درطی سه سال) این* 
را به‌پانزده روز خواهیم رسانیدکه حد۲ 
مجازی است‌که برای جشنواره‌های مسابة 
فعلا" درمقررات عمومی «فیایف» پیش‌بینی * 
است . 

شاید لازم به‌توضیح باشدکه مسئله بظا 
ساده تعداه روزهای يك جشنواره بزر5 
درحقیقت موضوع بغرنجی است‌که بیشتر ازه 
به‌بودجه و امکانات تشکیلاتی ومسائلی از 


بهرصورت » این نکته نیز باید گفته شوو 
جشنواره صرف‌نظر ازوظیفه کثف وعرضه ۱۱ 
باارزش » این هدف را نیز دنبال میکند که فر 4 
تصوبر کامل‌وجامعی ازچگونگی خلاقیت‌سینم 
امروزی درمناطق مختلف جهان دربرابر چهه 
شر کت کننده بگستراند . طبیعتاً , وم ۳ 
ارزش معظیم اطلاعاتی بدست نخواهد امد ۶ 
آنکه خودرا به‌نمایش تك وتوکی شاهک رو . 
باصطلاح دارای کیفیات مطمّن وازقبل ۱۵۱ 
شده محدودنکنيم. روزیکه جشنو اره‌هاجست 
خودرا ففط دراین چهار چوب تل ۳ 
کنند » درواقع تمام «دلائل وجودی» 9 
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موضوع بر گراری جشنواره‌های‌گروه الف را از 
انحصار اروپا خارج وکسگ (درست است که 
«فیایف» پك سازمان بین‌المللی است. اما بعلت 
تعداد فراوان اعضای اروپائی ونفوذ آنها , من 
آنرا بیشتر يك کلوب اروپائی بساب میآوزم) . 

پس ازبر گراری اولین جشنواره تهران » 
هندوستان نیز -داوطلب تشکیل جشنواره مشابمن 
شد » وبهرحال ازیادنبريم که این کشور در دحه 
شصت چند دوره جشنواره درشهر های دهلی نو 
یمبلی » مدرس و کلکته بر گر از رای نود 
« کمیسپون‌فستیوالها»ی فدراسپون‌تهیه کنند گان 
( که بازار هند برایش‌مهم‌و وسوسه‌انگیز است‌ودر 
این باره درزپر توضیح خواهم داد) تصمیم 
ارفت فرمو لی‌را که قبلا" درمورد جشنواره‌های 
« ۱ » دریلوك سوسیالیست پیاده کرده وقبو لانده 
بود (بر گزاری پکسال در میان جشنواره در 
کارلووی واری ومسکو) به‌تهران ودهلی نونیز 
تعمیم دهد » وعجولانه به‌سئّولان جشنواره دهلی 
اطلاع داد که میتوانند تاریخ دسامبر ۶ را مورد 
توجه قراردهند و آنان نیز این تاریخ‌را به‌سراسس 
جهان اعللام کردند . اما همانطو رکه میدانید این 
تصمیم مورد موافقت وزارت فرهنگت وهنرایران 
که جشنواره تهران‌را سالانه میدانست قرار 
نگرفت وسرانجام سالانه‌بودن جشنواره تهران 
علی‌رغم هرتحولی درجدول فستیوالی تأئیدشد 
و مانیز تاریخی‌را که برای بر گزاری این‌رویداد 
جشنواره دهلی نوکه هردوسال یکبار بر گزار 
خواهد شلد برای دومین‌دوره‌اش درسال ۱۹۹/۳ 
از موقع دیگری در سال (شاید مارس یعنی 
فروردین و اردببهشت) استفاده خواهد کرد 1 

اما درمورد دوم سئوال شما : بدون آنکه 
پخواهیم دچار غرو رکاذب شویم » باید بگوئیم 
که‌درحال حاضر جشنواره تهران از موقعیتی 
برخوردار است‌که مثلا" بررسی نظرات مفسرین 
درمطبوعات جهان که خود شما در «سینما ۵۳» 
منتشر کردید میتواند آشکار کند . رابطهای 
پینالمللی بسیاررخوب وتجربه وتخصص «شورای 
بررگزاری» جشنواره تهران‌هم ازعواملی است که 
به‌رشد و گسترش مداوم آن‌کمك میکند . 

اما طبیعی است که شر کت کشورها در 
جشنواره‌های جهانی تاحدودزیادی تابع‌ملاحظات 
مر بوط به «فوائد بالقوه» این کار است . بازار 
سینمائی اپران (معادل نیمی ازتمام بازار خاور 
میانه) بالقوه خالی ازاهمیت نیست . اما با کمال 
تأسف باپد اقرارکردکه برگزاری دو دوره 
جشنواره تهران تابامروز هیچ تأثیر انعکاسی 
دراین بازار نداشته‌است. مثالگ درحا لیکه‌جشنواره 
هرسال کوشش میکند مجموعه برخی از 
باارزش‌ترین آثار سینمائی‌را به‌تهران بیاورد» 
ارزش کیفی فیلمهای وارداتی بازار » سال‌به‌سال 


۳ 


پائین‌تر میاید . فیلمهای جشنواره علی رغم 
آنکه‌درطی آن بازده بادوازده روزمورد استقبال 
مردم قرار میگیرند» بندرت بطور عمومی 
برپرده‌های سینماهای مملکت ظاهر میشوند . 
بعنوان مثال : حقیقتاً باورنکردنی است.که فیلم 
۷ کی لوچیانو » در جشنواره آنچنان مسورد 
استقبال تماشا گران قرار گیرد » بدربافت جایزه 
بزرگی نائل شود و درنتیجه تبلیغ فراوانی 
درباره‌اش صورت گیرد » و بااینحال هیچ نوزیع 
کننده وخریدار ایرانی فیلم حاضر بنمایش‌عمومی 
آن نشود. مثال دیگر : وقتی اخیر]. درك 
مصاحبه مطبوعاتی درجشنواره برلین » سهراب 
شهید ثالث درپاسخ‌خبرنگاری که‌درباره‌چگونگی 
استقبال عمومی از « بات اتفاق ساده» پرسیده‌بود 
ناچار شد بگویددکه این فیلم هنوز در ایتران 
پنمایش نیامده » خبرنگار مزبور باصدای بلند 
اظهار تعجب کرد که چطور علی‌رغم جایزهبهترین 
کار گردانی در چشنواره تهران چنین چیزی 
ممکن‌است ؟ طبیعی است که این‌جدائی گرایشهای 
بازار سینمائی ایران از گرایشهای جشنواره 
وگروههای فهیم تماشا گرفیلم . خطری است.که 
گسترش طبیعی وپیشرفت کیفی جشنواره تهران 
را تهدید میکند » ودرعین حال باعث خواهد 
مر ری مر ترا ای و 
فاقد يك «قاعده بالقوه» قابل توجه بنظرآید. 

اما درمورد جشنواره دهلی : میدانید که 
بازار فیلم درهندوستان مشخصات اقتصادی خاص 
خودرا دارد . سهمیه‌های واردات فیلم معدود 
و محدود اسنت ‏ وازچند سال قبل که درپایان 
دوره قارداد مشهور به اصعصجهع‌ته۸ اریز 
دو لت هندوستان قرارداده مز بوررا نمد‌ید نکرد» 
حتی تعداد فیلمهای وارداتی: آمریکا بههند نیز 
به‌صفر رسید . خلاصه آنکه درحال حاضر این 
بازار وسیع چهارصد میلیونی عملا" به‌طور کامل 
بررمحصو لات خارجی سته است ودرفهرست 
بازارهای سینمائی جهان (باز تکرار میکنم : 
جشنواره دهلی دری نیست که براین بازارعظیم 
بازشده ؟ دانستن پاسخ این سئّوال است که‌تجارت 
بسیار مهمی درتوفیق احتمالی این جشنواره 
باشد . بعنوان مثال : خود ما به‌این جشنواره 
توجه فراوان داربم » چراکه امیدواربم بتواند 
درشناسانی سینمای ایران درهندوستان بطور 


چشمگیری موّثر باشد . 


6 گروهی برنامه‌های جشنواره را زیاده 
ازحدمتنوعو بر نامه‌هارا فشرده میدانندومیگوبند 
که قادر نیستند همه بر نامه‌هارا ببینند . این عده 
پیشنهاد میکنن د که زمان جشنواره طو لانی‌تر 
وتعداد بر نامه‌ها کمتر شود . عقيدة شما چیست ؟ 


۱ قبیل ارتباط دارد 


به‌این میماندکه به «لوور» اعترا 














شود که چرا.ثار هنرپش بسیار بیشتر ازمقدار 
است که يك تماشا گر میتواند حتی درمدت دو ر 
هفته ببیند ! وبا به‌بك ناشر بزرک خرده بکیرر 
که چرا تعدادکتایهائ ی که منتشر میکند ازآز 
مقدار که ما میتوانیم بخوانيم بیشتر است ! 

بهرحال علی رغم این نکته که این اعتراض ۱ 
بنظر من منطقی نمیاید » میخواهم اطمینان دهم 
که جشنواره تهران درجهت تبدیل به يك «سوپر 
مار کت» وسیع سینمائی حرکت نمیکند» ام . 
درعین حال نمیخواهد يك «بوتیت» اختصاصی . 
برای گروههای محدودی ازتماشا گران داخلی 
وشر کت کنند کان خارجی باشد - اهمیت بل 
جشنواره نه‌فقط به‌کیفیت فیلمها بلکه به‌ابعاد 
فیزیکی آن جشنواره نیز بسگی دارد . هدف" 
این نیست که جشنواره تهران چیزی در ردیف 
یکی ازدویست جشنواره‌های مختلف و کمابیش 
محدودی باشد که درهمه‌جا بر گزار میشوند؛ 
پلکه هدف اینست که تاسال ۱۹۷۸ بکی از دو 
جشنواره بز رگ سینمائی جهان باشد بدون آنکه 
الزاماً راه پیشرفت وفرمولها وسلیقه‌ها و خط 
مثی‌های آن يك جشنواره دیگررا تقلید کند 
برعکس من تصور میکنم که جشنواره تهران 
رویدادی است «متفاوت» که نفاوت‌هایش را 
موقعیت جغرافیائی و مشخصات ملی ما تعیین ‏ 

اما درمورد طولانی‌تر کردن‌زمان‌جشنواره» | 
میدانید که دراین جهت قدم برميداريم و امسال 
مدت جشنواره به دوازده روز رسیده است ۱ 
و انشالّه بتدري (شاید درطی سه سال) این‌مد 
را به‌پانزده روز خواهیم رسانیدکه حد اکثر 
مجازی است‌که برای جشنواره‌های مسابقه‌ثی 
فعلا" درمقررات عمومی «فیاپف» پیش‌بینی شده 
است . 

شاید لازم به‌توضیح باشد که مسئله بظاهر 
ساده تعداد روزهای يك جشنواره بزرگی, ۱ 
درحقیقت موضوع بغرنجی استکه بیشتر ازهمه 
به‌بودجه و امکانات تشکیلاتی ومسائلی ازاین 


جشنواره صرفنظر ازوظیفه کثف وعرضه آثار . 
تصوی رکامل‌وجامعی ازچگونگی خلاقیت‌سینمائی 
امروزی درمناطق مختلف جهان دربرابر چشمان 
شرا کت کننده"بکستر اند ۰ طبیعتاً / ومتاسفانه این 
ارزش عظیم اطلاعاتی بدست نخواهد آمد مگر 
آنکه خودرا به‌نمایش تك وتوکی شاهکاروآثار ‏ 
باصطلاح دارای کیفیات مطمتّن وازقبل پذ‌برفته 
شده محدودنکنيم. روزبکه جشنواره‌هاجستجوی 
خودرا فقط دراین چهار جوب خنگی محدو د 
کی درواقع تمام «دلائل وجودی» خود را 


[ بای کمت به‌هنر وبیان سینمائی و اشاعه فرهنک 
نی درمیان مردم ازدست داده‌اند . 


درجشنواره دوم » بر نامه‌ها نا گهان در 
مقایسه باسال اول بسیار وسیعتر شد» واین‌درعین 
حال به کستر دگی وپر اکن دگ ی کار جشنواره دامن 
زد . اسال تعداد برنامه‌ها وفیلمها ازسال قبل 
نیز بیشتر است آیا این مسئله به‌پرا کندگی کار 
که بخصوص ش رک تکنن دگان خارجی را دچار 
زحمت میکند » نخو اهد افزود ؟ 

- شما به‌سئله‌ای اشاره میکنید که ازنظر 
تشکیلاتی ۰ مهمترین اشکال ومهمتربن دردسر 
ماست . قبالا" هم گفته‌ايم که جشنواره‌هائیکه در 
شهرهای کوچك بر گزار میشوند» ازقبیل کان 
و ونیز » میتوانند ازجغرافیای شهری برای 
ایجاد يك محیط واقعی «فستیوالی» که درآن 
هرچیزی دريك فاصله ناچیز ودر دسترس قرار 
وآرد استفاده کنند» درحالیکه درنهران » عامل 
جغرافیای شهری به‌ضرر ما کارمیکند» وهمینطور 
سائل دیگری که ازمشخصات شهر سه میلیون 
ی نهران است وعرصهرا برما تنگ میکند» 
ازقبیل نبودن وسائل راحت برای حمل و نقل » 
طرز خاص رانندگی درخیابانها » فاصله‌های‌بعید 
بین هتل‌های اصلی شهر وسینماهای اصلی شهر 
وغیره -- اگر جشنواره تهمران» مثل کان 
(بعنوان نمونه) .يك کاخ جشنواره داشت همه 
این مسائل تاحدود زیادی حل میشد » اما فعلا" 
ما باید بااستفاده ازامکانات موجود بهترین 
شرایطرا برای استفاده شر کت کنندگان خارجی 
و تماشا گران داخلی ازبر نامه‌های جشنواره فراهم 


گنیم ۰ 

کار عمده‌پ ی که دراین مورد؛ امسال » شده 
ایست که تمام سینماهای نماش‌دهنده فیلمهای 
جشنوازه در بات منطقه کما بیش ‌محدوه قر اردارند» 
پعنی‌ازتقاطع نخت‌جه‌شید وپهلوی تا کمی بالاتر 
ازمیدان‌بو لوار درخیابان پهلوی . به‌ابن‌تر تیب » 
آمکان رفتنازيك سینما به سینهای‌دیگر بیشترشده 
ات همینطور» تمام‌دفافر جشنواره که درسالهای 
گذشته درهتلی‌در نز دیکیهای‌شمیر ان متمر کز بود» 
به‌ساختما نی درخیا بان نخت‌جمشیدودرنزدیکیهای 
سینماهای جشنواره منتقل شده است که امکان 
مر اجعه وتماس نماشا گران جشنواره‌را بامسئّولان 
هنوز در فاصله جغرافیاتی تعیدای فش رارا دارد 
«بازار فیلم» است که مثل سال گذشته‌درساختمانی 
مجزا درجوار هتل هیلتون بر گزار میشود . اما 
این چیز بدی نیست » زیرا بما كمك میکندکه 
مرک تجارت فیلم‌را درجشنواره » ازبقیه‌فعا لیتها 
جشنواره‌هائی که تتوانسته‌اند ای دو عامل را 





داده‌اند . منظور من البته این نیست که بخواهم 
ازاهمیت بازار فیلم بکاهم . همه میدانیم که‌سینما 
بدون تجارت نمیتواند حتی يك لحظه زنده‌بماند. 
بخصوص ماکه مایلیم جشنواره تهران به‌صنایع 
سینمائی جوان بطور اعم » و صنعت سینمائی 
بالاترین امکانات‌را برای بازار فیلم (که باعت 


طرحی ازيك پوستر سومین جشنواره جهانی‌فیلم تهر ان 


میشود پای‌خربداران‌وتوزیع کنند گان‌به‌جشنواره 
بازشود) فراهم آوریم . قصد من فقط اینست که 
بگوبم محیط ی که درآن تماشا گر فیلمی‌را بخاطر 
ارزشهای فرهنگی و هنریش می‌بیند و بعد 
باشازندءاش اشنا ,مینود وه کفتکی میس 
طعم ورنگی سوای محیط تجارت وچانه‌زدن 
برسرقيمت‌ها دارد » و این تفاوت طعم و رنگی 
باید حفظ شود . 


۱۷ 


۱۸ 





۱۲۱۱۱/۱۲۶ ۷ 





وشته : ۲«صدونهن تصدرمر] 
نقل از : فیلم کوارترلی 
پائیز ۱۹۷۲ 


ترجمه : مسعود «دلی 


طی سومین جشنواره جهانی فیلم تهران تحت عنوان « سینمای میکلوش بانچو » شاهد ِ ]ار 
این سرشناسترین کا رگردان مجارستان خواهیم شد . 

دراین بررسی تازه بعد ازمطلبی که درشماره نهم ازهمین فیلمساز داشتیم » این امکان را مبدهد که 
« یانچو » معتبرترین سینماگر اروپای شرقی را بهتر بشناسی . 

توضیح يك نکنه ضروری است که ام بعضی ازفیلم‌های « بانچو » دراین مطلب متفاوت با نامهائی است 
که درمطال بگذشته نقل کرده‌ابم وعلتش منابع این مطالب است ازفر انسه وانگلیسی ء که تبدیل نام فیلم‌ها وسیله 
نماش‌دهن دگان رااعتا درمطالب خود آورد ده‌اند ازجمله درمطلب حاضر که نام فیلغ «ناامیدها» ۰ (درفر انسه) 
با عنوان «جمع‌آوری» در نسخه انگلیسی‌اش آمده وهم‌چنین فیلم «راه من » (درفر انسه) که در انگاستان با نام 
« راهی سوی وطنم » و « سرخها و سفیدها » (درفر انسه) درانگلستان مختصر به « سرخ و سفید » شده‌است . 


میکلوش پانچو اکنون بیشتر ازپنجاه سا 
دارد . وتنها چهار سال جوانتر از «زولتا 
فابری» برجسته‌ترین کارگردان نسل سینمای 
گذشته مجارستان است . بانچو اولین فیلم طویل 
خودرا درسال ۱۹6۸ ساخت . (نام این فیلم 
«زنگ‌ها به‌رم رفته‌اند» بود). یکی از فیلم‌های 
کوناه اولیه او بنام «فناناپذیری» درباره يك 
هنرمند مجسمه‌ساز مجارستانی بنام «جورج 
گولدمان»" است که در فستیوال بین‌المللی سان 
فرانسیسکو درسال ۱۹۲۰ جایزه بهترین فیلم‌را. 
ربود . او « کانتاتا» دومین فیلم طویل خود را 
درسال ۱۹۲۲ ساخت . ازاین فیلم درمجارستان 
استقبال سردی بعمل امد . بحال آنکه م۳ 
ابتالیائی «اگ وکازیراگی» در باره آن چنین 

«اين فیلم ماجرای بحران زندگی كت 
روشنفکر ء يك جراح‌را با زگو میکند » که بانچو 
آثرا باچنان بینش عمیق وفوق تصوری اراه 
میده که می‌توان آنرا همیابه فیلم «نه روز 
از سال» اثر میخائیل رم دانست» . 

پانچو درفاصله زمانی تهیه دوفیل لو با ۲ 
اوقاتش‌را به‌تجربه‌ وآزمایش می‌گذراند وبعنوان 
مستندسازی بز رگ باتکنیکی غیررمعمول » شهرت 
فراوانی بدست می‌آورد . ك موفقیت فیلم 
















ی 1 ثِِ" بعدی «راهی بسوی 
وطنم» درسال ۱۹۹ نمایش داده میشوه , که 
پیشتر ازخاطرات شرح حال گونه است وزمان 
آن به‌اواخر جنگ جهانی دوم باز میگرده 
و بازیگر جوانی‌را به‌سینما معرفی می‌کند بنام 
«آندر آ کوزاك»؟ که‌در حقیقت همان شخصبت 
دوم بانچو است.. 

بعداز این فیلم یانچو فیلم «جمغ‌آوری» 
رادرسال ۱۹۲۵ می‌سازد که نام اورا در کشورهای 
انگلیسی زبان معروف می‌کند . او درسال ۱۵۹۲۷ 
فیلم «سر خ‌وسفید» را می‌سازد که‌داستان» ماجرائی 
ازجنگ‌های‌داخلیروسیه‌را درسال ۱۹۲۰ با زگو . 
می کند. سال بعد بانچو فیلم «سکوت و فریاد» 
را میسازدکه فیلمی درباره دوران تاریخی بعد 
ازجمهوری سال ۱۹۱5 است فیلم «مواجهه» که 
درسال ۱۹۰۹ بپایان میرسد گفتگوها وبحث‌های 
فراوانی‌را می‌انکیزد . 

این فیلم شورش‌های دانشجویان سال ٩‏ 
۱۹6۸ را درموقع برس رکار آمدن دولت 
کمونیستی مورد بررسی قرار میدهد. دانشجویان 
سال‌های ۱۹6۸ درسال ۱۹۵ دیگر » پدرها ‏ 
مدیران » پروفسورها وپزشکان میانه‌سا لی‌بودند 
آن‌ها درفیلم «مواجهه» «یانچو»را «بازپرس 
بزرگی» وبی‌رحمی دیدند که گذشته قهرمانی 
و انقلابی آن‌هارا خرد کرده است . فیلم بمدی 
پانچو » «سیراکو» داستان » ماجرای عجیبی از 
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ل‌های جنک‌را بیان می‌کند ودرباره گروهی 





,ای عملیات ترورستی آموزش می‌بینند . 
آنجو فیلم « آ کنس‌دیه"»را درسال ۱۹۷۰می‌سازد 
وخبرهای سال گذشته حاکی است که او فیلم 
دیگری نیز ساخته است واین بار فهرمان فیلم. 
ردوزا» رهبر شورشی دهقانان مجارستانی‌درفرن 
شانزده است که زنده‌زنده سوزانده شد . نام فیلم 
«تقاضای توده» ویا «یکشنبه قبل ازعید بالكگ»؛ 


است . 
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همانطور که ازنام فیلم‌همای کر شده 
برمی‌آید تمام فیلم‌های بانچو بنحوی به‌يك و اقعه 
مهم ناریخی ازتاریخ مجارستان مربوط میشود . 
این لحظات تاریخی حداقل دزتاریخ مجارستان, 
تقاط عطف بزر گی هستند . بااین حال این‌اشتباه 
بزرگی است اگر فک رکنيم بانچو بمعنای عام 
کلمه فیلم‌های تاریخی میسازد . درحالیکه بانچو 
رفتار اجتماع موجود دريك زمینه تاربخی را 
مینگرد . آن‌ها که غالب آثار بانچورا دیده‌اند ‏ 
باین شناخت کشیده شده‌اند که پانچو در همه 
فیلمهایش يك سئوال واحدرا مطرح میکند . 
آوهمچنین ازيك فیلمنامه‌نوبس : هراندی" » يك 
قهرمان : کوزاك ( که‌بروی پرده همه فیلم‌هایش 
ظاهر میشود) استفاده میکند . مناظر شبیه بهم 
و ازيك زاوبه و بايك تکنيك فیلمبرداری 
می‌شوند . پانچو ازتکرار نمی‌هراس ولی‌میداند» 
تشویش ذهنی او تاچه حد مشکل اساسی‌اش‌را که 
قادر به‌تجزبه وتحلیل آکاهن آان روی پرده‌است» 
لول خواهد‌کرد . ولی مسمائی‌که یانچو این 
آگنین سرسختانه بدنبال حل آنست چیست ؟ 
"پنه‌لوبه هوستون برای روش کردن این مسئله 
اصلی » اولین نمای فیلم «سکوت وفریاد» را در 
تحلیلی جالب از بانچو (سایت اند ساند - 
) چنین توصیف می کند : 
هیچ نمونه بهتری نمی‌توان بافت. شتزاری 
"وسیع و گسترده می‌بينيم که چنان سفید و روشن 
لت که درنگاه اول بنظر ممکن است ی منظره 
برفی بیاید . بك زندانی و مستحفظش ازکناری 
می‌گذرند . درباره رابطه این دو تردبدی 
ثمی‌کنيم . ولی آن‌ها نسبت به‌هم خصمآلود 
نیستند . هیچ اضطراب و تشوبشی درمیان‌نیست. 
محافظ به‌زندانی می‌گوید «برایم يك شاخه 
پیاور» و سپس بهتپه شنی اشاره کرده » میگوید : 
«نه » ازآن بالا» - زندانی بکندی ازتیه 
بالا میرود » چهرهاش بی‌تفاوت است وحالتی را 
شان نمی‌دهد » گوئی او قبلا" انتظار این دستور 
ظاهرا بی‌معنی‌را داشته است » مستحفظ رو به 
همکارش میکندومیگوید:«چرا شليك‌نمیکنی؟» 
شليك اساحه بنظ رآرامش طبیعت‌را برهم‌نمی‌زند. 
همان وقت‌که هیکل بی‌جان زندانی که ازپشت 


مورد اصابت گلوله فرا رگرفته » به‌پائین‌می‌غلطد. 
دربالا و آسمان » پرنده‌ای نوا سر میدهد . ولی 
این صلنا » صدای پرنده‌ای وحشت‌زده نیست » 
دوربین واقعه‌را بابی‌تفاوتی ضبط کرده است . 
دوربین بروی دستی که درهم می‌پیچد پا خونی 
که‌بآرامی روی چهره سرد زندانی سرازیرمیشود 
تا کید نمی‌کند. قتل وفقط قتل و نه‌يك جنایت 
با حکم اعدام اه عملی اتفافی و فاقد عاطفه 
و احساس است » بدین ترتیب يث رابطه اساسی 
انسانی بوجود ۳ انسان بااسلحه دارای 
قدرت است وطرف دیگر بعنی قربانی این امررا 
می‌پن‌پرد . همانطور که درشطرنج رخ سربازرا 
می‌زند » مرگ نتیجه پك حرکت است . خانم 
«هوستون» نظرات خویش‌را دنبال می کند : 
واین البته بدون هیچ نردید سرزمین بانچ و است 
که‌دران قوانینی این چنین حکمفرماست . 
سرزمین بانچو دنیای بسته‌ای است‌باقوانین‌مر بوط 
بخود . نظیر بازی شطرنج » نمی‌توان حرکنی 
خلاف مقررات انحام داد . و پااگر انجام شد 
بازی متوقف فيشود . می‌توان ازقانون اجتناب 
کرد» حتی میتوان آنرا نادیده شمرد» ولی 
زندگی همچنان ادامه می‌پابد. درشطرنج فیل 
نمی‌تواند باقوانین حرکتی اسب دربازی حرکت 
کند. نخته شطرنج همان‌برده عریض‌است چراکه 
زمینه اصلی برای دنیای بانچو همان دشت" صاف 
ومسطح بی‌انتهاست همان دشتی که زیبائی عقیم 
و وحشی آن را دوربین «جورج هولرینگ!» 
در فیلمش عهامات110 (ع۱۹۳) برای سینما 
کشف کرد . 

بزودی درمی‌بابيم که درفیلم «جمعآوری» 
این محل جائی نیست‌که بتوان چیزی‌را درآن 
مخفی کرد . چند درختی هست وآفتاب سوزان » 
سایه‌های نندی » اطراف دیوارهای سفید » تنها 
ساختمان مزرعه می‌اندازد . اگر برای فرار از 
غریزه وا اضاستان تیعبت کنید» لسظه ,یقت 
نرديك خواهد بود : چرا که گوئی درفضای بازی 
مس سای دشت بر انهاست وتاآنهاکه 
حت ارم نت رده شده مب خانی «برای 
فرار وجود ندارد . منظره دشت غالباً دارای 
خطوط افق است و وجه مشخصه آدم‌ها که خطوط 
عمودی هیکل انها باشد» درابعاد بزرگ این 
زمینه » ازنظرها محو ميشود . . 

مهره‌های شطرنج بدو قسمت مجزا تقسیم 
شده‌اند : ظالمین ومظلومین وبا حتی ساده‌تر از 
این » اگر دوگروه وجود داشته باشند » تنها يك 
گروه است که می‌تواند صاحب قدرت باشد . 
و این قانون اصلی بازی بانچو است . بانچو 
می‌خواهد ثابت کند » آن‌ها که قدرت‌را دراختیار 
دارند » ازآن استفاده می‌کنند نه‌بخاطر آنکه , 
شریر با ضرورتاً پددکار هستند و پافاقد عرف 
واخلاق هستنه» بلکه اپن تعاریف وقوانین است که 


باعث می‌شود آن‌ها ازقدرت خوبش بهره گیرند. 
چراکه قدرت تنها وقتی وجود داردکه ازآن 
استفاده شود موضوعی که دراثبات این قضیه بما 
كمك می‌کند » اینست که » دراین بازی شطر نج 
حالت «کیش» وجود ندارد . واين احتمالا" 
درس تلخی است ازتاریخ اروپای شرقی . پس 


.گر درسرزمین یانچو زندگی می‌کنید : مجبور 


خواهید بود » ازاین قوانین پیروی کنید . 

پانچو برای آنکه بیش بیشتری در مورد 
ماهیت قدرت بدست آوره » بطور مثری جهان 
راخلاصه ومختصرمی کند ۰ ابندا 1 تمام ارزشهای 
انسانی تعیین کننده‌را بدورترین نقطه ممکن 
می‌اندازد . ودرتصاویر فیلم‌هایش از مجردات 
اصلی و اشکال متضاد: آن‌ها استتاد. ۱۰ 
سپس این دسته‌بندی‌هارا به‌روابط وشخصیت‌های 
انتاتی آمتقل می‌اکند: 

بازبگران مجاز نیستند آنچه در ذهن 
شخصیت‌هائی که‌نمایانگر آن‌ها هستند» میگذرد» 
نشان دهند . سخن تنها درحد » کلمات امسر 
و فرمان » ودرمواقع لزوم » وبا برای بیان 
بعضی اطلاعات و ] گاهی‌هاست این ابجاز ضروری 
است » چراکه نمی‌گذارد » رابطه‌ای که بواسطه 
توازن نامتعادل قبرت ایحا شده "از ظ ۶ 
ناپدید شود . اگر باید به‌دستگاه کامپیوتری 
اطلاعاتی داد » صرفنظر ازاینکه این اطلاعات 
چقدر پیچیده باشند » مجبوريم » آن‌هارا بخش 
بخش کنیم تا درنظام دو بخشی دستگاه کامپیوتر 
جای‌گیرد . و نظام دو بخشی بانچو نیز . همان 
ساختمان قدرت‌است . ازاین رو» چندان‌ضروری 
نیست بینندگان بازمینه تاربخی فیلم‌های بانچو 
آشنائی قبلی داشته باشند. خودرا مجبورمی‌بينيم» 
حد اقل يك خلاصه کامل ازداستان یکی از 
فیلم‌های یانچورا باز گو کنم تا وی گی‌های فکری 
اورا درمورد مسئّله قدرت بیان کرده باشم . 

| کثریت منتقدینی که درمورد بانچو اظهار 
نظر کرده‌اند» متفقالقو لند که فیلم «جمعآوری» 
محتملا" بهترین فیلم اوست » و درحال حاضر ؛ 
درحدخوه اثری كلاسياك ازسینمای معاصر است . 
پس خلاصه‌ای ازداستان این فیلم‌را بخاطر اهمیت 
آن بیان می‌کنیم . 

ماجرای ین فیلم درسال‌های ۱۸۲۰۰ انفاق 
می‌افتد . زمانی که ابتاليائی‌ها داشتند خودرا از 
ساطه حکومت «هایزبورگک» و «پاپال» رها 
می‌کردند . مجارستانی‌ها درآن زمان احساس 
کردند لحظه مصالحه بااطریش فرارسیده » گرچه 
هنوز يك انزجار عمومی ازاطریشی‌ها درمیان 
مردم مجارستان وجود داشت ۰ خاطرات 3۳۶۱ 
تجاو زکارانه آن‌هاکه انقلاب ۱۸۸ را درهم 
کوفت» هنوز دراذهان عمومی وبخصوص‌درمیان 
مردم ده و روستا باقی مانده بود . دولت رت 
بودکه نظرات عمومی‌را بگانه ویکپارچه موافق 


۱۹ 


گرداند . ازاین‌رو » يك نماینده سلطنتی » مأمور 


شد که به‌تمام آشوب‌های «دشت عظیم» فیصله 


بخشد . جائیکه نه‌تنها دهقانان آن » خاطره‌رهبر 
ید شذ» انقلاب «اکوزات »را زنتده نگاه 
میداشتند » بلکه درانتظار يك قیام اجتماعی‌دیگر 
بوده وبخاطر آن ترانه‌هائی‌هم می‌خواندند . 

«رادوی" » نماینده دربار تمام این افراد را 
درقلعه‌ای که گوئی اصلا" وجود خارجی ندارذ» 
جمع کرد منظور اصلی ازهمه این‌کارها » اين 
بودکه نشانه و اثری از «روزا""» خطرناکتربن 
تبه کار محلی وشخصیت افسانه‌ای انقلاب بدست 
آید . بازجوئی بکمك آخرین روش‌ها و همراه 
باخشونتی ضمنی روز وشب ادامه می‌پافت . 
اراده يك‌پاك زندانی‌ها ». بکمكك اقسام روش‌ها 
درهم می‌ریخت » وبالاخره این نتیجه بدستآمد 
که غالب این افراد » متمایل به‌همکاری در امر 
قیام بوده‌اند , حتی آن‌هاکه قبلا" هیچ جرم 
و جنایتی مرتکب نشده وبه‌سر‌نوشت خود تسلیم 
نیز بودند . این افراد جاسوسی یکدیگررا کرده 
وهمدیگررا انکارمی‌کردند وبه‌امیدهای واهی 
دل می‌بستند . 

اکنون » تحلیل یانچورا ازاین نظام ظلم 
و تجاوز » درپیش دارم : مظلومین » مردم ‏ 
دهقانان » مزرعه‌دارها و کار گران زمین هستند 
بسپاری ازآن‌ها» قربانی بك اقتصاد عقب‌افتاده 
هستند: چند نفری تبه کار درجه دو بوده » وشاید 
یکی دو تای آنها مرتکب قتل و دزدی شده‌اند . 
ولی اکثریتآنها به‌هیج‌جهت مقصرنیستند» بغیر 
ازاینکه , گاهگاهی ازسرنوشت خویش » احساس 
تلخی ونفرت کرده‌اند ۰ آن‌ها آدم‌های خاصی 
هستند که می کوشند » هویت خودرا حفظ کنند . 
وازروی‌غریزه آنچی زکوچك‌راکه موجودبتشان 
را ازسایرین مشخص می‌کند ۰ ازدپگران مخفی 
می‌نمایند » اين افراه ساخته شده‌اند تارنج ببرند 
وسرنوشت خویش‌را نیز پذبرفته‌اند. ولی این 
تسلیم به‌قضا» امریست موقتی . اگر آها 
کوچکترین امید نجاتی در کار ببینند » بلافاصله 
برای بقا » شروع به‌خدعه ونیرنگ می‌کنند . 

برخلاف این افراد » نیروهای اصلی ظلم 
وتجاوز. کمتر ازمظلومان وقربانیان» موجودات 
وه وهشخضی "هستند: چرا که ما عنها! آن‌هارا 


مستفل وفردی بنظر میآیند . بیشتر چهره‌اشان 
دریونیفورم‌های تیره‌اشان مخفی شده. وباطرزی 
کاملا" بی‌تفاوت ولی ناشی ازقدرت بلاشرط . 
توا هانی رمی کنند : 

اقتدار این افراد ازيك قدرت سیاسی دور 
ازدسترس سرچشمه میگیرد . وقتی یکی ازاین 
بازپرسان » خلع مقام شده وهمراه باسایردهقانان 
درمحیطی محصور انداخته میشود » درمی‌بایيم 
که نیروی عجیب تجاوزگری او از «تمایل 


۲۰ 


درونی او به تجاوز» رپشه می‌گیرد . 

یکی از «انها» بصورت یکی از «ماها» 
درامده ات ها سا ات 
يك تبه کار خطرناك بودن » متهم کرده‌اند . این 
نظام ظلم و تجاوز , نه‌تنها برای قربانیان بلکه 
برای بینندگان نیز عجیب ومبهم است . حتی 
پست‌ترین «نجاو زگران» ازچیزهائی | گاه‌است 
که دانستن آن برای «قربانیان» ممنوع است 
بدین طریق ستکه بانچو ازنظرعاطفی بیتندگان 
رانسبت به‌سرنوشت«شخصیت‌ها» وابسته ومّول 
می‌سازد ازطرفی باآن جدائی و انفصال که پانچو 
بکمك استفاده ازفضای بی‌انتهای دشت آنراخلق 
می‌کند » اين احساس بما دست میدهدکه گوئی 
درجزیره بیابان‌مانندی گرفتارشده‌ايم. هیچگونه 
ملاحظات اخلاقی » قوانین قدرترا محدود 
میا صحنه سیار مهمی درفیلم است که در 
آآن دختری‌را برهنه کرده وتاحد مرگ او را 
کتك می‌زنند . این صحنه نیز بروشی کاملا" 
اتفاقی وغیر عادی فیلمبرداری شده . تصاوبر 
به‌رنج وعذاب اعمال شده » تا کید نمی کند . تنها 
دوربین بايك حرکت کند وآهسته » توازنی 
برقرار می‌نماید. بین آن مقدار آ گاهی تصویری 
که ابا رازسسته اکن شود » اعفی نموم 
وقایعی که درحال انجام است درلگ شود و ضبط 
تأثیر این خشونت ضمنی برسایر بینندگان» 
قربانیانی که مجبورند» این حادثه‌را از بالای 
برج زندان تماشا کنند . بالاخره می‌فهميم که 
مقصود ازاین عمل غیر انسانی » ارضای تمابلات 
خشونت جوبانه درتجاو ززگران نبوده » بلکه تنها 
بدستآ وردن اطلاعاتی ازنامزد دختر موره 

برای آنکه زیاده از حد تأکید نشود . 
حتی بعضی اوقات اين اعمال غیرانسا نیو شکنجه 
درجلوی دوربین وصحنه نیز انجام نمی‌شود . 
درسرزمین یانچو » رنج وعذاب بعنوان پدیده‌ای 
طبیعی قبول وپذیرفته میشود» قوانین بازی 
شامل همکاری قربانیان است درعملی که به‌انهدام 
خودشان می‌انجامد . پانچو بخوبی مقاصدش‌را 
بیان می کند . 

اگر وجود این قوانین‌را درخارج از 
سرزمین بانچو به‌تصور درآوریم » شاید وحشت 
اتفاقات اخیر بیادمان آید . دراثر کمی تأمل 
من ستوال بر ایمان پیش میآزه : 

چرا درآ ار پانچو » مردم باید به‌انهدام 
ونابودساختن خود کمك کنند ؟ چرا بهودبان 
تفریباً بدون هیچ مخالفت بسوی اطاق‌های گاز 
رهسپار شدند؟ چرا مردم بسیارعادی , در کارهای 
شرارت‌بار همدست وشريك شدند ؟ چرا آن‌ها 
درطول مرحلهٌ «اصلاح وتصفیه» قبول کر دند که 
همشهریان وهموطن‌های آن‌ها » آدم‌های خائن 
و جاسوسی هستند ؟ چرا آنها درتهیه آن 


محاکمه‌های ساختگی باآن مداركگ جعل شدا 
همکاری کردند ؟ چرا قربانیان قبول کردند 
منافع حزب بوده است که ایحاب کرده ئ آن‌ها 
نقش خودرا بعنوان خائن قبول کنند ؟ 

پانچو باین چراها کاری ندارد» زیرا 
میداند که به‌آن‌ها نمی‌توان پاسخ داد . اين بیش 
او در «چگونگی» اور! بصورت يك هنرمند 
برجسته درآورده است . وشاید بخاطر این فکر 
دائمی بانچو درمورد طرق مختلف شکنجه‌های 
جسمی وذهنی باشدکه » منقدی اورا بخاطران؛ 
استاد خشونت‌های هنری مینامد . ولی این | 
تفسیری گمراه کننده است . این نظربه ممکن‌است | 
پررسان که پانچو يك «مار کی دوساد» جدیداست. 
هیچ چیز ازیانچو بعید نیست .او کوشش می کند 
تا به‌سائل ومواره مختلف بطور ذهنی ننگرد | 
بانچو نمی‌خواهد درحوادث نقشی داشته باشد . . 

فیلم «جمع‌آوری» نظیر فیلم «سکوت 
و فریاد» و بافیلم «سرخ وسفید» اثری بسیار 
۲ گاهانه است . 
نتیجه» فقدان آ گاهی لازم درموردمقاصد‌کارهای 


درز این فتلم شوش روا ۲ 


عجیبی است که ازصاحبان قدرت سرمی‌زند . ما 
همان اضطرابی راکه قربانیان دارن‌د» حس 
می‌کنیم . وحشت ازشك و تردید بوجودمیآبد. 
ولی دوربین وحشت قربانیان‌را به‌سختی واحتی 
ضبط می کند" ضبط! احساشات وعواظف انا 
مطرح کردن مسائل روانی‌را ایجاب می کند ۳ 
واين همان عاملی است که بانچو بانمام قوا ازان 
سرباز می‌ژند ویهمین خاطر است که باز ید 
تفریباً دائمی دوربین یانچو است‌که بوسیله آن 
احساس انفصال وجدائی ایجاد ميشود . 
درسحنه‌ای. ازاین فیلم » تماهاگر شاعدگا 
صحنه‌ای است که شخصیتی که قبلا" باآن رابطه 
برقرا رکرده درآن می‌میرد ولی دوربین نا گهان 
درآن ازتصویر عمومی به‌حادثه نگریسته و یا 
بابی‌تفاوتی بسوی آسمان میرود. درحقیقت . 
دوربین نوعی آگاهی وهشدار ازچگونگی 
روابط انسانی می‌باشد . ۱ 
عامل نسبیت بمیان می‌آید . واین همان , 
«لاقیدی نیکخواهانه» جهان است که «کامو» 
ازآن سخ می‌گوید . استفاده مکرر ازيك‌تکنيك 
می‌تواند به‌عادت منتهی شود » بسیاری منتقدین 
هستند که پانچورا به‌تکرار وعادت گرائی متهم 
کرده‌اند . وآنهم نه‌بدون دلیل » بعنوان نمونه 
دشت‌مجارستان و جلگه‌ر وسیه‌درفیلم «جم عآوری» 
و فیلم «سرخ وسفید» نه‌تنها هردو دارای بك 
کار کره هستند » بلکه حوادث مشایهی درآن‌ها 
اتفاق میافتد بااین اختلاف که‌در جمع آوری نقش 
ظالمان و مطلومین همتکی است . حال 5:۱ 
درفیلم «سرخ وسفید» سرخ‌ها وسفیدها هر دو 
دستخوش فراز ونشیب‌هاشی میشوند . پانچو 





رویگواکون يك مئل‌را بررسی میکند 
بیان او به‌پبان این مقصود بطور موّثری 
ی ۱ 

اگر ما زمینه واطلاعاتی ازفیلمسازی اورا 
۱ بای , آشکار خواهد شد » یانچو همواره 
9 ستبوی تا ز گی‌های سبث بیان است: مقاله‌ای 
سس یار بانچو در «فصل نامه مجارستان نوین» 
قاب شده که اورا درطول مرحله فیلمبرداری 
بانجو در طول فیامبرداری برداشت‌های مختلف 
۲ . او مدت زمانی طولانی 
درصحنه فکر می کند 



















ی پااینکه او ازآنچه می‌خواهد 
وم دار ی کند » آ گاهی کامل و روشنی دارد» 
کنیا هثه درموره روش بیان آن مردد 
۱ بی‌ثبات است . ولی اگر تمام جوانب نحوه کار 
اور درنظر پیاوربم » ری از پاك فیلمساز 
رت با نها رادید تب 
۰ 1 و فیلمبردار را بطور یکسان محدود 
درموره محتوی مکا لمه‌ها و گفتگوها 
]اد ی نیست ۰ درمورد آن‌ها ی 
| کلی مک «اینحا نو چیزی میگوئی» . 
ریت جمله خودت پیدا کن» ولی باث عامل قطعی 
گت , این «يك چیز» نباید حاوی ارزش‌های 
یی کننده پانوعی فلسفه ونظربه باشد . برطبق 
نظر اس 
۱ ی این کار تنها وظیفه وحق بیننده 
لاتت ‏ 

ازاین مو اردویژه آشکار میشود که تاریخ 
بای یانجی ها بك عل ر و ست 
ها راک عذر وبهانه است . چراکه او عوامل 
و حوامل جزنیوا ببيگ اندازء وبندلحواء 


| نوپس 
می کند . 


درفیلم‌هایش تخییر می‌دهد . وجودآن جامه 
وی پلیس ۰ آن رای «بال خفاش» در فیلم 
ح لرجمع آوری» ازنظر تاریخی فایل/ قبویل تست 
که با جوتی .بر ات اه هبتر دز دشت 
" مجارستان نیست , بلکه درشهر «زیگاد""» قرار 
آبارد . همه این‌ها باعث شده» منتقدین مجارستانی» 
اقا سله باین تقائس اشاره کنند ۰ وتاریخ‌دانان 
۱ درمقاله‌های مفصل بااو به‌ستیز پرداخنند . ولی 
8 از 

#8 بگذارد او تاریخ کشورش‌را می‌شناسد 
دوران وانشگاه » سیاری ازاوقات خویش 
مطا لعه تاریخ » ادب عامه ومردم‌شناسی 


۱ وقعی 
۱ اک رت 
"را به 
اجتماعی پرداخته . 
حال که فمهیديم » تاریخ تنها وسیله‌ایست 
برای بیان پیامهای یانچو » باید دید» آیا او 

میخواهد يك پیام صریح سیاسی‌را در پوشش 
۱ اچیز «ظالمین و مظلومین» به‌بینند گان بدهد؟ 


متر ازاین نمی‌تواند به‌تاریخ کشورش . 





ردیف دوم : 


بسیاری ازمنتقدین‌تصور کر دندفیلم«جمع آوری» 
تحسم استعماری انقلاب ۱۹۵۹ مجارستان است ۲ 
وقتی این فیلم دراروپای غربی بنمایش درامد » 
این تفسیر درمیان مهاجرین مجارستانی آن‌زمان 
بسیار طر فدار پیدا کرد . 
ولی باید دانست‌که فیلم‌های بانچو بدون 
هیچگونه تخلف سیاسی آشکار هستند . 

پانچو از اظهارنظر سرباز زده و سکوت 
خویش‌را همچنان حفظ می‌کند . وحق‌هم‌دارد» 
چراکه نوشته او برپرده ات راو 
توضیحی ادا کند » موجودیت خویش را بعنوان 
هنرمند لگدمال کرده است درآن صورت‌کاری 
کرده است که به‌بازیگرانش اجازه انجام ان را 
نداده ؛ بعنی ازبین‌بردن امکان نجزیه و تحلیل 
اثر بوسیله بیننده ومداخله درحقوق آو . 

شاید بانچو می‌خواهد ۰ حقایق ساده‌ای‌را 
بما نشان دهد » که بسیار مشکل می‌توان بآن‌ها 
دست یافت شاید او می‌گوید» کشتن باناقص کردن 
پکدیگر امری نیست‌که بتوان آنرا با مرام» 
مذهب ویاحتی وفاداری به‌جناح خاص توجیه 
کرد . و اینکه درحیطه وسیع این جهان‌بی‌تفاوت 
ما » این اعتقادات پوچ و بیهوده است . ۱ 

ولی بااین همه » ما مجبوریم » این حقیقت 
ساده‌را همچنان درهرزمینه ودرهرجنگگ تازه 


ناامیدها (جمع‌آوری) - راه من (راهی بسوی وطنم) 
ردیف سوم : سرخ وسفید - سکوت و فریاد 


دوباره کشف کنیم . بااینکه بنظر میرسد » ما در 
جناح درماندگان و قربانیان شکست خورده 
باشیم » بازهم مقصر خودمان هستیم که‌در انهدام 
خوبش می کوشیم . 

يك عامل قطعی و روشن است : بانچو 
نظیر تمام هنرمندان بزرگی » مسئول و متعهد 
است ‏ او به‌آن جرقه ناچیز امیدی اعتقاد دارد. 
که علیرغم تجاوز و خشونت فراوان بالاخره 
روزی » سکوت دردآور مظلومین بپابان خواهد 
رسید وبه‌فربادی بلند خواهد انجامید » فربادی 
که نننادهتای گونا کون تمام حکومت‌های 
توتالیتاربانیستی‌را بلرزه درخواهد آورد نظیر 
نوای کر نا که دیوارهای فلسطین را درهم ریخت . 


تحص آمع) ۵ع۵2ع0 - 1 
مک عم۸0 - 2 

.6 عناصع۸ - 3 

۰ صای روط - 4 

,و۲16 - 5 

6 - ۰ 

7 - 660۲26 8۰ 

مطاباوعمک - 8 

9 - ۰ 

10 - 0۰ 

11 - 01 


"۱ 














گبی‌دوستانه 
له فقط دریاره ِ ۱ 
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مترجم : کامران شیردل 
مصاحبه کننده : انزوبیاجی 


قرار بو دکتابی درباره صد نفر ازبز رگان معاصر امروزی بچاپ بر سد . دربین ابن صد 
نفر اسم او نیز بچشم میخورد . در آمربکا اورا مانند سلف کبیرش‌فقط میکل آنجلو صدا میزنند - 
کلیه سناریوهای‌اور) دربك کتاب جمع آور یکرده‌اند درست مانند «درایر» . همر اه با «فللینی» 
" و «وسکونتی» یکی از «سه غول » بز رت سینمای ابتالباست . فکرميکنم شصت سال دارد با 
موهای خاکستری » چهره‌ای پرچین » صورتی درهم فرورفته . عصبی ومغموم . امروز يك صبح 
یکشنبه است » ازپنجره بز رک خانه او رودخانه «تیبر» را می‌بینم . هیچکس در آنجا نیست. 
نه قابقی ونه زوج عاشقی » فضا وهوای آرام ولی خسته روزهای تعطیل حکمفر ماست . 
اورا زمان ی که عضو هیئّت تحربربه مجله « سینما » بود » شناختم : سی سال قبل از 
« فررارا » به «رم » آمده بود تا بخت خودش را آزمایشکند . اولین فیلم مستندش با الهام 
ازرفتگران رمی ساخته شده . هنرپيشه زن اولین فیلمش «لوچابوزه» زیبا وجوان بود . شرح 
وقابع يك عشق که طبیعتاً با غم وشکست توآم بود . بعدها اورا «شاعر اضطراب وتشوش» 
نامیدند . او بو دکه ازطربق سینما برای مردم معنای «ازخود بیگانگی» را تشر ی ح کرد . 
ازمصاحبه کردن دل خوشی ندارد وا ز کنفر انس‌های مطوعاتی ر وگردان است . دوست 
ندارد تا مر کز توجه و کنجکاوی دیگران قرار بگیرد . دیگران ی که با چشمانی دریده اورا 
بر انداز میکنند » چیزی همانند يك امتحان . اما من با او آزادانه حرف میزنم واين بك گفتگوی 
بی‌غل‌وغش بین دودوست است که مدتها بود همدیگررا ندیده بودند . 
«انز و بیاجی» 


۳ 















انروبیاجی یکی از مشهورترین 
موفق‌تر ین‌روز نامه نگارانامروزایتا لیاست 
او اخیر؟ تمام مصاحبه‌هایش را بامشاهیر 
هنرمندان » سیاستمداران ۰ نویسندگار 
جهانی درکتابی جمع آوری ومنتشر کرد, 
است . نام این‌کتاب «درباره شما چنیر 
میگویند . . . .» است واین‌گزیده‌ای 
ازصحبت‌های «میکل آنجلو آنتو نیو نی» 
فیلساز شهیر ایتالیائی با اآقای 
«انزوبیاجی» است : 


8 خودت بهتر میدانی راجع به چی 
میخواهيم حرف بزنیم . بریده‌های جرابد چنر 
سال اخیررا میخواندم : میگوبند تو خجالنی 
هستی » درونگرا هستی » زخم‌پذیر و شکننده 
هستی » تنها هستی » گوشهگیری و ازنظر روانی 
بی‌دفاع هستی» چیزی‌درحد ملغمه‌ایاز تثور بهای 
فروید . نظرخودت دراین باره چیست 1 

آنتونیونی - باید ازخودم بیرون بیایم تا 
بتوانم راجع به خودم قضاوت‌کنم . من یکی از 
ان آدمهائی هستم که خیلی کم راجع بخودشان 
فکر میکنند . ضمناً برایت بگویم که میگویند ۳ 
آنتونیونی مغرور وخودخواه است » بك اشرافی 
است » يك روشنفکر گندیده است . خلاصه کنم 
باید اننهارا ازآن‌کسانی که خیال میکنند مرا. 
خوب میشناسند بپرسی هنگامیکه باید صحنه‌ای‌را 
درخیابان فیلمبر داری کنیم ودرنتیجه همه چشمها 
متوجه من است دلم میخواهد زمین دهان باز کند 
سس اما مد ,هید اس عفن ها ار ۳۰ 
میروند » باآنها عادت می‌کنيم . 

8 برای تو موفقیت چه معنائی دارد ؟ 

آنتونیونی - چیزی که می‌آید ومیرود مثل 
بت قاب» من سعی کرده‌ام کمتر درباره موجودت . 
ان فکر کنم : از هوفقت «تایجال ‏ سوء استفاده 
نکر ده‌ام 3 ۳ زار نک بودم الان دريك چنین 
موقعیتی زندگی نمیکردم. درست مثل اینست که 
میخواهم فیلم اولم را سازم . همه بحث‌ها 
وجنگگ وجدل‌ها را از اول باید شروع‌کنم» 
همیشه مجبور بوده‌ام ازصفر شروع کنم . بعد از 
«اگ راندیسمان» پیشنهادات زیادی بمن شد «قله 
ژایرسکی» با تمام سر وصداها و بحث‌هائی که 
برانگیخت لطمه‌ای شدید بمن زد . تقصیر هم 
ازمن بودکه دربرخورد با مسائل آمرپکا خیلی 
خوش‌بینانه وساده‌لوحانه بدون دردست داشتن 
تجربه کافی وزندگی‌کردن درآن محیط دست 
بکار شدم » باید درداخل مسائل قرار گرفت تا 
بقوان آنها را پیان‌کرد. ونشان داد . بهنگام 
کودکی دوست داشتم تا با عروسکها بازی کنم » 
آنها را حرکت میدادم ودراطرافشان شهرهای 
کو چك میساختم وا گر در بیان‌قصه‌ای که میخواستم 
آن را تعریف کنم موفق نمیشدم آنوقت ازشدت 
خشم دیوانه میشدم . پس می‌بینیدکه ضمناً يك 
آدم افراطی وخشن هم هستم . 






8 دوران جوانی تو درشهر « فررارا » 
چه حد درزن دگی‌وحرفه‌ات تأثیر گذاشته است؟ 
آنتونیونی - اولا" بگویم که حتی بدون 
دوران «فررارا» هم جوانی ارزش‌وتاثیر خودش 
را بجا میگذارد . من این دوره رانسبتاً خوب 
گذراندم وازآن‌زمان‌خاطره‌های رویائی‌وزیباتی 
دارم که با پادگارهای آن شهر درهم آمیخته‌اند. 
یه عازن 
درآمده‌اند وبهمین دلیل هم رغبت چندانی به 
گشتن به « فررارا » ندارم . دوران خوب 
وخوشی بود » من هیچ چیز ازهمه آنچه که در 
آلرافی اتفاق می‌افتاد ۰ نمی‌فهمدم . از يك 
خانواده خرده بورژوا درامده بودم و پاتوقم 
شراب فروشی‌های مخصوص اثرافزادگان بود. 
قهرمان تنیس بودم ودوست داشتم با دخترهای 
عامی عشقبازی‌کنم » اغلب تا ساعت چهار صبح 
با درشکه درشهر ولگردی میکردیم . بله » با 
«جورجو باسسانی» خیلی‌دوست‌بودیم . درزمین 
تنیس من بهترین بودم . منهم » سالنهای مهمانی 
ورقص وباغهای‌فینز ی کونتینی‌را دیدم ومیشناسم. 
واقعاً چه جذبه چشمگیری داشتند . 


8 ازآن زمان چه چیز را بهتر وبیشتر 
بخاطر میآوری ؟ 


ص 


میگویم . 
۱ 8 دلیلش را نمی‌خعمم . 
آنتونیونی - آمدن پدرم با آ نچنان شوك 
عصبی وروانی توأم بودکه تقریباً خاطره ان 
روزگاران را ازبین برد . دراپنجا جنگ برعلیبه 
همه چیز وهمه کس‌است ۰ زند گ یکردن‌براساس 
قوانین‌ومقرراتی صورت میگیردکه من‌دوستشان 
ندارم وبرای من سانخنه نشده‌اند 0 
میکنی ؟ 

آنتونیونی - من حراف خوبی نیستم . از 
این گذشته «نيك»‌همای عصبی شدیدا آزارم 
میدهند واگربراین مشکل‌فیز بو لوژیکی غلبه کنم 
باز يك مشکل باقی میماند وآن‌اینکه هیچوقت 
تمیدانم ونمی‌فهمم چه موقع وچه وقت سئوالهای 
آنها ازروی حسن‌نیت است . 

8 صحنه‌های برهنه فیلم آ گر اندبسمان 
و آن دره مآمیزی سه نفره مدلها وعکاس‌درزمان 
به «آخرین تانگو دربارس» چیست ؟ 

آنتونیونی - يك مرد ويك زن دررابطه 
باهم میتوانند خیلی بیشتر ازآنچه که درفیلم 
«برتولوچی» دیده میشود روابط متغیر ومتنو 
که راه به توهین وتنفر بدهد . 

8 آبا حقیقت دارد که هنرپیشه‌ها را 


دبوانه میکنی ؟ 


ص تتت یت 


آنتونیونی - زنهارا واین‌را بدوناحساس ‏ 






بالا : آنتونیونی درچین 


پائین چپ‌وراست . آنتونیونی 





درضمن ساختن «بل و آپ» 


۳۳ 


آتوتیوی ‏ ای اضاهای اس که سا ۱ 


ژان‌مورو ساخته . آدم عجیب وغریبی است . من 
با او در کمال راحتی کار کردم » قلق خاصی‌داره 
که باید] نرا شناخت و اوراهدایت کرد . درواقع 
همه اپنطورند » من روشی خاص خودم دارم که 
اینها به‌آن عادت‌نکرده‌اند. ‏ نهاهمیشه میخواهند 
که پیام را به‌آنها منتقل کنم » که برایشان شرح 
وبسط بدهم » میخواهند دلایل ریشه‌ای وعمقی 
را که درپسوجود هر شخصبتی و جو ددارد بدا نند. 
درحالیکه من فقط به‌آنها نحوه انجام اعمال 
وحرکات بدنی را توضیح میدهم . من باید 
هنرپیثه‌ام را بسازم تا درفلان‌لحظه فلان حر کت 
زا رشان (دهد! 
7 درمورد بعضی ازهنر پیشه‌ها تنها چهره 
وانداهشان برایم کافیست » خانم ژان‌مورو نوشته 
لته دوست دارد ,بطریز نگاو ومفتضحی 
عاشقش باشند۱ . . . ؛ینکاز بزای من مقدور 
ثبوی ! چه میشود کرد : 

8۵ شاید تو بیش ازهر کسی درباره تنهائی 
انسان آمروزی تجسس و کاوش کرده‌ای ۵ این 
چه چیزی اس ت که باعث تنهائی و دورافتادگی 
ما ازیکدیگر میشود » که ما را زیون وناامید 
میسازد ؟ ِ 

آنتونیونی - فکرمیکنم دلیل اصلی این 
مسئله دراین واقعبت نهفته است‌که نوع زندگی 
کردن که ما بعنوان انسان درچهار دپوار آن 


محبو س هسئیم اصلا" توسط خود ما | نتخاب‌نشده ۱ 


است . درمسیر يك چنین زندگی تحمیلی ما به 
آرامی ضرب وشتاب صحیح ولازم را برای 
زندگی کردن ازدست میدهیم وازمرزهایعافلانه 
آن عبور می‌کنيم ولذا خودرا پا جلوتر وبا 
عقب‌تر ازدیگران ودرنتیجه جدا! ازدیگر ان‌وتنها 
می‌بایيم . وسوسه فرار آزاین مخمصه بسیار زیاد 
است . بمحض اینکه روزنه‌ای پیداکنی بی‌تأمل 
فرارمیکنی ومیروی ولذا هر گونه رابطه وثماس 
را با دیگران ازدست میدهی . کسانی هستندکه 
ادعا دارند میتوانند به مردم بفهمانند چگونه باید 
ریک کی اکر دا ولی دردناكترین مسئله انتست که 
آنها خودشان اصلا" نمیدانند زندگی چیست و 
کر بان چه ععنانی دارد.سیاستمتباران ما 
به عنوان مثال - چگونه می‌توانند پی به معنا 
ومفهوم واقعیات روزمره ببرند ؟ 

8 بکبا رگفته بودی«دیگر نباید فیلم‌ساخت 
من توانائی تحمل اینهمه‌تنفررا ندارم.» چرا این 
حرف را زدی ؟ 

آنتونیونی - درواقع باید بگویم که نظر 
وحرف مرا تحریف کرده‌اند . من هیچگاه خودرا 
منفور حس نکر ده‌ام 1 شکست‌هائی در کارم بو ده 
ولی تعریف و تمجید فراوان هم بوده . طبیعتاً 
بخاط راین‌مداحی‌های مثبت خودم را گم نکرده‌ام 
وبدلیل بدگوئی‌ها و انتقادات هم ازمیدان 
درنررفته‌ام . 


۳ 





هو کی طعاً این حق را دارد که نظر 
خودش را ابراز کند ومن نیز این حق را دارم 
که بعد ازشنیدن حرفهای دیگران وخواندن 
مقالاتشان هرفکری که دلم میخواهد بکنم . 

آننده را چکه نه می‌بینی 1 

آتوپیونی ینت اشالا را خیلی میا . 
مثلا" 
چین راء بسن » درانجا ارزش‌ها وافعا هنور 
ارزش دارند . تفر من به چین درحقیقت برأیم 
نوعی تطهیر اندیشه وتفکر بود . 

نظرت درباره سل جوان چست ؟ و 
ضمناً درباره سل خودت چه عقبده‌ای داری ؟ 


چهره شربت پرازتنافضات ار ارات 


آنتونیونی - جوانها درمن ایجاد محبت 
وی ی ی ال رها ارام 
می‌دهند » حال چه غلط وچه درست , بلاشك 
آنها را به مقصدی خواهد رسانید . مهم اینست 
که نحر لك دارند . درما که نسل کهنه هستیم نوعی 
شکست واختی وجوه داردکه انا هجو 
زنجیری بردست وپایمان با خود حمل می کنیم . 

8 طرح قصه فیلم ی که میخواهی بسازی 

آثتونتونی اور عر بعش‌اکنم,دیهر انا 
نخواهم ساخت. این بكث فیلم «زیست‌شناسانه» است 
البته بمعنای ادپی کلمه : 
درباره عو اطفمان؛ سر نوشتمان» درو کر ها ان 


درباره وجود است : 


درباره معنای اف واقعیت که ما محر ملکو تهای 
کوچك دريك کهکشان عظیم چیزی‌بیشتر نیستیم. 








بالا راست : صحنه‌ای ازفیلم آ گر اندیسمان 

راست: دیوید همینگزهنگام‌فیلمبر داری‌فیلم گر اندیسمان 
بالا : آنتونیونی و دیوید همینگز بین فیلمبرداری 

آ گر اندیسمان 


ای سل که ای ی ار و 
آنرا نفهمیده‌ايم . ثم بزرگی است که میخواهم 
انطریی تر کیب فمل‌های ابر کی ان 

چه لحظاتی بیشتر درطول زندگی‌ات 
ارزش داشته‌اند . لحظات اصلی تصمیم و انتخاب 
را میگویم ؟ 

آنتونیونی - باید بیلان گرفت وخودرا 
نجز به و تحلیل کرد . من هیچوقت به گذشته‌ام 
که مک . وقتی از «فررارا» به «رم» آمدم 
وقنیکه ازدواج کردم هتحامیکه «شعل ۰ 5۳ 
داشتم بخاطر حرفه سینما رها کردم » هنگامیکه 
عذر مرا ازمحله «سینما» خواستند » بدون اینکه 
حتی بك پول سیاه درجیبم داشته باشم . 

لحظات دردناك » مادرم دردوران جنگ 
مرد . به‌خانه‌ام هی کی » کلیدها درجیي بودند » 
در را با زکردم » داخل شدم ۰ پل سال وداک 
ازدنیا رفته بود . 

منأسفم ازاینکه فرزندی ندارم » اما باید 
درموقعیتی واضح وروشن‌بود وبعد آنهارا بدنیا 
آورد واین امر درموره من صدق نمیکند . 

8 ازییری وحشت داری ؟ دلت میخواهد 
فردا چگونه باشد ؟ 

آنتونیونی - کمی‌میترسم وازهمه بیشتر 
ازامراض وحشت دارم . دلم میخواهد همیشه 
همینطور بمانم . هیچوقت نفهمیدم که چرا آدم 
باید نروال کند .۰ درجائی, خواندم که مرت 
بزرگترین ضربه است » بهمین دلیل هم آنرا 
برای لحظه آ خر کنارگذاشته‌انده وقتی فکرش‌را 


8 چه چیزی را در آدمها دوست نداری ٩‏ 

آنتونیونی - دروغ‌هایشان برایم غیرقابل . 
تحمل است . دوروبی‌ها و ریا کارشان را 
قلابی‌بودن را .۰ 

8 درعوض‌چه‌چیزرا دريك‌زن‌می‌سندی؟ 

آنتونیونی - آن چیزی راکه از او حس 
میکنم . مقصودم چیزی استه ارست ۱ 
بمن منتقل میشود وهمینطور هم ازچهره ونمای 
وجود او . ازاحساسات بازی متنفرم . فکرمیکنم 
باندازه کافیآ دم روراستی‌باشم . ضمناً بهیچوجه 
تلیخ وبدیین وعیب‌جو نیستم . اپدا . 

ازچیزی پشیمان هستی ؟ 

آنتونیونی - بله فقط ازبك چیز » با 


۱ 


دختری دوست بودم » دعوا کردیم ومن در آوج 
عصبانیت با و گفتم که با مادرش هم رابطه عاشقانه 
داشته‌ام . هیچوقت اپنکار را بخودم نبخشیده‌ام . 


اد اد اد 


7۳ 72۳ 
دراین روز یکشنبه لعنتی بی سروصدا 
وبی‌حر کت که دلآدم میگیرد ومالبخولیا وجود 
آدم را محاصره میکند به «]نتونیونی» میگویم 
«خوب متشکرم » من حرفهايم تمام شد » ممکنه 
سرراهت باماشین مرا هم به مر کزشهر پرسانی» . 
انز وبیاجی 


۳ 





۷۷11/1/۲۸ ۲۷ ۷۷ ۷۲1۳ 


آای‌وایش 
فشگرفروانازا یتکمبچنان- جویدارید 


از نامه «یفتو شنکو» شاعر روسی به «ویلیام وایلر» 


درسومین جشنواره جهانی فیلم تهران درمروری بر آثار «وبلیام وابار» کار گردان 
بز رگ سینمای آمربکا ۲۰ فیلم از آثاربر گزیده این فیلمساز به نمایش درمباً ید وازاین‌تخصیت 
بر جسته جهان سینما تجلیل خواهد شد . باین مناست دراین شماره ضمن شر ح کوتاهی اززند گی 
وابار » فهرست کامل فیلم‌های او وجزثیات ۳۰ فیلم و یکه درجشنواره تهران خواهیم دید 
درج سلیه زانست ٩‏ 
این کتاب توسط (الکس مدسن) وسنده ومنتقد مجلات « کابه دوسینما» و «سایت اند 
ساید» و با همکار ی کامل شخصی «وایلر » تهیه و تنظیم شبه است . 
«شین ناظر بان» 


۳ 














تن اتکی کتک ان یرای نییعت تا و ۱30 





دومین پسر «ملانی» و « ویو له وایلر » 
پرسال ۱۹۰۲ بدنیا آمد . آنها درانتظاريك‌دختر 
بودند ولی بهرحال ورود نوزاد را به جهان 
کوچك شهر «مولهاوزن» جشن گرفتند ونامش 


7 «ویلی» گذاشنند . «مولهاوزن» در منطقه 


«آلزاس» از «برلین» و «پارپس» خیلی دور 
است ۰ ولی طی چند قرن بخصوص درقرنی که 
«وایلر » ها زند گی کر ده‌اند » بطورمتناوب در 
دست این پا آن قدرت ونحت نفوذ سیاسی 
وفرهنگی آلمان وبا فرانسه بوده است . 

« ملانی » زن پرشوری بود » به ادبیات 
وهنر علاقه زیادی‌داشت درنامه‌نگاری بحد افراط 
پیش میرفت بدین ترتیب «رابرت» و «ویلی» 
دو بسر «ملانی» و «لنوپو لد» از کودکی باسینما 
تاتر آشنا شدند . 

بارها به کنسرت و ایرا رفتند و «ویلی» 


حنی نوازندگی ویلون را آموخت «ملانی » 


شوهر سوئیسی خود که در شهرك دیگری کار 


میکرد درنامه‌های مفصل مینگاشت , بلکه برای 


اقوام دورونزديك خود درآ لمان وبعدها سوپس 


وبخصوص‌ازوضع «رابرت» و«ویلی» مینوشت. 


«ملانی» باآنکه يك زن آلمانی بود ولی 
به فرهنگک وزبان فرانسه علاقه زیادی داشت ودر 
«مولهاوزن» به يك «فرانکوفیل» (دوستدار 
فرهنگکشور فرانسه) مشهورشده‌بود . سرانجام 
اول «رابرت» وبعدهم «وپلی» را برای‌تحصیل 
به «لوزان» در «سوپس» فرستاد یت حهانی 
اول مشکلات زیادی برای «مولهاوزن» در 
«]لزاس» و خانواده «وایلر» بوجود ۳ 
بارها فرمانرواپان شهر عوض شدند وفیافه‌های 
آلمانی وفرانسوی گرفتند وسرانجام » عده‌ای از 
آمریکائی‌های خیلی دوردست نی که به کوشش 
«و باسون» ایده] لیست به اروپا امده بودند در 
خیابان‌های مولهاوزن به گردش پرداختند . در 
میان آنها بك سرباز سیاه‌پوست بود و او اولین 
سیاهپوستی بودکه ویلی وایلر تا آنزمان دیده 
بود - قبلا" پسرك سیاه‌پوستی را درشهر خود 
دیده بودکه دريك سالن سینما کار میکرد وبلی 
همراه مادرش وبا دیگران بارها به این سینما 
رف بو( ۱ 
«رابرت» در «لوزان» تال دار 
جدی میگرفت ولی «وبلی» علاقه‌ای به تحصیل 
علم تجارت و بخصوص زندگی در « لوزان » 
وپانسیون‌های مذهبی نداشت . «ملانی» او را به 
پاریس فرستاد » پاریس بزودی شهر تحقیق 
رقباهای«ویلی»‌شد. شهر هنرمندان » محله‌های 
پرسروصدا ومردمی که درمیانشان ولنگاران زیاد 
پودند , «ویلی» دراین شهر به کنسر واتواررفت» 
نوازند گی وبلون را تکمیل کرد » زبان فرانسه 
خودرا هم تقوبت نمود بنحوی که در ۱۸ سالگی 


و 


قادر نود الاش را به فر انسه وبالعکس 
کات( 


اما « مالانی» همچنان درآندیشه و شحو 


ثر حمه 


نود . وضع «ویلی» دربار بس نه خود «ویلی» 
ونه «ملانی» را راضی میکرد . «کارل لمل» 
مشهو ر تردن و 1 پو لدارتربن فرد واسته 
خانواده «ویلی»ها بود . سالها پیش به‌آمریکا 
موفقبت‌های زیادی بدست آورده بود . 

«تالب رگت» يك‌زمان منشی‌آوبود . نخستین 
فیلم «اشتر وهایم» در آمریکا بنام «شوهران کور» 
و خوش‌نیتی بود ولی خسیس بود و ناچار 
فرصت‌های بسیاری‌را ازدست میداد بطوریکه 
بعدها مایرها و وارنرها و دیگران براو پیشی 

کارل لمل عموی «ملانی» بود ولی در 
خانواده «وایار » ها همه از او «عمو کارل» نام 
میبر دند 6 او سفری به اروپا کرده بو د و «ملانی» 
تا ازاین سفر باخبر شد. «ویلی» را به «عدو 


کارل» معرفی کرد تا روآنه اهر یکاش کند ‏ 





سال ۱۵۳۵ - خانواده وایلر: وبلی وگاستون(ایستاده) و 
ردف نشسته به تر تیب : لنویولد ‏ ملانی و برات 


۳۷ 


كِِ 


" درآن زمان جلوی مهاجرت‌های جمعی . 


به‌آمرپکا گرفته شده بود ولی آمریکا همچنان 
خاحی ارو ها داشت وسودا گر ان را یه 
سوی خود ما اه 
سال۱۹۲۰ تاریخ مهمی درزندگانی«ویلی 
تا است سراین سال او سراتجاه با کيك 
«عمو کارل» بهآمریکا راه بافت » وقتی 
نیوبورك شد يك چمدان ويك وبلون همراه 
داشت واسباب والات‌اسک ی که برای‌آمریکائی‌ها 
کارا داشت 7 
«وبلی و ایلر»د رآن‌زمان‌درسودای موسیقی 
د . اما شش سال بعد اولین فیلمش را ساخت . 
ور فاصله این شش سال چه با كمك «عمو کارل» 
وچه درجستجوهای شخصی و باهمکاری‌دوستانی 
که برای خود فراهم کرده بود. به کارهای‌مختلفی 


وارد 


دست زد ازحمله مترجمی آلمانی وفرانسوی 
8 یات خارجی‌موسات سپنمائی‌وهمچنین 
پادوثی استودپوهای فیلمبرداری . 
اولین‌فیلمش را درواقع بايك حقه ساخت 

کار گردان‌بك‌فیلم قهر کرده ورفته‌بود و«وبلی» 
که خیلی دلش میخواست کار گردانی کند مجدداً 
به «عمو کارل» متوسل شد.. «عبو کارل» گفت: 
آبا واقعاً از کا رگردانی سررشته داری ؟ «ویلی 
هم به‌او وهم تهیه کننده فیلم گفت: البته . و 
گفته بود . چون نجربه‌ای دراین زمینه نداشت» 


اما وقتی يك فیلم آزمایشی ساخت. انجنان همه 
را به شوق آوردکه کار گردانی چندین فیلم دو 


حلقه‌ای را باو سفارش دادند ۰ نخستین فیلم او 
دردسامبر ۱۹۲۵ بنام «کرولگباستر» پخش شد 
در آن وقت «ویلی وابلر» بیست‌وسه سال داشت 
وازآن پس ازطرف آمریکائی‌ها بنام «وبلیام 
وایلر » خوانده شد . 
«ویلیام وایلر» درفاصله سالهای ۱۹۲۵ تا 
۷ تعداد ۲۱ فیلم دوحلقه‌ای درسری‌فیلم‌های 
وسترنکوپانی «ماستنگک» ساخت ودرهمین‌زمان 
تب ۱ فبلم ۵ حلفه‌ای وسترن برای«یونبورسال». 
نهیه کرد وتا سال ۱۹۳۰ که نخستین فیلم ناطق 
خودرا ساخت محموعاً ۳۲ فیلم ساخته بود . 
فیلم‌های« و ابلر » دردوره‌ناطق به ۳۵ عدد 
ی اس تعتاد زر یا ادی‌از | نهارا نه فقط کار گردانی 
اک سا نم نهیه کردم است.؛ عناوین این 
فیلم‌ها به ترنیب سال تهیه وپخش عبارتند از : 
قهرمانان جهنم - طوفان - خانه تقسیم 
- تام براون از کولور- نخستین‌دوست او- 
9 حتوفی - فریبندگی - خوشگل خوب - 
فربب خوش - این سه نفر - دادزورث - بیا و 
در یافت شکن (قسمتی‌به کار گردانی هواردها کز) 
بن بست - جزبل - عشقق ه رگز نمی‌میرد - 
وسترنر- نامه - روباهان کوچكت- خانم‌مینی‌ور- 
ممفیس‌بل - تندربولت - بهترین سالهای زندگی 
ما - واره - داستان کار آ گاه >-کاری- تعطبالات 
رومی (درتهر ان : شبی دررم) - ساعات‌نومیدیت 


۳۸ 


« ویلیام وایلر » در ۲۷۷66۶ عط صاً 226( 


ثرغیب دوستانه - سرزمین بز رگ - بن‌هور - 
شایعه -کلکسیونر - چگونه میتوان يك میلیون 
دلار دزدید- دختر مضحك- آزادی ال‌بی‌جونز . 
این فیلم‌ها صر ف‌نظر ازده‌ها جایزه بزرگی 
بینا لمللی که نصیب شخص «وایلر» کرده» موجب 
شهرت و موفقبت تعداد زیادی از بازیگران و 
تکنیسین‌های فیلم‌های او نیز شده است - وقتی 
«چارلتون هستون» درفیلم «ین‌هور» جایزه 
اسکاررا بدست] وردگفت: « کار کردن‌با«واپلر» 
مثل بسر‌بردن در يك حمام ترکی است » خیس 
وخسته ومعذب میشوید ولی وقتی ازآن خارج 
میشوی موی بت و ار ون 


کارسون ك اولیویا دوهاویلند - فر درباث ۳ 


و برل آبوز از دیگر بازیگرانی هستند که در. 


فیلمهای وایلر اسکاروسابرجو ای ززسینمائی‌دریافت 
سس ده‌اند . 1 

لارنس اولیویر شخصیت بزرگ سینما و 
تاتر انگلیس دربك شو تلویزیونی 
اعتراف‌کردکه نخستین‌بار چشمان او به اهمیت 
کار بازیگری درسینما توسط «وایلر» درفیلم 
«عشق هر گز نمی‌میرد» باز شد . 

«وأبلر» غيرازيك فیلم نسبناً کوتاه‌که در 
دوران جنگ بنام «ممفیس بل» ساخته. سناریوی 
هیچيك از فیلمهایش‌را ننوشته » ولی تسلط او 
بررنوبسندگان فیلم‌نامه‌هایش وزبان‌تصویری‌بسیار 
غنی _فیلم‌هایش به حق اورا یکی ازفیلمسازان 
بزرگی باصطلاح سینمای ملف قلمداد میکند . 
فرانسوبان ویخصوص«آندره‌بازن» محقق‌سینماتی 
آن کشور درباره شکل وبیان فیلم‌های «وایلر » 
وزبان‌خاص وضمنآساده سینمائ ی آن‌قلمفرسائی‌های 
زیادی کرده‌اند . « وایلر » مرد نمونه سینمای 
| وازجمله سینمائی‌ترین‌فیلمسازان 


«دبت کوت» 


راستین آمریک 


جهان است وقتی ۲ سال پیش فستیوال کار 
میخو است به مناسبت بیست وینحمین سالگ ۴ 





تأسیس خود ازفیلمسازان بز رک تاریخ فستیوال 


تحلیل کند نام «وایلر»را در کنار افرادی چون 


)۳ بو نو ئل تک رنه کلر کت اتکیار بر تا وفللینی » ۱ 


قرار داد . 

پیست فیلمی که توسط خود «وبلیام وابلر» 
برای مرور سینمائی او درسومین جشنواره فیلم 
تهران انتخاب‌شده» حاوی همه تحولات سینمائی 
او وانواع برداشت‌های وی ازاین هنر است که 
هر کدام نکته‌های زیادی را برای یادگیری 
و بحت و در بر خو اهد داشت. . 


"۳ 


درمیان اين فیلم‌ها ازنخستین شکفتگی‌های . 


«وایلر» درسینما درفیلم‌هائی چون دادزورث 
و بن‌بست نا سه کلاسيك برجسته بت دیوپس 
«جزبل» . «نامه» و «روباهان کوچك» - فیلم 
زیبا ورمانتيك عشق هر کز نمی‌مپرد وفیلم 

تراژيك «کاری» وفانتری جذاب «تعطبلات 
رومی» دو وسترن با فاصله زمانی ۱۸ سال و 
لاجرم تفاوت‌های برجسته وسه فیلم که یکی قبل 
ازجنگ برا ی‌آمادگی يك اجتماع بزرگگ در 
جهت بافتن وظایف‌اش نام «خانم مینی‌ور» 
ودیگری درخلال جنگ به اسم «معفیس بل» 
به منظلور سندی از حوادث آن و سومی بنام 
بهترین سالهای زندگانی ما درجهت‌بررسی مکان 
وموقع استماغ بدن ازسنگ وبانش عدفسای 
واقعی آن تهیه شده است » می‌بينيم . همچنین 
دراین لیست » فیلم نمونه سینمای حماسی آمریکا 


«بن‌هور» واثر برجسته‌ای چون «کلکسونر» : 


دررکتار اثار متفاوت دبکر «وایلر» چون 
«و ار ثه». «داستان کار آ گاه»» «ساعات‌نومیدی» 
و «قراغیب, دوستانه» و بالاشره فیل ,موزیکال 
«دختر مضحك» قرار دارد . 


اک ۱ 
مرورپر تم بل رد 
درسومین جشنواره جهانی فیلم تهران بیست فیلم زبر به تر یب 
تاریخ تهیه وبخش آن از «وبلیام وایلر» کا رگردان بز رک سینمای 





آمریکا به نمایش درمیاًید : 


دادزورت 
ستتارست 3 
فیلمبر دار : 
موسیفی 
بازیگران: 


موی 


تهیه کننده : 
سناریست 





فیلمبردار 
۳ 


بازیگران : 





عشق هر گر نمی‌میرد 


: ۱۹۰ - مدت : 


سیدنی هو ارد براساس داستان از «سینکلر لوئیس» 
رودلف مائه 

۰ آ لفرد نیومن 

والتر هوستن - روت پاترتون - دیوید نیون 

: ۱۹۳۹ - مدت : ٩۰‏ دقیقه 


:. ساموئل گلدوین 

: لیلیان هلمن براساس‌نمایشنامه‌ای‌از: سیدنی کینگزلی 
۰ گرگ و لند 

آ لفرد نبومن 

: سیلوپا سیدنی - جوئل مك کری - همفری‌بو گارت 
: ۱۹۳۷ مدت : ٩۳‏ دقیقه 


: وپلیام وابلر 
و رییلی وجان هوستن - براساس نمایشنامه‌ای 


از «آون دیویس» 


: ارات هالر 

1 ما کس اشتاینر 
بازیگران : 
خر : ۱۵۲۳۸ - مدت : ۱۰۳ دقیقه 


بت دبویس ‏ هنری فو ندا جرج برنت : 


ساموئل گلدوین 


1 بن هکت وچارلز ملک] ر نور براساس داستانی از 


« امیل بر ونته » 


گرا نو لند 
: آلفر نیومن 
: مرل اوبرون - لارنس اولیوبر - دپوید نیون 
: ۱۹۳ - مدت : ۱۰۳ دقیقه 


3 سامو ئل کلدوین 
: جوسورلینگ ونیون‌باش - براساس داستانی از : 


9 ۵ نو لند 
: دیمیتری تیومکین 


گاری کوپر - والتر برنان - فرد استون 
۰ ۱۰ دقبقفه 


۳۹ 


























نامه : 
تهیه کننده : جك وارنر ۱ 
سار ست ۰ هوارد کوج براساس‌نماشنامه‌ایار سا ۳۳ 
فیلمبردار : تونی گودیو 0 
موسیقی : ماکس اشتاینر 1 
بازبگران : بت‌دپویس - هربرت مارشال - ترزا رایت 3 
پخش .۰ : ۱۹2۰ مدت : ٩۵‏ دقیقه 


روباهان کوچكت 


تهبه ادن : سامو ل کلدو ن 

ارت ان هل سای اهامای ار 

فیلمبردار : گرگ تولند 

موسیقی : مودیت وبلسون 

بازیگران : بت دپویس - هربرت مارشال - ترزا رایت 

بخش : ۱۹6۱ - مدت : ۱۱۱ دقیقه 
خا نچ‌ مینی‌ور 

نهیه کننده : سیدنی فرانکلین 

سنارست : آرتوروایمپریپس - جرج فردشل - جیمزهیلتون- 

"کلودین وت یساس داستای ار بان اس ون 

فیلمبر دار :*خوازف رو رات 

موسیقی : هربرت اشتونهارت 

پاری را ار اون وا ون را رات 

پخش .۰ : ۱۹6۲ مدت : ۱۳ دقیقه 
ممفیس بل 

تهیه کننده وسنارپست : وپلیام وایلر 

فیلمبردار : ویلیام کلویش 

موسیقی : گیل کوبريك 

گفتار . : لسترکونینگ 


بخش : ۱۹6 - مدت : ۶۱ دقیقه 


تهیه کننده : ساموئل گلدوین 

سنارپست : رایدت شروووه ‏ راساس داستانن: ار هت اکینلی 
کانتور ۱ 

فیلمیر‌دار ۰ کرک ولد 

موسیقی : هو گوفراید هوفر 

بازیگران : میرنالوی- فردريك مارچ- داناآ ندروز- ترزا رایت 

پخش : ۱۹7 مدت : ۱۷۲ دقیقه 


نهیه کننده : ویلیام وایلر 

سناریست : روت وا گوستوس گوئتر - براساس داستانی از : 
هنر ی جیمز 

فیلمبردار : لموتاور 

بازیگران : اولیویا دوهاوبلند رالف ریچارسون- مونتگمری 


پیش : ۱۹84 - مدت : ۱۱۵ دقبقه 





ییا 
































داستان کار آ گاه 
تهیه کننده : وپلیام واپلر 
سناریست : فیلیپ پوردون و رابرت وایلر- براساس‌نمایشنامه‌ای 
از : سیدنی کینگرلی 
فتلمشر دار ۶ ی ۳ 
بازیگران : کر دا گلاس - الینور پارکر - ویلیام بندپکس 


پبخش : ۱۹۵۱ - مدت : ۱۰۳ دقبقه 


کاری 
تهیه کننده : ویلیام واپلر 
سناریست : روت وا گوستوس گوئتر - براساس داستانی از : 
تئودور رایزر 
فیلمبردار : ویکتور مایلز 
بازیگران : لارنس آولیویر - جنیفرجونز - میربام هاپکینز 
پبخش : ۱۹6۲7 - مدت : ۱۱۸ دقبقه 


تعطبلات رومی (شبی در رم) 
تهیه کننده : ویلیام وایلر 
سناریست : بان مك‌الان‌هانتر - جان دایتون - براساس داستانی 
از : هانتر 
فیلمبردار : فرانك پلاثر - هانری الکان 
موسیقی : ژر اوريك 
بازیگران : گریگوری يك - اودری هیبورن - ادیآلبرت 
پخش : ۱۹۵۳ - مدت : ۱۱۹ دقیقه 


ساعات ومیدی 
تهیه کننده : وپلیام واپلر 
فیلمبردار : ۳ گارمز 
موسیقی : گیل كوبيك 
بازیگران : همفری بو گارت - فردريك مارچ - ارتور کندی 
پخش : ۱۹۵۵ - مدت : ۱۱۲ دقبقه 


ترغیب دوستانه 
تهیه کننده : وپلیام وایلر 
سناریست : مایکل وبلسون - براساس داستانی از: جسامین‌وست 
فیلمبردار : الزورث فردریکز 
موسیقی : دیمتری تیومکین 
بازیگران :. گاری‌کوپر - دروتی مك کوثیر - انتونی پر کینز 
پخش .۰ : ۱۹۵ مدت : ۱۳۹ دقیقه 





سرزمین بز رک 
تهیه کننده : وپلیام وابلر 
سنارپست : جیمز وب - راپرت وایلر .... - براساس داستانی 
از : دونالد هامیلتون 
فی دا ی فرانگ بر 
موسیقی : جروم موروس 
بازیگران : گربگوری‌پك - جین سیمونز - کارول‌بیکر 
پخش . : ۱۹6۸ مدت : ۱۱۰ دفیقه 





۳۱ 






































دختر مضحك 


سنارپست 


فیلمبردار : 
بازیگران : 


: ۱۹۸ مدت : ۱۵۱ دقبقه . 


فهرست جواير و یلیام وایلر : 


«وبلیام وابلر» طی‌نیم‌فرن‌فیلمسازی 
خود جوایزی متعدد از آ کادمی‌ها و 
فستیوال‌های سبنمائی جهان دریافت کرده 
است » که درابنجا به تعدادی‌از آنها اشاره 


میشود : 


جایزه اسکار 5 


سال ۱۹2۲ برای‌فیلم«خانم مینی‌ور» 
به خاطربهترین‌فيلم وبه‌ترین کار گردانی. 

سال ۱۹67 برای فیلم « بهترین 
سالهای زندگانی ما » به خاطر بهترین 
فیلم وبهترین کار گردانی . 

سال ۱۹۵۹ برای فیلم «ین‌هور» به 
خاطر بهترین فیلم وبهترین کار گردانی . 


جایزه ناقدان نبو بور له : 
سال ,۱۹۳۹ : عشق ه رگز نمی‌میرد . 
سال ۱۹6۰ : بهنرین سالهمای 


زندگانی ما . 


۳ 


سال ۱۹۵۹ : بن‌هور . 

جابزه «ابروینگ تالب رکت» درسال 
به خاطر کیفیت عالی فیلم‌های 
«وایلر» . 

جایزه «دیوید وارتكگربفیث» در 
سال ۱۹۲ به خاطر کار در دای عالتی 


جایزهآ کادمی سینمائیانگلیس: 


سال ۱۹2۷ : بهضرین سالهای 
زن دگانی ما . 


سال ۱۹۵۹ : بن‌هور . 


جایزه فر انسوی وبکتور: 


سال ۱۹۲ : خانم مینی‌ور . 
سال ۱۹۵۵ : تعظبلات رومی . 


جایزه نخل طلاثی فستیوال کان 


درسال ۱۹۵۷ برای فیلم ترغیب دوستانه . 


- جایزه ایتالیائی داوید دی‌دوناتللو 
درسال ۱۹۲۱ برای فیلم بن‌هور . 


: شام زتالست 

۰ کارال یرک - براناس داستانی از : لو وال۳۳ 
: رابرت سورتیس . 

: میکلوس روژا 

: چارلتون هستون - جك ها وکینز - استفن بوید 
: ۱۹۵۹ - مدت ۲۱۲ دقیقه 


: جادکینب رگی - جان‌کوهن 


جان فاولز 


2 رابرت استوریتز (درهالیوود) رات رات 


(درانگلیس) 


: موریس‌ژار 
۶ رفن (اسمک ت ساهانتا جوز 
: ۱۹6 - مدت : ۱۱۹ دقیقه 


اراک استار اک 


: ایزوبل لنارت - براساس نمایشنامه موزیکال خودش 


هاری استرادلیبت 


پاربارا استرایسند - عمرشریف - آن فرانسیس 


- ۸ جایزه مختلف ژاینی ازجمله 
جایزه اقدان سینمائی آن‌کشور درسال 
۳ برای فیلم داستان کار آ گاه . 

- پنج جایزه مختلف فنلاندی ازجمله 
جایزه روزنامه‌نگاران ان کنو رد درسال 
۵ برای فیلم کلکسیونر . 

جوایز متعددی‌از نشربات وانجمن 
های سینمائی فر انسه - بلژبك - ایتالیا س 
اسپانیا - آرژانتین وازجمله جایزه جهان 
واحد در سال ۱۹۵۰ به خاط رکیفیت 
کارگردانی ونحوه ارائه دنیای واحد 
انسانی درفیلم‌های او . 

- جایزه انجمن روزنامه نگاران 
خارجی‌فیلم هالیوود درسال ۱۹۵۹ برای 
فیلم بن‌هور . 


شان‌ها ؛ 
- لبون لباقت از ایالات متحده 
آمریکا . 


- لژیون دونور : فررانسه . 
- نشان لیاقت جمهوری ایتالیا . 

















سوررئالیسم به مثابة نگرشی به زندگی » با شناسایی خشونت آشفتة درون 
آدمی وانزوای اساسی‌اش درقالب قراردادهای متمدن جامعه‌ای مبادی آداب » آغاز 
می‌شود - قراردادهابی که به ظاهر برای خنثی‌کردن نیازهای غریزی آدمی به‌وجود 
و است ۰۰ سوررتا لیس برپابا تضادهای شدید وتلنیو‌های خپرمتظره وبراساس 
انگاره‌های ذهنی‌ای که برنامعقولیت‌های اصلاح‌تاپذیرزندگی‌آدمی صحه می گذارد. 
بارور می‌شود . چرا که سوررئالیم . اساساً بدبینانه است . سوررئالیسم » همچون 
ولد ای مدا مقس انس یت اندازهای تیه واری بای 
پیشرفت وتکامل آینده بشر دارد . 
درواقع » سوررئالیسم به مثابهٌ جنبشی تنظیم یافته . درخلال جنگ جهانی 
اول درشهر زوریخ » پاگرفت . سوررئالیسم به سال ۱۹۱۷ » گرچه هنوز اسمی 
گنداشت » با به دورهم گرد مدن افرادی چون «ه و گوبال» و «امیل هنینگز» در 
کافهٌ «ولتر» . ازپناهندگان اکثر کشورهای اروپایی که به علت خشونت جنگ از 
سرزمین‌های اجدادی خود جلای وطن‌کرده بودند » تشکیل شد . دربحبوحهٌ اين 
جنگ وبرانگر » امید کوچکی وجود داشت که این همه خشونت ممکن است به ایجاد 
دنیای بهتری كمك کند . همین که دنیای کهنه فروریزد » آدمی را پارای ازنوآغاز 
کردن است واین‌بار » به نیازهای فردی واجتماعی خود » پاسخی راستین خواهد 
داد . والبته » دراین روزهای پرآشوب , «لنین» هم درزوریخ می‌زیست . 
پس ازجنگ » هنگامی‌که پاریس » سوررئالیسم را پذیرفت » دادایسم که 
خودرا پیشدرآمدی برسوررئالیسم می‌نامید » دگرگونی‌هایی یافت . ودرهمین زمان 
نیز «هوگوبال» . رهبری این جنبش را به «تربستان تزارا» » شاعر بی‌پروای 
مجارستانی سپرد . ودریاریس» «تزارا» خود به‌ندریج درحیطة تأثیر«آندره بر تون» 
قرار گرفت . «آندره برتون» » اصطلاح سوررثالیسم را ازيك نمایشنامةٌ «گیتوم 
آپولونر» اقتباس کرد وهم او » نخستین کسی بودکه دربار فلسفهٌ «سوررئالیسم» 
«من به آمپزش دو حالت. (به ظاهر بسیار متناقض) روبا و واقعیت 
در آینده » درون نوعی واقعیت مطلق که سوررالیته است » اعتقاد دارم . » 
به رهبری آندره برتون بودکه جنبش سوررئالیسم به تحکیم مبانی فلسفی 
خود دربك نظام متشکل فکری پرداخت . درمرکز ثقل فکری این فلسفه » گرایشی 
جبری به ارچ نهادن برخواست‌های نیمه هشیار وپذیرش ارزش‌های پرثانی 
وآشفتگی رژیاهای آدمی وجود داشت . سوررئالیسم » بدین خاط رکه برحالتی 


متعالی ازآ گاهی » بیش ازيك متدلوژی تکیه می‌کرد » طرز تلقی‌های چندی را 
برانگیخت . نخست این که » يك اثر هنری می‌تواند از ارزش درونمایه‌ای که درخود 


ضبط کرده » بی‌اهمیت‌تر جلوه کند . «آنتونی هارتلی» به هنگام صحبت وتبیین فقر 


نسبی شعر سوررئالیست فرانسه » چنین, نوشته. است : 

« ثمرة فعالیت هنری » شعر یا نقاثی » صرفاً به مثابة مرخ رویدادی است 
چون تولد دوبارة درون آدم ی که توسط ریاضتی فراهم می‌آید که در آفرینش يك 
اثر هنری » د رگیر ذهن آدمی است .۰ » 

این‌ها تا اندازه‌ای شبیه همان اصطلاحاتی است که «حارولد روزنبر گه» 
دربارهٌ ۳2008 ۸6۸0۲ به‌کار برده است » واين همان زیبایی‌شناسی است که 
به یو متداول هنر مصرفی انجامیده است . 

دوم این‌که سوررئالیست‌ها دردلبستگی‌شان به تحریض حالتی ازآگاهی 
متعالی توانستند به سادگی با مرض‌شناسی . با پس‌رفت‌های سادیستی یا مازوخیستی 
ذهن » دچار آشفتگی‌های آزاردهنده بشوند . نوشته‌های «مارکی دوساد» , مشتاقانه 
به وتا بررسی دوباره‌ای‌گذ‌اشته ت وتعداد بسیاری ازحکایت‌های سوررئالیستی که 
درمجله «لیتراتور» به سردبیری اندره برتون بین سال‌های ۶۹ تا ۱۹۲ چاب 
شد » نشان‌دهنده همین دلبستگی به خشونت بی‌جهتی است که قبلا" دردهٌ ۱۷۹۰ 4 
محیط وشخصیت «مارکی دوساد» را وصف کرده بود . لیکن | نچه که امروز بیستر ۱ 
دردسترس ماست (وشاید برای سینما مناسب‌تر باشد) » حکایت‌های «سالوادر دالی» 
است که آنها را در کتاب «زن دگی محرمانة» او به رات می‌یابیم : ۳ 

« پنج سال داشتم . بهار » دهکدة کامبریل » نزديك بارسلن را درب رگرفته : 
بود . خارج ازدهکده با پسربچه‌ای کوچکتر ازخودم که موهای مجعد بوری داشت 
واورا فقط دوهنته بو دکه می‌شناختم به گردش رفته بودم . من پیاده می‌رفتم و او » 
سوار يك سه چرخه بود . دستم را بشت شگذاشته بودم وبه او كمك می‌کردم تا 
به راحتی حر کت کند . 

« به پلی که دردست ساختمان بود ونرده‌ای نداشت» رسیدیم . به ناگاه 
اندیشه‌ای آنی از ذهن م گذشت . نگاهی به عقب انداختم تا مطمئن بشوم هیچکس. 
هوای مارا ندارد وبعد » با فشاری سربع اورا ازبالای پل به پایین » هل دادم . 
او روی سنگ‌های ی که پنج متر پایین‌تر بود» افتاد ومن به سوی خانه دویدم تا 
جربان را به دیگران خبر بدهم . 

« درتمام طول بعدازظهر ‏ از اتاقی که کودك با سروروی مجروح درآن 


به‌آسمان » مرد خشن ‏ او . بلندیهای بادخیز » نازارین » وبریدیانا » خاطرات يك مستخدمه » سیمون صحرا 


وافسون آرام بورژوازی (جذابیت پنهان بورژوازی) » دید هه جانبه‌گی ازاپن فیلساز برجسته سینما بدست 
داد . وجوه مشابه وتمهای مشترك کار ان ماک واعتقاداتش درباره مسائل مختلف درچشم‌انداز آثار وی 
وضوح بیشتر می‌یافت که مجال بحث طولانی را پیش می‌آورد ونوشته پیتر هارکوت «ترجمه پرویز شفا » 
(که پیش ازبرگزاری جشن هنر دراختیار مجله بود) خیلی جامع ودقیق به ترسیم مسیر کار « بونوئل » 
می‌پردازد وقطعاً مورد بهره علاقمندان کار بونوئل واقع خواهد شد . باشد تا درفرصتی دیگر مجال بحثی تازه 


جمال امید 


دراین زمینه را داشته باشیم . 


ترجمه : پرویر شفا 
از : بتر هار کورن 


(نوسندة کتاب « شش کار گردان اروپایی » وعصو آکادمی فیل. بریناییا) 


لوییس بونوذل: 


اسپانیانی 









خوابانده شه بود» ات آلوده به خون » پایین آورده می‌ش و کودك مجبور 
شد يك هفتةً تمام دررختخواب مماند . آمدورفت‌های مداوم وناآرامی کلی خانه ء 
مرا به نفثه سکرآوری فروبرد . دراتاق نشیمن » روی صندلی راحتی‌ای که پشت 
ودسته‌ها وبالشتك آن قلابدوزی شده بود» نثستم وخودرا با خورد نگیلاس س رگرم 
کردم . اتاق نشیمن » "مشرف به راهرو بود ومن می‌توانستم همه چیز را زیر نظر 
داشته باشم . کر کره‌ها کشیده شده بود . تا جلوی تابش شدید خورشید را بگیرد 
واتاق تقریباً تاربك بود . خورشید روی کر کره‌ها می‌تابید ‏ وگره‌های چوب را 
روش می‌کرد» آنها را به رنگ قرمز آتشین درمی‌آورد» همچو نگوش‌هایی که 
ازپشت روشن شه باش . من به خاطر نمی‌آورم که ازاین حادثه » کمترین احساس 
گناهی کرده باشم . به یاد بر درآن شب » درراه پیمایی تنها وهرشه‌ام 
اززیبابی هربوه علف » لذت بردم . 
شعوری متعارف ما را به چنین فرضی و می اروت تا اندازه‌ای حقیقی 
ات وتا انداره‌ای ساختگی . .معهذا جنین,حکایتی درتر کیب: خشوفت ساه‌یستی اش ؛ 
با ثبت وبیان دقیق مراحل حواس ‏ دنبال می‌شود ودرعین حال به همان اندازه 
دربارء معصومیت دوران‌کودکی » حالات عاطفه برانگیز قراردادی را نیز به‌تسخر 
می‌گیرد . آزاین روی » بی‌مناسبت نیست‌که چنین تجربه‌ای را به هنگام بررسی 
عقده‌های اخلاقی « ژوزف » درفیلم « خاطرات يك مستخدمه » . درخاطر داشته 
باشیم . برای استنباط بیشتر » چنین حکایتی » حوصله واشتیاق يك پژوهشگر 
رازن ااعارفی در خوانت ام کن از ما بخوانسته تم‌شودکنه 
به تسین بپردازيم پا محکوم کنيم » بل به سادگی می‌خواحدکه آن را درك کنيم . 
به هرحال » اگر این جنبٌ سوررئالیستی می‌توانست به نیهیلیسم اخلاقی 
افراطی سقوط کند » همچنین می‌توانست به کیفیت فکری ظاهرا مخالفی نیزرهنمون 
شود . اين جنبه نیز به همان اندازه می‌توانست با تهذیب دوبازهٌ روحائی وبا کمال 
«خود» مربوط باشد . درواقع » این جنبه » الگوی عده بسیاری از داداییست‌ها 
بوده است . در ۰۱۹۲۱ «مارسل دوشان » ۰ نقص زندگی وهنررا با کمال شطرنج 
مقایسه کرده بود (البته اورا درحال بازی شطرنج با «مان ری» درفیلم «آنتراکت» 
از رنه کلر دیده‌ایم) وحتی پیش ازآن » «هوگوبال» که به خاطر حرکات مسخره 





ولجام سيخ «تریستان تزارا» و زوال اعتقادش به هرنوع تغییر خارجی . دلتنگ 
شده بود » خودرا ازصحنه بیر ون کشید وبه منظور «خودباری» با خود خلوت کرد" 


تس به بی و اسطه‌ترین راه دست پا بد : مردود شمردن آثار ادبی وانجام کوشش‌های 


فعالانه‌ای برای دوباره روح بخشیدن به زندگی . به این ترتیب » فاسفه سوررئالیسم 
می‌توانست به منزلهُ نوعی انضباط » مورد مطالعه وبررسی قرار برد ۰ ۳5 
ازبیانیه‌های «۱ندره برتون» که دران » او خودرا مورد سئوال قرارداده وبه‌جدلی 
ذهنی پرداخته » اعترافی بدین گونه به چشم می‌خورد : 

« تخیثل عزیز ! آنچه را که ازتو دوست دارم » این‌است که عفو نمی کنی ! » 

سوررئالیسم درچنین سطحی » نمایشگر تعهدی است نسبت به خود » جبری 
برای فریب احساسات خود وبرای‌انکار ضرورت «خدایان موهوم» درون‌ما نیست . 
(اين عبارت مناسب از «دی . اچ . لارنس» به عاریت گرفته شده است). بی‌شاك 
برای بونوئل هم » نظام اخلاقی سوررئالیسم ازهردو جنبه » هم به منزلا نوعی 
رهایی ودرعین حال به مثابهٌ نوعی تکلیف » مطرح شد : 

« سوررثالیسم به من آموخت که زندگی دارای يك معنی اخلاقی است که 
آدمی ثمی توا ند آن را نادیده انگارد . ازطریق سوررئالیسم» برای ی نخستین‌بارکثف 
کردم که آدمی » آزاد نیست . قبل از آن» معنقد بودم که آزادی 0 نامحدود 
است . لیکن درسوررئالیسم » به نوعی انضباط برخوردم که می‌باید ازآن تبعیت 
می‌شد . این » یکی ازبز رگترین درس‌های رندگیم بود» گامی شگفتانگیز وغنابی 
به پیش ۰ » 

معهذا » این روش هم دارای زیاده روی‌های خاص خود است . این انضباط 
که ازطریق سوررئالیسم حاصل می‌شود » درحالت انفعالی اچتماعی‌اش » می‌تواند 
به حد نهاپی انزوای شخصی سوق داده شود » انزواپی‌ که می‌تواند آدمی را به سوی 
خودکشی پراند . همچنان‌ که درپیگردش برای‌کمال درون » می‌تواند حالتی از 
خودشیفتگی (نارسیسستی) را برانگیزاند» حالتی که می‌تواند آدمی را نهتنها 
از لحاظ اجتماعی بی‌اثر کند » بلکه مسلماً اورا درروابطش با دبیگر مردم » به شکلی 
مختّرب درمی] ورد . دردنیای بونوئل » بی‌شك این هم بخشی است ازمشکل افرادی 
چون «ویریدیانا» و «نازارین» . 


« لوئیس بونوئل » به هنگام تهیه يكك صحنه ازفیلم 
« راه شیری » 

« لوئیس بونوئل » به هنگام راهنماثی «ژان مورو » 
برای صحنه‌ای ازفیلم خاطر ات يك مستخدمه 

عکس مقابل صحنه‌ای ازسک آندلسی 








سرانجام - برای تکمیل این بررسی تا اندازه‌ای موجز - این نگرش 
سوررئالیستی به زندگی » هرگ اعتقادش را به امکان ایجاد جهانی بهتر که اززمان 
« دادا » موردنظر بوده » کاملا" انکار تم ند سوررئالیسم ازهمان ابتدا » 
"علیرغم غیرعقلانی بودنش » به نوعی‌لاس‌زدنکنجکاوانه با مقوله‌های‌عقلانی کمونیسم 
پرداخت . به هرحال » هم سوررئالیست‌ها و هم کمونیست‌ها » به انقلاب » به مثابا 
راهی برای نیل به دنیای بهتر » معتقدبودند . دردحهٌ ۱۹۳۰ ۰ هنگامی که جنگ‌های 
داخلی اسپانیا درواقع سبب تجزیه وانشعاب جنبش سوررئالیست شد» آندره برتون 
وپیروانش » غیرمتعهد باقی ماندند » حال آن‌که افرادی چون «یل الوار» . نوعی 
دگرگونی فکری را طی‌کردند . به سال ۱۹۳۲ ۰ «پل الوار» نه فقط می‌توانست 
دربارهٌ این که زندگی‌اش «با زندگی دیگر مردم به طور عمیقی عجین شده وپیوند 
خورده» صحبت کند . بلکه شعرش نیز به همان اندازه ازخصوصیت شخصی لطیف 
«پایتخت درد» هام1 12 6 201016 (۰)۱۹۲۰۱ به شعری از لحاظ سیاسی 
متعهدتر درمجموعه‌های بعدی‌اش » به دنیای بیرون نقب زد. و با وجود اپن » 
همچنان که فرصتی خواهد بود تا باردیگر به بررسی شکست جمهوربخواهان درپایان 
جنگ‌های داخلی اسپانیا که افراد بسیاری آن را به عنوان شکست انسانیت تلقی 
کرده بودند بپردازيم » همچنین باید پادآور شدکه این شکست باپستی توسط برخی 
ازسوررئالیست‌ها به عنوان حقانیت نهایی نظربه شان که ازلحاظ اجتماعی نسبت 
ناگی حالتی انتعالی داشت » تلفی شده باشد . حال ازن‌که درموره بونودل:» 
پك اسپانیاپی تمام عیار » محاسبهٌ شدت این شکست که یکی ازمنابع اصلی بدپینی 
باز گردنده‌اش بوده » غیرممکن به نظر می‌رسد . شعله‌ورشدن آتش دومین جنگ 
جهانی در ۱۹۳۵ ۰ می‌توانست جرقته‌ای باشد برای هر گونه نجدید امید . 
سوررئالیسم اگرچه دراصل درچند ملیت با زبان‌های مختلف ریشه داشت» 
لیکن با فرانسوی شدنش » هم درمقولهٌ ادب وهم فاسفه » گرایش بیشتری بسه 
کش مین ی وی روا ای اتانس وین انشا بیاتیدها! < 
همچنان که آندره برتون مشتاق انجامش بود - واعتقاد به نیروهای درون‌بینی ضمیر 
نیمه هشیار وجود دارد . بیانیه‌ها همواره دماغی ومجادلهامیز است » حال آن‌که 
زبان رژیاها که این بیانیه‌ها ادعای اعتفاد به‌آن را دارند» همراره‌گرایش بیشتری 
به درون‌بینی داره . وهم ازاین روی » درژرفای سوررئالیسم « بمثابهٌ ك جنبش » . 
گونه‌ای ریا » پا دست‌کم گرایشی به بی‌مایگی به چشم می‌خوردکه می‌تواند به‌آسانی 
درحیطةٌ لذات بيهودءٌ ناشی از کوشش وتققّلا» برای شوکه‌کردن بورژوازی» 
مستحیل شده وبه فساد بگراید . درحالی که در ژرفای سوررئالیسم « به مثابهٌ نگرشی 
به زندگی ۰6 شناخت خواست‌های آشتی‌ناپذیر فرد وجامعه هردو ۰ که برشالودة 
آن » تمدن مغرب‌زمین به گونه‌ای متزلزل پی‌ریزی شده باقی می‌ماند . ازاین‌روی» 
احتمالا" امروزه برای اکثر ما » به ویژه آنهاپی که خارج ازفرانسه زندگی می‌کنند» 
درك این موضوع ضروری است . درواقع » سوررئالیست‌هایی‌که آگاهی بیشتری 
ازانها داریم » اکثرا هنرمندان نقاش‌بوده‌اند - هنرمندانی که به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای 


وبعداً « رنه ماگریت » . نام‌هایی که بیشتر به خاطر می‌آید - «فرانسیس پیکابیا» . 
«سالوادر دالی» » «میرو» » حتی «پیکاسو» (برای مدت زمانی)» همگی‌اسپانیاپی 
بوده‌انت . شایت اساسا اسانیا ی نودن انهاست‌که متختشان می‌کند ‏ انها زرا اه 
نمودهایی با بیشترین حالت درون‌بینی درنگرش سوررئالیستی به زندگی » صادق 
نداد فاسته ات چراکه اسیانیا ازسیاری جهات » ذاتاً کشوری است سوررئالیست 
که شکوه وبی‌رحمی - این نهایت دوگانهٌ قرون وسطایی - را درکنارهم قرار 
می‌دهد وبونوئل ازبسیاری جهات » پژوهشگرترین تمامی سوررئالیست‌هاست . 





بررک دراحاطه دریا » وآمیزه‌ای است از وقار موّدبانه وبی‌رحمی حیوانی که 
به نظر می‌رسد کشوری طبیعناً سوررئالیست باشد . ورزش ملی اسپانیا - گاوبازی - 
نمادی است ازاین کیفیت : باله‌ای ازشکوه وخون . اسپانیا نیز همچون سوئد. 
ازلحاظ فرهنگی » خازج ازحوزءٌ سرزمین‌های اروپاپی است ۰ گرچه این نکنه بیشتر 
ازلحاظ همبستگی جغرافیایی نمودار می‌شود تا همبستگی فکری . چراکه برخلاف 
سوئد » احساس انزوای اسپانیا ازتاریخ اروپا » نتیجهٌ يك بی‌طرفی زير کانه نیست . 
اسپانیا با سلسله جنگ‌های خودکه ازلحاظ تاریضی بخشی ازجنگ‌هایگسترده‌تر 
قارٌ اروپا بود . در گیری داشت . با وجود این » برای اسپانیایی‌ها » مسایل اروپا 
می‌تواند مشکلاتی محلی بنظر آمده باشد . وچنین بودکه مردم اسپانیا موفق نشدند 
نا درجنگی که متعلق به ایشان بود » پیروز شوند. 


اد 


علد علد علد 
۳ که کر 


۳ 


«لوییس بونوئل» دربیست ودوم فوریه ۱۹۰۰ در «کالاندا» » درایالت 
«سارا گوسا » » زاده شد . او پیش وبیش‌ازهرچیز . يك اسپانیایی وسپس » يك. 
سوررئالیست است . حقیقت نخستین (اسپانیایی‌بودن) » شکل‌دهندة نگرش اوست 
به زندگی . او ازمیراث فرهنک پیچيدهٌ اسپانیابی بهره‌گرفته است ۰ همچنان که 
واکنش او نسبت به زندگی . به نظر می‌رسد نا اندازهُ زیادی » نمودی ازدرون‌بینی 
بوده است . تنها درحالات طنزآمیز فیلم‌هایش است که گاه ازدیددگاه دماغی : 
تا اندازه‌ای به شکل فرانسوی جلوه می‌کند . ۱ 

تعلیم وتریبت بونوئل که تحت نظر «ژزوبیت» ها صورت گرفت » بخش 
مهمی ازاین میراث اسپانیایی است . کاتوليك گراپی اسپانیاپی » شاید افراطی‌تر 
از کاتوليك گراپی دره رکشور دیگری , باید تضاد سوررئالیستی میان آرمان‌های 
روحانی وخواست‌های شهوانی جسمانی را به بونوئل جوان تفهیم کرده باشد » 
همچنا ن که بی‌هیچ تردیدی می‌باید شکاف ترسنالگ بین‌تأمین گستردءٌ غنی کلیساوحالت 
مخاطرهآمیز فقر وپریشانی تمامی‌گروه‌های مردم اسپانیا را به او نمایانده باشد . 
با این همه » تصور می‌کنم که بررسی این تأثیر به عنوان يك تأثیر منفی به سادگی » 
اشتباه باشد . بونوئل نه تنها به ملاحظات مذهبی درفیلم‌هایش با چنان نظم وترتیبی 
باز گشته است که این ملاحظات مذهبی را باید به عنوان یکی ازاصول اساسی هنری 
او مورد توجه قرارداد » بل همچنین به نظرم می‌رسددکه بخش بزرگی ازآن‌چه که 
درفیلم‌هایش » مثبت‌ترین اصول است به همان اندازه می‌توانست ازاین‌تعلیم وتربیت 
نخستین » تأثیر پذیرفته باشد . 

برای نمونه » درمرکز بینش بونوئل » چیزی وجود دارد که سوررئالیست‌ها 
آن را نیروهای ویرانگر آدمی می‌نامند. چیزی‌که زیگموند فروید آن را تحت 
عنوان "10" (مجموعهٌ تمایلات آدمی‌که نفس وتمایلات جنسی وشهوانی‌اش ازآن 
ناشی می‌شود) سررکش طبقه‌بندی کرده است » همان چیز ی که بونوئل ازاین پیش‌تر » 
آن را به مثابهٌ ابلیس می‌شناخته است . باتوجه به هرشکل بدبینی » همواره اعتقادی 
به ابلیس به صورت يك انتراع پا لاقل به عنوان يك خصلت بارز تغییر ناپذیر 
طبیعت آدمی که به شکلی ازبدبینی وابسته است » وجود دارد . اگرکسی به طور 
ساده » به پی‌عدالتی‌های اجتماعی معتقد باشد (همان‌گونه‌که بسیاری ازهواداران 
پونوئل می‌پندارندکه او نیز چنین عقیده‌ای دارد) » آنگاه می‌تواند با فعالیت 
سازنده اجتماعی خود با این بی‌عدالنی به مبارزه برخیزد » لیکن اگر شخص باور 
داشته باشد که ابلیس » جزء جدایی‌ناپذیر وذائی طبیعت ادمی است» آنگاه فعالیت 
سازنده هم به همان اندازه مشکل‌تر می‌شود واعتقاد آدمی به اصلاح خود » به همان 
اندازه ست‌تر . اگر اپلیس » جزء جدایی‌ناپذیر وذاتی طبیعت آدمی باشد واگر 
اتکیره ۳ اش به نابودی » به گونه‌ای ژرف درطبیعت ونهاد آدمی ریشه داره - 
همانطور ی که مسیحیت همواره تعلیم داده است وهمان‌گونه که سوررئالیست‌های 
پارسی برای تأیید آن به هیجان آمده بودند» انگارکه به‌کشفی جدید دست 
می‌زنند - آن وقت است‌که برای هرتمدن این مسئله پیش می‌آیدکه چگونه » راهی 
برای جلوگیری از رشد آن پیدا کند . دراین‌جا نیز کلیسا می‌تواند كمك کرده باشد. 

بونوئل درعین این‌که تسّلاهای ماوراءالطبیعةٌ سیحیت را رد می‌کند؛ 
به نظر می‌رسد که از كاتوليك گرابی اسپانیاپی » شناختی مصرانه دربار اهمیت مراسم 
عبادت درمقابله وستیز با امیال سررکش آدمی کسب می‌کند . خواه مراسم عبادت 
خشونتآمیز کفتارة گناهان » همچون جشن سه روزءٌ طبّالی در «کالاندا» باشدکه 
درواقع مثالی است جالب ازقدرت کامل" چشمگیر کلیسایكاتوليك برای الط 
برچیزی که تصور می‌کنم مراسم عبادت مذهبی ساحرگی دوزان قبل از سیحیت 
باشد تا آن را به صورت بخشی از اسطورءٌ رستگاری‌اش درآورد » خواه برای نمونه 
مراسم مذهبی معنوی‌تر برگزاری آیین عشاء ریّانی که درفیلم‌های بونوئل بارها 
به‌آن اشاراتی شده است . این مراسم مذحبی » غالبا به شکلی عجیب وغریب وحتنی 
طنزآمیز عرضه می‌شود - همچون سکانس «شتن پا » که فیلم غیرعادی» لیکن 
شگفت‌انگیز « او » . باآن آغازمی‌شود - واین شعائرومراسم به گونه‌ای‌تفییرناپذیر 
با اشاراتی ازسر‌خوردگی جنسی آلوده می‌شود » لیکن گهگاه مفهوم آیین نشریفات 
اين شعاثر ومراسم (برای نمونه درفیلم «وبرپدیانا») می‌تواد صحنه‌ای معمولی 


۳۹۵ 


باشد واه داحتاس ار شدید شخصی را به وجود می‌آورد . ازاین‌رو » 
صحنهٌ نصور ازپیشندشیده شدة «دون هایمه» درمورد آغوای خواهرزاده پا کدامن 
وجگذایش که ازموسیقی نیز یاری بسیار جسئه‌است , گونه‌ای هیبت واحترام درهم- 
اه ی ناش تانی ره درشناخت ودرك این که بالاخره » « دون هایمه »خیلی 
با ملاحظه‌تر ونحیب‌تر ازان استکه قادر به بیان اجباری‌ترین نیازهایش باشد را 
به وجود می‌آورد . 
است » علاقه‌ای به تداعی‌های ذاتي به ویژه سمبوليك نسبت به اشیاء جامد وجود 
دارد » علاقه‌ای که درعین حال باید به وسیلهٌ مناظ , ومحتوای نقاشی‌های کلیسا 
برانگیخته شده باشد. درفیلم‌های پونوئل » خواه «گاستون مودو» درفیام «عصر 
طلایی» باشد که ازعشق‌ورزی درپای يك مجسمه » منصرف می‌شود وخواه خدمتکار 


«فرانسیسکو » درفیلم «او » که دوچرخه‌اش را درپستر » صیقل می‌دهد » همه 


این اعمال » نیروپی اضافی ازنقتل سمبولیکی که اشیاء درزندگی شخصیت‌ها به عهده 


کیت می کند ۰ 


۱ 


ای که دا ی کاردا ممیعص افلباش ۲ وم 
وی به زندگی تأمل می‌کنيم » احتمالا" به این وسوسه دچار می‌شویم که علاقمندی 
و توجه مک بونوئل را به تنهایی آدمی » به حقیقت تبعید وزند گیش درغربت » 
و بو توتل تربار طی تمامی دورة افیلهسازش برای این که ار جوه 
ادامه دهد » مجبور به زندگی دور از اسپانیا و زادگاهش پوده .است . طی سال‌های 
زیادی از دوران زندگی حرفه‌ایش به منظورگذران زندگی » نگ است که 
ت ها ی «سنت وبی‌آرزشی را دربطن صنعت سینما عهده‌دار شود . اگرچه بونوئل 
ظاهرا درزنددگی خصوصی ۰ آرام‌ترین آدم‌هاست» لیکن درس ات بت 
کال شوت وال واین شاسایی که)زمسایل "مزیوز » فالبا ببه فض می‌رست 
نتیجهٌ زندگی آدمی است منزوی که اجباراً دچار تنهاپی شده » مراجعت کرده است . 


۲ او ای ور انگن شخصیت‌ها, درفیل‌های بونوئل» [زخشم شدید «کاستون 


مودو» درفیلم «عصرطلایی» گرفته تا فاشیسم غارتگرانه وحربصانه ژوزف درفیلم 

ٍ خاطرات يك متخدمه » » می‌نواند به زندگی تنها ومنزوی‌انها ارتباط پیدا کند. 

این احصساس انزوا » درزند‌گی‌خصوصی‌بونوئل نیز با افزایش ثقل سامعه‌اش, 

فرونی یافته است وهمچنانکه اشاره شد. می‌تواند به سادگی با زندگی دور از 

انا مترخربت: بدتر وشدیدتر شده باشداء لیکن درفیلم‌جاش ۰ یه نظر می‌رسد 

ور نی زاین شناحت باشداکه فرد ».این عفر + پدایده‌ای ِ 

و مرا ربا اقددرتی محدود که با فردی دیگر واکنشی ثمربخش ازيث بت 
متایل ان بدهد » با به‌گونه‌ای سازنده برجهان خارج» اثر بگذاره . اگزچه 
درفیلم‌های بونوئل "همواره شانه‌هایی ازعطوفت ومهربانی فراوان وجود دارد» 

ط ‏ وهای ویانگن سیاری هم خودنمایی می‌کنند . واین ویرانگری 

به نظر می‌رسد که اوااط ای مر وی ارارکز «وفوی ری اس : ریت 

ی ارم بانی وعطوف سل می گر درو به هر حال حتی دزتجلی افردی 

علاطفت نیر يك نیروی سل شده وبرانگر وجود دارد که پیوسته برای ازبند رحاشین 

با برضد خود شوریدن ؛ تهدید می‌کند ۰ ازاین روی » «دون هایمه » که مردی 

بسیار ملایم ومهربان است زحمت نحات يك زنبور را برخود هموار می‌کند ودرعین 


حال که مردی است آشنا ودلسته به موسیقی «باخ» و «موزارت» ‏ انقدر ازتمدن 


ومعرفت برخوردار ات که سرانحام بربیکر به خواب‌رفته خواهرزاده‌اش به ستایشی 


خصوصی می‌نشیند وانگاه درنهایت اسردگی وبأس » خودرا حلقآویز می‌کند . 
بونوئل اگرچه دراصل » هم يك اسپانیایی وهم يك سوررئالیست است » 





۳۹ 


درفیلم‌های بونوئل که با این احساس نسبت به شعاثر ساخنه شده 







لیکن امروزه درنظر ما » او سینما گری است جالب توجه . نه بخاطر قدرت را 
ونافذ این نگرش به زندگی ۰ بلکه به خاطر پیچیدگی ظربف مراحل تکاملی این 
نگرش دربکايك فیم‌هایش . علاوه براین‌ها . او حنرمندی است با ارزش » چراکه 
تضادهای شدید ونظریات مخالف دربارةٌ دنیای آشفته - 
وپردردسرش , با تمامی نیرو » درسه فیلم نخستین او » « سک اندلسی » ۰ «عصر ‏ 
طلایی » و « لاس هوردس » (با « سرزمین‌بی‌نان ») » به راحتی‌خودنمایی می‌کند. 


شخصیت قابل توجه‌ای دارد . 


ی اد 


اعد غاد ۰ 
و : 
بونوئل اظهار کرده است : « شدیدا دلم می‌خواهد حتی معمولی‌ترین بیننده ‏ 
را وا دارم تا احسا سکن دکه در بهترین تمامی دنیاهای ممکنه » زندگی نمی کند ۰ ۱۳ 
تصور می‌کنم تاکنون به اندازةٌ کافی دربارةٌ اضل ومبداء سوررئالیسم ۱ 
وهمچنین دربارةٌ آ نچه که جنبه‌های ماهوی سوررئالیستی فرهنگ اروپایی نامیده‌ام » 
بحث کرده باشم چرا که به نظر می‌رسد بونوئل هنرمندی است که به درستی درك نشده ۰ 
ومورد مداقه قرار نگرفته است غالبا حتی توسط آنهایی که بیش ازهمه » ادعای 1 
کید در کر یدمن ودارای درونسی تسش و انا به ساد گی به منابة عشق ۱ 
وعلاقة سوررئالیستی کاذبی برای شوخی‌های ضد بورژوایی » به غلط مور تعبیر 
۳ از دراگ نافذش از تفریج وشادی » و حییه وبیان اشده (است ٩‏ این , ِ 
درخواستةٌ مصررانه‌ام برای تصحیح دقیق ارت عناصر» دربارة اس استاه بزر کی که 
با مشکلات عدبیده ای روبرو بوده است 3 نمی‌خواهم بیش ازاندازه یات و رسمی 
به نظر برسم » چراکه بی فرد.ید درنهاد ازثاربونو ئل 6 انگیزه‌ای قوی‌برای ان 
وبرانداختن ععقأ ید نادزست واحساسی پیچیده ازیوچی وجود دارد همچون درتمامی 
آثار هنرمندان بزرگ . لیکن حمچنان‌که امیدوارم قادر به توصیف دربحثی که 
به دنبال می‌آید باشم » حتی طنز بونوئل » برلبهٌ یس ونومیدی تیره وتاری قرار 
دارد . غالبا این طنر اندمی ات تا بدبین » طنز مردی است پرشان وناراحت 
ازپینش اش نسبت به جهان که ازخود دفاع می‌کند » ولی طنز آدمی است که چشمی 
تیزبین برای بافتن خودفرببی‌ها دارد » طنزی که برای بسیازی ازما » زندگی را 
قابل تحمل می کند . 


سکف نوف 

وپریدیانا 

«لوئیس بونوئل» با «ژان مورو» ضمن کار گردانی فیلم 
۱ خاطر ات يك مستخدمه 





کر 8 
۱ البته بونوئل » جنباٌ ساده‌تر وبی‌تکلف‌تری هم دارد - انگیزه‌ای برای 

استهزا . بدون درگیری شخصی » نوعی روحيهٌ كميك ۰ ماترك و بازماندة 
" شعیف‌ترین ودرعین حال ملایم‌ترین عناصر سوررئالیسم که واقعاً به عصر ودوره 
ما تعلق دارد . البته درا ثار اولیه بونوئل » دمدمی مزاجی بی‌قیدانه را به «سالوادر 
دالی» نسبت دادن کاری است آسان ومناسب ‏ حال آن که ژرفا وعمق این آثار را 





باید به بونوثل که شخصیتی است جدی‌تر ۰ نست داد . اما این امر » ساده کردن بیش 
ازحد معانی خواهد بود . يك چنین نظری » نه تنها نسبت به] نچه‌که درافکار 
وخواسته‌های «سالوادر دالی» » زمانی حقیقی بود.» اندکی بی‌عدالتی به شمار 
می‌رود ۰ بل همچنین نادیده گرفتن اين حقیقت است که بونوئل به سادگی » هنگامی 
که روی سناربوبی کارمی کند وشرابط تهیه در او اشتیاق بیشتری‌به‌وجود می‌آورد » 
کاملا" می‌تواند با مواد کارش به شیوه‌ای ایستا وآسان » بازی‌کند . (به عقیدهُ من » 
فیلم « فرشتة مرگ » , مثال جالبی است ازيك چنین موقعیتی) . لیکن با تمام 
این توضیحات و با همه تقسیم مسئولیت‌ها بین بونوئل و «دالی» » به نظر می‌رسد 
که هم در «سگ اندلسی» وهم در «عصرطلابی» » شوخی‌هایی زایید: ازخود راضی 
بودن وبا به خاطر ایجاد اضطراب وآشفتگی » متناوباً , جا عوض می‌کنند . 


فیلم « سگ افدلسی » (۱۹۲۸) آشکاراکمتر ازفیلم دیگر » یعنی «عصر 
طلایی» ۰ رضایت‌بخش است . مسئله مهمی که دربارهٌ چنین فیلمی مطرح می‌شود . 
همچون دربارءٌ هرنوع « نکنةٌ هجوامیز» دیگر » این است‌که آیا ما با فیلم احساس 
در گیری می‌کنیم پا به راحتی و با بی‌توجهی » درخارج ازحیطةٌ در گیری‌های 
موردنظر » رها می‌شویم ؟ آبا ما به طور تخیلی به طریقی احساس در گیری می‌کنيم 
که می‌تواند ما را به‌گونه‌ای چشم‌پوشی وتزکيةٌ نفس به وسیلهٌ هنز » درپایان فیلم 
رهنمون شود يا به‌سادگی احساس سرگرمی ازچیزی می‌کنيم که دیده‌ايم ؟ آپا 
به سادگی احساس رضایت می‌کنیم ؟ جه نوع تجربه‌ای می‌توان از «سک اندلسی» 





به دست آورد ؟ چکونه این فیلم وتجربه‌اش می‌نواند ما را تحت تاثیر قرار دهد؟ 

این نجربه . به خاطر ابهام عمدی‌اش » غیرازاین که اصولا" به ذهنیات 
وافکارمان متوسل شود » کاری نمی‌تواند بکند - وهمین » نکنه‌ای است کاملا" خلاف 
مقاصد ونیگات سوررئالیست‌ها . «جان راسل تیلور» هنگامی که گلایه می‌کنددکه این 
فیلم » تنها در يك سطح جنجالی » موثر است به همین نکته توجه دارد؛ لیکن 
«فردريك گرانژ» ۰ و درتوضیح فاصلهٌ بین‌مقاصد فیلم ودستاً وردش: دقیق‌ترین 
وتیزبین‌ترین مفسران است . فرم فیلم به خاطر طبیعت غیرقابل گریز واقعی تصوبر 
سینمایی وواقعیت فیزبکی‌اش » بیشترازآن که همچون بك رژیا باشد » «خاطره»ای 
ازيك روّیای به خاطر آورده شده است ..به این ترنیب ۰ فیلم «سگ اندلسی » ۰ 
بیش ازآن که به تمایلات جسی مصرانه علاقمند باشد » به اعمال اروتيك نظر دارد ؛ 
صحنه‌هایی که به گونه‌ای ۱ گاهانه انجام شده وهرچند که غالباً به شیوه‌ای ساختگی ؛ 


خنده‌دار ومستحك است (زن خنمکینی که ,خواسته‌ها وامیال جنسی خودرا 9 


راکت تنیس برآورده می‌کند . یا مرد پربثانحالی که باقیمانده‌های فنا شده واز 
دست رفتهٌ فرهنگی خودرا به دنبال می‌کشد) ۰ این‌ها به وبژه بنظر می‌رسد برای 
فروید » همچون يك شکل توضیحی باشد. برش ازصورت مردی درحالتی ازجذبه 
وسرور آشکار به پستان‌های يك زن » وبرش دوباره به صورت خون] لود مرد که 
گوبی خودرا دراین راه حاضراست به شهادت هم برساند» مجنذوبیتی اساسا «ذهنی» 
زا بزمی‌انکیزد . شکل شرفقاله‌ای ان امانع»از در برع فستفیم عاطفی 9 
به همین ترتیب » تصویر نهابی فیلم ازاین زوج‌که تا کمر درشن مدفون شده‌اند ؛ 
به عنوان شکلی توضیحی نسبت به بك تز ازپیش تصور شده » عمل می‌کند (بازهم 
به گونه‌ای ابهام‌آور » به سبك فرویدی) ؛ و وقفة زمانی‌ای که درنوشته‌های متعدد 
قسمت‌های مختلف فیلم وجود دارد - هشت سال بعد» چهارده سال قبل - واین 
تدابیر سرمقاله‌اي یا اگر دلتان می‌خواهد بگویید شوخی‌ها » برخلاف روش مستفیم 
وبه طور غیرقابل گریز فیزیکی است‌که يك روبا » برما عمل می‌کند وآنگاه تعبیر 
دهتی آزمایشی »را موجب می‌شود.. :تصاوییر فیله «سکک,اندلسی4 تماما را ۳۳ 
برطبق اندیشه‌ای دربارة اعمال ضمیر نیمه هشیار » ازپیش انتخاب شده است وتصور 
می‌کنم این تصاویر اساساً به آن دسته حواس ماکه اندکی برنراست » متوسل می‌شود 
چراکه ما بالاتر ازآن هستیم تا تحت تأثیر قرارگیربم با شو که بشویم . سال‌ها پس 
ازساختن این فیلم » بونوئل خودش به «آن افراد احمقی که,نوانسته‌اند فیلم را زیبا 
با غنایی بيابند» حال آن‌که این فیلم دراصل » فریاد وندایی نومیدانه وپرشور 
برای قتل و کشتار است» . اشاره کرده است . معهذا » این تردید هم وجود دارد که 
اصلا" آپا کسی ؛ فیلم را به طریقی که او گفته » دیده است! ۱ 

«سگک آندلسی» ۰ نمونه‌ای متقدم برای آن نوع سینمای «تجربی» شد که 
به خاطر همین خصلتش » واقعاً درانجام بهترین نیتات ومقاضدش درمی‌ماند . ا گر 
فیلم را صحنه به صحنه و با دقت روانکاوانه‌ای‌که به تمامی این صحنه‌ها برای 
توضیح پیشنهاد شده » بررسی کنیم شایدکه این توضیح » خبلی پرمعنی‌تر ازتجربةً 
تماشای فیلم بنظر آید . این فیلم نیز برخلاف تجربهٌ بك روبای ناب است » احساس 
پیچیده‌ای که هرگز نمی‌تواند با گفتن يا با زگوکردن آن ۰ خاق شود (به همین 
دلیل استکة غالب اوقات : گوش‌دادن به توصیف رویاهای دیکران ۰ بسار 
اسات‌ار است) « 

فیلم «عصرطلایی» (۱۹۳۰) نیز نشان‌دهندة برخی ازهمین مسایل است » 
لیکن با نیروی فیزیکی بزرگتر وبه همان اندازه پیچیده‌تر . همانسان‌که درمورد 
کلیهٌ فیلم‌های بونوئل صادق است » این مسئله بیشتر پیچیدگی بالقوة واکنش است 
تا پیچیدگی تأثیر - موضوعی طفره‌آمیز وذهنی . تصاوبری‌که بسیاری ازآنها 
شدیداً واقعی است » برابر چثم‌هایمان به طربقی نماپانده می‌شود که می‌تواند ما را . 
مضطرب‌کند پا تحت تأثیر قرار دهد لیکن درعین حال » ازنعبیر ساده » طفره 
می‌رود .۰ «جان راسل تیلور» درخلال بحثی‌دربارة بونوئل » به «نوعی‌شعر ایماژیست 
(تصوی رگرا) که ازيك تزاید شدید تأثیرهای احساسی فرد پدید می‌آید » اشاره 
کرده است به این ترئیب که برخی اشیاء برگزبدهٌ معین » کیفیت بك «9نا۳6 
(طلسم - بت) » بيك ابزار پراهمیت مذهبی وذهنی دربرقراری دوبارة پك اسطوره 
شخصی به دست می‌آورد . » حتی تماشای نصاوبر آغاز فیلم ازعقرب‌هابی که درحال 
جنگ هستند » هم درغیرمتعارف بودن وهم درابهام مقاصدش » مسحور کننده است . 
نخست آن‌که صحنه‌های آغاز فیلم » صداقت يك فیلم مستند را نشان می‌دهد . 
ورابطه‌ای که با بقتة قیلم داردکامله" کنایه‌امیز نیست . ای سکان ۳۳ 
دربردارندء بیانیه‌ای ظاهراً عینی دربارٌ مضمون فیلم ودنیای‌کلی بونوئل است : 
شناخت این که زند کی برپایةٌ تهاجم بنا می‌شود . حشره‌ها با یکدیگر جنگ می کنند 
و آنگاه توسط حیبوانات رو کار از خودشان » بلعیده می‌شوند . ابن .صحنه کوبا 
تلویحاً اشاره براین دار دکه طبیعت وماهیت آدمی نیز چنین است . 

ازاین سرآغاز فیلم » تمامی اختلاف‌ها و ابهام‌های دنیای شخصی بونوئل 
به دنبال می‌آید . ازيك سو . راهزنانی را می‌بينيم (به رهبری «ماکس ارنست») 
که هم علیه خودشان وهم علیه دنیا شوریده‌اند » اما غیرمتشکل: وبی‌هدف هستند؛ 


۳۷ 


ازسوی دیگر » استف‌های متشکل ونوداری وجود دارند که دعا ومناجات‌های 
دسته‌جمعی‌شان را زمزمه می‌کنند » لیکن همچنان‌که ازبین می‌روند وسنگ می‌شوند 
ودراثر مرور زمان » به صورت اسکلت درمی‌آیند » شالودهٌ تمدن غربی می‌شوند . 
ازاین روی » تناقض اساسی جامعه برپايةٌ نظامی منظم که برای سرکوبی زندگی 
غریزی تدبیر شده است » قرار دارد وبنابراین باید برای‌کنترل غرایزی که این‌نظام 
اجتماعی آن را انکار می‌کند » به حکومتی پلیشی منکی باشد . ازاین‌روی» جشن 
«ماریوکان» ها ودیگر صاحب منصب‌های دولتی به گونه‌ای بوأم با طنزی ازپوچی 
تصویر می‌شود - آن هم هنگامی که رجال وشخصیت‌ها » آراسته به تمام مدال‌ها 
وتزبینات خود واره می‌شوند وبرلبٌ پرتگاهی خاکی » تلاش وتقلا می‌کنند - نیز 
برپایهٌ خودفریبی واغفال خود, استوار است . این خودفریبی » نیروی تماپلات 
جنسی (و واپس‌نشانی‌هایش) وحتی نیروی عظیم‌تر خثم که چنین انکاری را مطرح 
می‌سازد » رد می‌کند . به این ترتیب » «گاستون مودو» که اززن مورد علاقه‌اش 
جدا مانده » سکس را درهرچیز ی که نگاه می‌کند » می‌بیند لیکن مجبور می‌شود 
خودرا با لگدزدن به يك سگک دست‌آموز » له‌کردن يك سوسك یا هنل‌دادن مرد 
تابینایی در سر راه اتومبیل » اقناع کند . حتی نظام طبقاتی ازاین اغفال و فریب 
وازضرورت متصور ابقای آن » پدید می‌آید . افراد طبقه‌ای که برای‌گذران زندگی 
به کارهای پست » تن درمی‌دهند می‌توانند در گاری‌های زباله کشی‌شان که مدفوع را 
به دوردست‌ها حمل می‌کنند » تسلیم وبرانگری شور وهیجان‌هایشان بشوند (زنی که 
در کافه کار می کند وشعله‌های آتش ؛ شکاربان وپس‌ش) . درحالی که کلّه گنده‌ها 
مشغول برگزاری‌ک و کنل پارتی‌ها ‏ و گفت‌وگوهای مودبانه اشان هستند . 

«گاستون مودو» به گونه‌ای ترغیب کننده » نقش مرد ترشرو و اخموی 
غریزی را بازی می‌کند . زندگیش (او همچون «مونتی» درفیلم «خاطرات بك 
مستخدمه» خیال‌پردازی می‌کند) وقف جست‌وجوی عشقی جنون‌آمیز می‌شود . 
هرآ نچه که درزند گی می‌بیند » اورا به باد تمابلات جنی‌اش می‌اندازد وازاپن‌روی: 
خشم فراوانش را برمی‌انگیزد. درحالی که ازسوی دیگر» «لیالیس» می کوشد 
طبیعت وماهیت اساساً فیزیکی نیازهایش‌را حاشا کند (او درحالی که دررختخوابش 
هست » گاوی را درخارج ازاتاق با چشم دنبال می‌کند) وسعی دارد به افکار خیالی 
وواهی‌ای پناه ببرد که بونوئل » آن را اساساً به مثابهٌ افکاری «نارسیسیستی» نمایش 
می‌دهد - تصویر ابرها درآینه » درحینی که او با دقت ووسواسیکامل » ناخن‌هایش 
را صیقل می‌دهد . دراین ضمن » زذگولهٌ گاو نیز مرتب به صدا درمی‌آید . 

برای ناقدانی که مایلند دربارهٌ یوتوئل اپنطور بیندشندکه او به سادگی 
می‌خواهد به حساب بورژوازی تفریح‌کند » تعبیر وتفسیر فیلم ۰ معمولا" دراین 
توت مشود لیکن »-حقیقت اساشیدربارة «مودو» »این است که او 


توسط قرارداد‌های جامعه‌ای که علیه‌اش سر به شورش ونمترد برداشته » شکست 
می‌خورد . او هم چون « دون هایمه » درفیلم «ویریدیانا» . در دام جامعه‌ای که 
افکار وخصوصیات اورا 6 هم شکل داده وهم انکار کرده » گرفتار ات اون ( او 
درحالی که دراین دام افتاده وتوسط خواسته‌اش به جلو رانده می‌شود . علیه این 









صندلی‌ها) درسرراهش حایل می‌شود » خاطرات کودکی (صدای مادرش) اورا 
می‌کند وبه اشتباه می‌اندازد » آثار فرهنگی ومذهبی (البته موسیقی واکتر ۷ 1 
به گونه‌ای مصرانه‌تر » يك مجسمه) اورا ازراهش منحرف می‌کند » وبالاخره دنا" 
تجاری وسودا گرانه با خشونت خاص خود, مداخله می‌کند . «وزیر داخله , شما 
را پای تلفن می‌خواهد . » درپایان سکانس ۰ زن مورد علاقه‌اش را ازدست داد. 
است وتنها » ناتوان وشکست خورده » پرهای بالش خودرا بیرون می‌کشد درحالی ‏ 
که صدای طبل‌ها , طنین افکن‌است و کوشش فراوان می‌کند خودرا ازدست شیاعطر 
که اورا رنج‌وعذاب‌می‌دهند برهاند وخودرا ازتمامی فناع هایی که درسراهش ‏ 
حایل شده‌اند , خلاص کند . 1 
فیلم «عصرطلایی» با يك سکانس خوشگنرانی وهرزگی به پابان #9 
وبه نظر می‌رس که بطور ضمنی دلالت براین دارد که اختلاف‌های فراوان, جنر 
به تحریف وسوء تعبیر بهترین عناصر تمدن غربی رهنمون می‌شود » درسکانسی که 
عیسی مسیح » خودش » نقش «مارکی دوساد» را بازی می‌کند . ازجهاتی » این . 
پایان » پایان چندان رضایت‌بخشی برای اين اثر اساسا پژوهشی نیست - به ء: ۳ 
يك «پیام» » همچون تصویر نهابی فیلم «سگگ اندلسی» . گومی برای خلاصه در ۲ 
جنبهٌ اخلاقی ازپیش تصور شده » برآن افزون شده است . همانند پرش‌های تدوینی 1 
تصاویر نهایی درفیلم « خاطرات يك مستخدمه » آهنگ « پاسادوبل » به مثابً 1 
همراهی‌کننده تصوبر تارهای مو روی صلیب » می‌کوشد تا فیلم را با يك خنده ۱ 
پایان دهد » گوپی سرانجام پأس ونومیدی‌مان » اساسا کميك است . شاید ابنطور ۲ 
باشد » لیکن واقعاً اینطور نیست . شاید ما مجبوریم آن را برای ادامهٌ زندگی 
با این وضع دشوار وبلاتکلیفی بدون راه حل » کميك وانمودکنيم . ۱ 
(حوردها) «سرزمین بی‌نان» (تصاوبر : ۱۵۳۲ - صدا : ۱۹۳۷) می‌تواند . 
نمایشگر تداوم و دنبالًٌ نمایش عقرب‌ها و نظر اجمالی مستندی به يك جنباٌ اساسی ۰ 
ادمی باشد . این فیلم » بررسی ومداقه‌ای دربارةٌ ناامیدی شدیدی است که در گوشه ۰ 
دور ازنظرهمین جربان فرهنگ غربی‌بافت می‌شود که به گوته‌ای سمبوليك درسراس . 
فیلم درموسیقی قهرمانی «برامس» خودنمایی می‌کند . همچون موسیقی فیلم «عصر . 
طلایی» - قطعاتی از «مندلسن» ۰ «بتهوون» » «شوبرت» و «واگنر» که دیگر بار 
دراین فیلم برای ار کستر مجلسی قنظیم شده ‏ به صورتی عجیب‌تر وناآشناتر درآمده 
نیز » موسیقی «برامسی» » تفسیر کنایه"میزی است ازموقعیت ی که 
رو در روی آن قرار می‌گیریم . همانند گفتار فیلم » این‌موسیقی نیزبی‌ربطی اساسی 
نقطه‌نظر متمدن غرب وبی‌تردید » بی‌ربطی دلسوزی ورقت ما وسرانجام بی‌ربطی . 
تمامی خواسته‌های رومانتيك فرهنگ غربی را تشدید می‌کند . 


و 


۲ 


است - دراین‌جا 


زیرا حقیقت اساسی دربارهٌ اين اجتماع » این است‌که اجتماع مزبور ؛ 
نه فرهنگک ونه شیوه‌ای واقعی برای زندگی دارد :.حتی نجملات ظاهری کلیسا نیز 
اکترا ازنین رفته است وتمامی انجه باقی‌مانده,» چند زاهذ گوشه‌نشین ۲۳۱ 
آنچه که به‌کودکان غربی در 
مدرسه » تعلیم داده می‌شود ‏ ربطی به واقعیت‌های زندگی دوروبر اآنها ندارد ؛ 
بااین‌وجود ۰ تصاویری ازبیماری ورنج که تماماً ازمحیط طبیعی‌این مردم گرفته شده 
به عنوان بخثی ازعطيهٌ طبیعت‌بهآ نها » جنبه‌ای حا کی از لطف و کرم خداوندی می‌با بد, 


درمحیط رو به زوال وفنای ان » برجای مانده‌اند . 





صحنه‌هائی از سک آندلسی » (سمت راست) - صحنه‌ای از فیلم عصر طلائی - 
صحنه‌ای ازفیلم « سک آندلسی » (سمت چپ) 








کنر شیری قیل ۰ اشاس که بلکه بد سادی اد ۱ 
می‌پردازد : موقعیت » سرچشمه‌ای احتمالی برای اصلاح وآنگاه عدم قابلیت اجرایی 
سرچشمه مزبور برای این مردم . پیشرفت ندریجی این سه نکته درسراسر فیلم ادامه 
می‌بابد » درحالی که هرسکانس ازلحاظ بصری » روی تصوبری ازخشونت پا نکبت 
وفقر شدید پابان می‌پذیردکه تصاوبر پایان سکانس‌ها را عموماً ازبسیاری از 
نسخه‌هاپی که برای نمایش دردسترس است » حذف کرده‌اند : يك ب زکوهی که لحظه 
به لحظه » بیشتر درکام مرگ فرو می‌رود » الاغی که با هجوم هزاران زنبور ازپای 
درمی] بد وخورده می‌شود » مرد بیماری که ازشدت تب به لرزش افتاده ات ۳۵۹۰ 
خیره وغضبآلود نیمه دیوانه‌ای ابله . درفیلم‌های بونوئل به طورکلی » این » 
ربا کاری جامعه است که درانجام خواسته‌های آدمی دخالت می‌کند ؛ در «سرزمین 
بی‌نان» ۰ این امر به نظر میآید که خود طبیعت باشد : « درسطح ظاهری » فیلم » 
وجود نکبت وفقر را مورد حمله قرار می‌دهد ؛ عمیقانه نکبت وبدیختی وجود را 
تقبیح م ی کند . . .» معهذا سرانجام . همین که تاثیر فیلم را از سر گذراندیم 
وتجربه‌ اش کردیم وبه تحسین نیروی شوروهیجان مداومش پرداختیم » امکان دارد 
که مسئله اضطرابآور وناراحت کننده‌ای دربرابرمان » خودنمابی کند. به این‌تر نیب 
که رابطهُ ما با تمامی این‌ها چیست ؟ درواقع » رابطهٌ بونوئل ازچه قرار است ؟ 
آ با «سرزمین بی‌نان» (هوردها) » آن نوع فیلمی است که دعوت به فعالیت اجتماعی 
می‌کند با این که بیشتر» همچون بیان ونمایشی از ناامیدی اجتماعی به نظر میآید؟ 
شاید به این سئوالات به‌آسانی بیشتری با توجه به برخی ازفیلم‌های بعدیش » پاسخ 
داده شود . 


اد ع 
> کر 


اد 
7 


اد 


«بونوئل» مدت هیحده سال» از ۱۹۳۲ تا ۰۱۹6۰ عملا" از نظرها نا پدید 
شد . برای مدت‌کوتاهی درهالیوود زندگی کرد و گوپا روی سناربوبی به اسم 
«حیوانی با بنج انگشت» مطا لعه و کار کرد ودر «موزءٌ هنرهای مدرن» درنیو یور 
دانسیگرز» آشنا شد وبرای ساختن چند فیلم تنجاری معمولی ازجمله «کاز ینوی 
بز رک» (۱۹۷) و «بی‌بروای بزرک» (۱۹۹) استخدام شد . اسکار دانسیگرز 
پس از پایان این فیل‌ها » تفسرییا آزادی کاملی به بونوئل برای ساختت فلم 
«فراموش شدگان» دادکه برای بونوئل » جايزه بهترین کار گردان سال ۱۹۵۰ 
جشنوارٌ «کان» را به همراه داشت - بونوئل دربارة این فیل کته است ۰ 1۳9 
فیلمی که اززمان سرزمین بی‌نان (هوردها) » مسئول ساختن آن هستم . » 

هیچگونه بیان وتفسیر تحلیلی بهتری درباره این فیلم » نمی‌تواند ازآنچه 
که به وسیلهٌ «الن لاول» درجزوءٌ جالب ولی‌کم شهرتش به‌نام «سینمای آنارشیست» 
ذکر شده » وجود داشته باشد . 

عامل اخلاقی نازه‌ای در «فر اموش ش دگان» وجود داردکه درسه فیلم 
نخستین با این شیوءٌ ساختمانی وجود نداشت وآن عامل معصومیت وپاکی است . 
درواقع » تقریباً می‌توان بيك ساسله مراتب معصومیت وزخم پذیری درفیلم پیدا کرد 
که په سوی بی‌رحمی وخشوننی که به وسیلهٌ میل مفرط برای ازبین بردن وانهدام 
برانگیخته شده است » پیش می‌رود . البته کیفیتی که درصیر این طبف نوسان 
می‌ کند » کیفیت عشق ودوستی است - نه کامالا «عشق» مسیحیت ‏ بلکه بیشتر 
همجون مالاطقت ساده ری 6 همان خلق وخوی محبت ودوستی‌ای که درفیلم‌های 
اوليةٌ اینگمار برگمان » خودنماپی می‌کند وبك چنین عامل نیرومندی را درتأّبید 
آن به وجود می‌آورد . لیکن به هرحال درفیلم‌های بونوئل (ودراین‌جا تا اندازه‌ای 
تا اندازه‌ای ی تکذیب «لن اول» دربارة بدبینی‌فیلم » مخالفت می کن) 1 چیزها» 
کامللا" ساده ودرعین حال پیچیده وحساب ساده ااست ۱ 

« ا وکیتوس » ۰ «مچه » » «پدرو » ۰ «مادر پدرو » » «خایبو » » 
) مرد کور 6 لح اس شخصیت‌ها ». صعودی ثداریجی آزخشونت درفیلم » وصعودی 
ندریجی ازنیروهای وبرانگر جامعه را نمایشگرند . با این وجود» حمانطوری که 
درمورد مردم سازکن ناحیهٌ «لاس هوردس» صداق میکراد ۰ تمامی ات شخصیت‌ها 
باید به متزلةٌ بخثی ازهمین دنیای مصرانه واقعی » درنظرگرفنه شوند . این‌جا نیز 
مکانی است بی‌ثمر وبی‌حفاظ دربرابر فقر ومشقت » جایی که مردمی که درآن زندگی 
می کنند به وسیلهٌ نیاز مصرانه برای تنازع بقا ». به درون از رانده می‌شو ند . 
خروس‌ها ومرغ‌ها » حیوانات اهلی ونجیب‌تر مزرعه » سک‌های ولگرد فراوانی 
که درفیلم پرا کنده‌اند - تمامی این‌ها » بخشی ازهمین دنیای فقیرانه وحیوانی 
است ۰ ناییدی برقوانین طبیعی وواقعی ان . شخصیت‌ها اانقدر سردا 9۳ 
می‌رسند که گویی ازملایمت وملاطفت حیوانات اهلی‌تر سهم می‌برند . بنابراین » 
طوبله‌ای که پناهگاهی است نسبی » با تمامی تداعی‌های موردنظر » وجود دارد . 
تمامی اپن شخصیت‌ها درجست‌وجوی پناهگاهی به این‌جا روی میآورند . اپن» 
خانه وپناهگاه طبیعی « مچه » است ومحلی‌است که « او کیتوس » درآن‌جا می‌تواند 
بی‌هیج زحمتی » ازپستان يك الاغ ماده » شیر‌ینوشد .۱ باوجود این : تناها ۳۶ 
که همان طویله باشد » تنها بت پناهگاه ساده نیست . پدربزر کف (« مچه » دراآن جا 


۳۹ 





به خشم می‌آید والبته برادر « مچه » نیز به همان اندازهٌ خود او » بخشی ازمحیط 
است . سرانجام » زمانی که «پدرو» برای پافتن پناهگاه مورد نظرش به جست‌وجو 
ار رب رز بر هی ترمان ها يد فتل می‌رسا وا نگاه از مراعمت 
جسدش » به همان راحتی دورربختن زباله‌ها ». خلاص می‌شوند . حتی این فضا 
ومحیط آرام‌تر. مصون ودست نخورده » باقی نمی‌ماند . 

ها به وهای اتنافی تون تا تور ی حالتی را دراد 





موجب می‌شوند تا با انواع گونا گون حیوانات » تداعی شوند . « پدرو » درحالی 
که هنوز درحتونت » تازه کار است ومی‌کوشد دربرابر وسوسهٌ خشونت به‌مقاومت 
بیردازد » با مرغ‌های جوان معاشر می‌شود » برخلاف «مردکور» که اکتر اوقات 
ایس حسلگی ۰ دمخوره است . ممهدام».حتی دراین جا نیز » تضادهای عمده‌ای 
وجود ندارد . «مرد کور» نیز کسی است که کبوتر شفابخش را دراختیار دارد. 
گرچه امکان دارد به‌گونه‌ای عجیب , کنایه‌آمیز بنظر آید لیکن دراین جامعً 
خرافاتی » او به عنوان يك شفابخش تلقی وپذ‌برفته می‌شود . «مردکور» به خاطر 
نحسین فراوانی که برای « پورفیریودباز 6 » دیکنانور معروف مكزيك » درخود 
احساس می‌کند » درخانه‌اش ۰ بین حمالان و کارگران آهنکش - سمبولی کامل 
ازخشونت وپوچی زندگی دربك شهرمدرن بزرکی - حتی با کوری‌اش » وازاین 
روی درجدایی‌اش ازظاهرفیزیکی اشیاء » نمایشگر ارتجاعی‌ترین‌جنبه‌های يك جامعٌ 
مدرن امروزی است . با توجه به فیلم‌های بعدی بوئوئل وشخصیت افرادی چون 
«کاییتان» و «ژوزف» درفیلم « خاطرات يك مستخدمه » » مردکور نیز به‌خشونت. 
به عنوان يك عقیده ۰ اعتقاد دارد ودر لحظه‌ای که «خایبو» به ضرب گلوله ازپای 
درمی‌آید» با لذتی خشم‌آمیز فریاد می‌زندکه «یکی کمتر ! همةّ آنها می‌بایستی در 
لحظهةٌ تولد , کشته می‌شدند . » این صحنه » با سکانس بأس‌آوری‌که ثمرات يك 
چنین فاسفه‌ای را بیان وتصویر می‌کند » دنبال می‌شود : « مچه » ۰ اين زن آرام 
وملابم » جسد «پدرو» ی مقتول را روی انبوه زباله‌ها رها می‌کند واز در گیری 
می‌برهیزد وخودرا دور رین ۵ 

شخصیت‌های‌فیلم «فر اموش شد گان» ۰ به گونه‌ای‌اضطرابآور وآشفته کننده 
به یکدیگر همسته‌اند» خوبی وبدی به نسبت‌های مختلف » بین تمامی آنها تقسیم 
شده است .۰ «مچه » » اگرچه شخصیتی به ظاهر ارام وملایم .است » لیکن درعین 
حال » تحريك کننده (همچون «مادرپدرو» با ساق‌پاهایش) وآمادهٌ فروش‌بوسه‌هایش 
است . حتی «ا وکیتوس» نیز دچار وسوس گرايش به خشونت » هم نسبت‌به «خایبو» 
وهم نسبت به «مردکور» می‌شود واگر مایل به زنده ماندن است» امکان چنین 
عمای هم به خوبی وجود دارد. تمامی برخوردها وآمیزش‌ها درفیلم ». چسه 
برخوردهای «خولیان» وسروصدای مرغ‌ها » وچه «پدرو» » به شیوه‌ای یکسان 
فیلمبرداری می‌شود . خشونت ۰ مستقیماً وبدون تا کید سرمقاله‌ای » لیکن با حالت 
مستند واقعی » ضبط می‌شود.. بنابراین » عنوان‌فیلم - «فر اموش شدگان» - به‌تمامی 
آنها عطف می‌شود . 

اتکی دی هم دوفیل فجوفدارت» مسا یال که 
به گونه‌ای دقیق و زیر کانه توسط «لن لاول» بررسی شده است . درابتدای امر » 
نجزبه وازهم گسیختگی علیّت را دررابطةٌ «پدرو - خایبو» داریم » دخالت تصادف 
که به این بخش ازفیلم » نوعی حالت احساساتی «آ لیورتوبست» ی می‌دهد ۰ وخود 
عاملی اشافی در گیرایی احساسی است که بونوئل هم ظاهرا با آن بسیار مخالف 
است . ثانیاً , سکانس مزرعة دارالتأدیب با کیفیت درس اخلاقی دادنش وتمامی 
آنچه که این کیفیت تلویحاً برآن اشاره دارد » دربرابرمان خودنمایی می‌کند . . 

پی‌مناسبت نیست اگر فرض کنیم که این سکانس مزرعه دارالتأدیب برفیلم » 







د 


تحمیل شده است ولیکن آنقدرها نباید مطمئن بود . آشکارترین نکنه درب 
سکانس» جذایی این قسمت فیلم وبی‌ربظی آن به‌جهان خارح ات ۳۰ 
همین که حمایت این مزرعه را ازدست می‌دهد (به طوز موجه با غیرموجه) , " 
گمکنته‌ای می‌شود . همانطوری که «فردريك گرانژ» گفته است » « مزرعه‌ای‌که در 
این فیام وجود دارد » همانند جزایر بونوئل در فیلم‌های « رابیسون کروزو » . 
و «دخترجوان» ۰ نمایشگر مدینةً فاضله‌ای است با توجه به واقعیتی که ازنغییر آن 
عاجز است . » سرانجام » درعین این‌که فیلم را بررسی می‌کنيم وظرافت شبکة ۱ 
درهم بافته شده مسئولیت‌های تقسیم شده را تحسین می‌کنیم » همانطوری که درمورد ۰ 
«سرزمین بی‌نان»۰(هوردها) هم پینی آغد؛ این سنوال ممکن است مر ۱۳۳ 
۱ 





رابطهٌ ما با تمامی این‌ها چیست ؟ کیفیت‌های زندگی که می‌تواند درتحمل آن؛ 
ما را مدد کند چیست ؟ معهذا » هنوزهم این سئوالی نیست که پاسخش ساده باشد . 
علیرغم موفقیت هنری «فراموش شدگان» » زندگی حرفه‌ای بونوئل طی . 
هشت سال بعدی آنقدرها آسان نگذشت . ابنطور که ازظواهر وشواهد برمی‌آید؛ 
خواه درمکزبك با درفرانسه » کنترلی اندك وجزیی زوی فیلم‌هابی که به او پیشنهاد 
موش تسه اس رای ار ها ۱ ۱۳ 
ازفیلم‌هاپی که شدید قابل انتقاد ودرعین حال » جالب توجه‌اند . این فیلم‌ها خواه 
به خاطر غیرموجه بودن شدیدشان («سوزانا  »‏ « آرچیبالدو دولاکروز ») با 
داستان‌های پیچیده اشان (« او » وتقربباً تمامی فیلم‌های این دوره) ویا بازی 
کمابیش بی‌اهمیت‌شان (به ویژه درفیلم «دختر جوان») » چنین به نظر می‌رسند 
فیلم‌هایی باشند که مستقلا" پا هربك به طور جدا گانه » به خاطر قدرت غیرقابل گربز 
لحظات فردی‌شان کمتر ازجنبه‌های جالب بونوئل کامل » جالب توجه‌اند - همواره 
احساس کرده‌ام که دلیل موجودیتشان ومنبع واقعی تاأثیرشدیدشان درهمین است . 
هرچه که دربارةٌ تمامی فیلم‌ها فکر می کنیم » پس ازاین که فیلم « او » را دیدیم » 
«فرانسیسکو» ی تنها را روی پله‌ها درحالتی که دریآس ونومیدی‌اش فرورفته با 
سوزن ونخش را برای ورود به اتاق همسرش آماده می‌کند » به خاطرخواهیم داشت 
وپس ازدیدن فیلم «آرچیبالدو دولاکروز» مجذوبیت وشیفتگی «آرچیبالدو» را 
نسبت به چهرهٌ درحال ذوب مانکن ازیاد نخواهیم برد وهمینطور اورا در آن‌لحظه . 
حنکامی که برای تیار لاویتا* زرم ند که وله شعلهها قحاص - سس 
فراموش نمی کنیم . معهذا برای مثال باید بگوبم هربار که فیلم «دختر جوان» را 
تماشا کرام » کمتره ازشخوء مك ,ورسم‌ای‌که بسیاریازعطالت (دباله ککدان کون 
ایراد می‌شود وبیشتر » ازشیوءٌ ظریف واساسی نمایشی نظريةٌ فیلم دربارءٌ زندگی . 
از کال شده‌ام . ازنظر پدیده شناسی » گوپی واقعاً «اشتباهات» است که به فراوانی 
جذب می‌شود درحالی که این‌قدر درهم فرورفته بنظر می‌آیند . بنابراین » هرآنچه 
که دراین مرحله دربارءُ فیلم‌های مزبورگفته می‌شود باید هم‌آزمایشی وحم موقت 
باشد . فیلم‌های بونوئل » قبل ازاین که راجع به مسئلهٌ طفرهآمی زکیفیت شان مطمتن 
وی ات ها وراه فا : 
به هرحال ۰ هنگامی که دربارةٌ فیلم‌های بونوئل می‌انديشیم » گویی هردوتا 
ازفیلم‌هایش » تشکیل زوجی را می‌دهد که مضمون کمابیش وابسته‌ای دارد . دوفیلم 
« سوزانا » (۱56۰) و «مرد خشن » (۱۹۲) ۰ تافیر ازهم پاسن کی ای را که 
شوروهیجان جنسی می‌تواند روی جامعی نحت کنترل داشته باشد » بررسی می‌کند . 
درواقع «مرد خشن» تا اندازه‌ای همان مضمون را که در «فراموش شدگان» ادامه 
می‌یابد » دنبال می‌کند وتضاد وستیز بین عشق آرام وملابم وشوروهیجان اروتيك 
راکه به شکست وس رکوبی عثق منتهی می‌شود » واقعاً دراماتیزه می‌کند . فیلم‌های 
« او » و «آرچیبالدو دولاکروز» نیز هردو به بحث و بررسی فاجعدٌ درونی 
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انسان‌هایی می‌پردازد که درخود محبوسند . ازاین نظر » دوشخصیت اصلی فیلم‌ها 
پعنی «فرانسیسکو» و «آرچیبالدو» . درگیر رژباها وتوهماتشان می‌شوند . هردو 
نفر » افرادی اساسا ناتوان هستند وه این جهت » به شعاثر مذهبی خصوصی بل 
پوچی وتمرکر فکری سورریئالیستی پناه می‌برند . درپایان فیلم «مرد خشن »/ 
«فرانسیسکو» درزندان نوعی دیوانگی مذهبی محبوس می‌شود وزند گی‌اش را 
درصومعه‌ای سپری می‌کند ؛ حال آن‌که «آرچیبالدو» » ازاین زندان درون خوبش؛ 
رها شده است (هرچندکه به‌گونه‌ای غیرموجه) . معهذا » توجه به این نکن جالب 
است که «آرچیبالدو» » هنگامی که سمبول تسلط مادرش را برخود نابود کرده است 
(جعبهٌ موزیکی را که مادرش به او داده بود به رودخانه » پرتاب می‌کند . درحینی 
که جعبهٌ موزيك به اعماق آب فرو می‌رود . حباب‌های آب » گویا ازآن آدمی است 
که واپسین نفس‌هایش را درآب می‌کشد , غلغل کنان به سطح آب می‌آید) می گذارد 
تا آخوندکی که درانتظار طعمه » برتنةٌ درختی موضع‌گرفته ودرسیر وعدگاه او 
با دخترمورد علاقه‌اش‌آن را پیدا کرده به زندگی‌ادامه دهد» احساس رضایت می کند. 
برخلاف « گاستون مودو» ی بیچاره درفیلم «عصرطلایی» ۰ «آرچیبالدو» باطبیعت " 
وجهان » از در صلح وسازش گرراسنی آاشست و 
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اما جالب‌ترین فیلم‌های این دور بونوئل . «ماجرای رابیسون کروزو» 
(۱۹۵۲) و «دخترجوان» (۱۹۰) است که هردو به زبان انگلیسی تهیه شده‌اند . 
داستان هردوی این فیلم‌ها در جزیره » رخ می‌دهد - درست همانند مزرعةٌ 
دارالتأدیب در «فراموش شدگان» دنیایی جدا ومجزا. به دور ازهر گونه فساد 
وتباهی جامعهٌ متشکل - واین دوفیلم » درعین حال به نظر می‌رسد که مثبت‌ترین ۰ 
وازجهاتی » خوش‌بینانه‌ترین آثار سینمایی این دورهٌ او باشند . پایان هردوی این 
فیلم‌ها بسیار قانع کننده‌تر وموجه‌تر ازپایان فیلم «آرچیبالدو دولاکروز» است» 
نتیجه‌ای جالب به دست می‌دهد » به این سان که برخی ا زکیفیت‌های انسانی 
وبشردوستانه » علیرغم فساد وتباهی‌های زندگی درجوامع متمدن‌که به جزبره‌ها را: 
نيافته یا کمتر راه یافته است » غالب مده‌اند . پونوئل دربارهٌ فیلم «رابیسون 
کروزو» اظهار کرده است : « هیچوقت ازاین نوول خوشم نیامده است » لیکن 
شخصیت فهرمان کتاب را دوست دارم » ۰ ودرپایان این فیلم » «رابینسون کروزو» 
ازطریق «فرایدی» (دپگر قهرمان کناب) درنیل به تفاهم بیشتری با واقعیت‌های 
فیزیکی زندگی » موفق شده است . او ۰ خودرا ازقید تصورات موروئی » دربارة 
رابطهٌ «ارباب - نوکری» رهانیده است وبه آن آ گاهی‌که می‌تراند ازطریق تماس 
آدمی به دست آید » گام نهاده است . درفیلم «دخترجوان» نیز به همین ترتیب » 
«میلر» ازطریق تماسش با «ایوی» جوان . نه‌تنها به بررسی دوبارةٌ تعصبات نژادی 
خوش می‌پردازد » بلکه به بررسی مجدد شیوءٌ فکری کامل خود, دربارة زنداگی ؛ 
ودربارٌ طبقه بندی‌های به ظاهر کاملا" واضیح «خوبی» و «بدی» نیز اقدام کرده 
است . با وجود این » اگر فیلم «دختر جوان» قرار باشدکه به وسیلهٌ معیارهای 
قراردادی » فیلمی «بد» محسوب شود آنگاه باید گفت که این فیلم باید یکی از 
زی رکانه‌ترین » ستیزه‌جوترین وبرجسته‌ترین فیلم‌های «بد» ی باشد که قا کنون ساخته 
شده است . 

«فردربك کر انژ» اظهارنظر می‌کند که درتمامی فیلم‌های فرانسوی بونوئل 
که دراین زمان ساخته شده است - «اسم این شفق است»  )۱4۵۵6(‏ «باغ م رکک» 
(<۱56) و «تب درالیا بالا می‌رود» (۱۹6۹) - کیفیت بیشتر اجتماعی‌شان » 
برگیریمدیترسان با فاد سای مروت ساره مرا ابرای ار واه 
فیزیکی حمراه می‌شود و این است‌که فیلم‌های مزپور را ازبالقوه‌ترین کیفیت 
«بونوئل» یشان ۰ عاری می‌کند . بی‌تردید » احساس درگیری جزیی‌ای که درفیلم 


«باغ م رک» - که ازجهاتی » بهترین اثر دربین فیلم‌های فوق‌الذکر است - وجود 


دارد » ظاهراً تأییدی است براین ادعای‌کلی . گویی بونوئل به سادگی نمی‌توانست 
توجهی داشته باشد پا نمی‌توانست درپابد که گفته‌هایش درسطح سیاسی برای مردم 
قابل باور نیست . کیفیت سرسری این فیلم‌ها گوبی برنوعی خستگی ودرماند کی 
هنری دلالت دارد . 
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سرانجام » بونوئل به ساختن بزرگترین فیلم این دوره اززندگی حرفه‌ایش 
دست می‌زند و «ناز ارین» را می‌سازد . خود او دربارةٌ فیلم وشخصیبت قهرمان 
آن می‌گوید : 

« من » نازارین را دوست دارم زیرا فیلمی است که به من اجازه داد بعضی 
چیزها را که مورد توجه منست بیان کنم . لیکن تصور نمی کنم چیزی را رد با نقض 
کرده باشم . . . خدا را شکر » من هنوزهم يك خدانشناس هستم . » 

ودرجابی تیککر اظهار کرده ات 

« من به نازارین خیلی واسته‌ام . او » يك کشیش است . آو می‌تو انست 
يك آرایشگر پا يك پیشخدمت باشد . چیزی که توجه مرا جلب م ی کند » این است 
که او ازاندیشه‌های خودء دفاع م ی کند واین اندیشه‌ها برای جامعه به طور کلی » 





غیرقابل پذیرش است وپس ازماجراهایش با فاحشه‌ها » دزدان وغیره » این 


اندیشه‌ها اورا قطعاً به وی مورد لعن و نفرین قر ا رگرفتنتوسط نظام جاری‌اجتماعی» 


رهنمون می‌شود . .۰ .۰ » 

تازارین (۱۹۵۸) ۰ دربین فیلم‌های این دوره بونوئل » اثری:بود استثنایی 
وازنظر هنری » بازهم برسرآغاز تازه‌ای درفیلسازی بونوئل اشاره دارد . همچون 
بهترین آثار سینماپی بونوئل » این فیلم » به تجزبه وتحلیلی دقیق وآزمایشی عمیق 
ازتآثیرات متعددش نیازمند است ۰ لیکن دراین‌جا ء به گونه‌ای مختصر وموجزء شاید 
بتوانیم به بهترین وجهی » ساختمان اخلاقی آن را با نظرکردن ودقیق شدن در 
شخصیت‌پردازی سه نفر ازقهرمانان فیلم » تعریف کنيم . 

درابتدا » « پینتو » که شخصیتی است شجاع وجنتلمن » خودنماپی می‌کند. 
با مهمیزها وشلاقش » آشکارا نکامل‌شخصیت مسیح درفیلم «سوزانا » است » لیکن 
درعین حال ۰ به دیگر شخصیت‌های پونوئل نیز همبسته ومربوط است . دراین 
مکزيك خشن ۲ کنده ازفقر شدید و زورگوبی » مکزيك «پورفیربودباز» که با 
اثتیاقی هرچه تمامتر توسط «مردکور» درفیلم «فراموش شدگان» به خاطر آورده 
می‌شد » «پینتو» ‏ آشکارا شخصیتی قوی است . همانند شخصیت ارباب درفیلم 
« مهر هفتم » ازاسکتار برگمان » «پینتو» هم واقعیت فیزیکی را به همانسان که 
هست » می‌پذبرد وبرطبق آن عمل می‌کند . اطلاعات وسیعی دربارةٌ اسب‌ها دارد 
وهمچنان که درصحنه کنار چشمه . اشاره‌ای تلویحی وجود دارد» او می‌داند 
چگونه شیاطینی راکه باعث زجروعذاب «بتاتریس» هسنند» مقهور کند . او به 
گونه‌ای سنجیده ودرعین حال پرسروصدا ازمحلی به محل دیگر می‌رود وطنین 
صدای مهمیز » حرکاتش را همواره همراهی می‌کند . آشکارا » او نیرویی مثبت 
درفیلم است » یکی ازجنبه‌های ثبات اجتماعی‌است که دريك چنان دوره‌ای می‌توانست 
وجود داشته باش » لیکن این‌که او واقعاً تا چه اندازه برارزش‌های این جهان » 
جهان سرسخت فئودالی که با اعمال زور درمقام وموقعیت والابشی قرارگرفته . صحه 


می‌گذاره وبه این ترتیب به شخصیت‌های «ژوزف» و «کاپیتان» درفیلم «خاطرات 


ايك مستخدمه» شباهت دارد » واين » نکتهٌ جالب‌توجه ومهمی است‌که باید درباره‌اش 
تصمیم بگیریم . 

ازسوی دیگر, « اوهو » ی کوتوله وناقص‌الخلقه هم وجود دارد . مخلوقی 
که ازلحاظ جسمانی » عجیب وزشت وبه گونه‌ای پوچ » آسیب‌پذبر است وهنگامی که 
برای نخستین‌بار اورا می‌بینیم » ازدرختی آویزان است وبی‌درنگ متوجه می‌شویم 
که او » به «پینتو» های این جامعه برای تنازع بقای خود. متکی است . ويك 
جنتلمن » اورا ازدرخت پایین میا ورد وآزادش‌می کند . معهذا » به گونه‌ای‌عجیب, 
متناقض وسوررئالیستی » «اوهو» » مثبت‌ترین شخصیت دربین تمامی شخصیت‌های 
مخلوق بونوئل و کاملترین تجسم وتنجای‌عشق که درمذهب مسیحیت به‌آن اشاره شده , 
به شمار می‌رود . پذبرش.جهان وواقعیت فیزیکی این جهان ازسوی او که آشکارا 
به وسیلهٌ هیأت وقالب زشت وناهنجار جسمانی‌اش به زور بر او تحمیل شده . کامل 
وعاری ازهرگونه خودفریبی است . او به «آندارا» می‌ گوید «تو زشتی » يك فاحشه 


۰ هستی » اما با تمام این حرف‌ها دوسنت دارم . » درموقعیتی دیگر » در لحظه‌ای که 


درصدد پذیرش مجدد «آندارا» است » درحالی که کاملا" احتیار از کف داده » از 
پنجرء کوچك ندا درمی‌دهد : « چه لگدی ! واقعاً عصبانی بودی ؟ » دراین جا. 
به زحمت پرسثی دربارهٌ عفو وبخشودگی به مفهوم کلاسيك مسیحیت کلمه » از 
چرخاندن سمت دیگر صورت » پیش میآید - نازارین هم سرانجام » هنگامی که او 
نیز درسلول خود » لگد می‌خورد ومورد ضرب وشتم قرار می‌گیرد . انجام این امر 
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رت مشکل می‌بیند ۰ «اوهو» به سادگی » حادثه را «می‌پذبرد» ۰ همچنان که 
خشونت وواقعیت فیزیکی هستی را پذبرفته است . 

هروقت که «اوهو» را می‌بينیم » سرگرم کمك به مردم است - به زنان 
وان تدای و موه تارف ی کند که اتماشی آست از «عتی» او *ودلشکی 
واقعی شدیداً انسانی‌اش . به همین ترتیب نیز » تعارف میوه به «آندارا» ازسوی 
او » درحالی که دست‌هایش درتلاشی فراوان برای رسیدن به «ندارا» کاملا" دراز 
شده » نگاه کاملا" شادش وآنگاه شرم و روی بر گرداندنش ‏ نشانه‌هایی ازخصوصیت 
اخلاقی وعشق او به‌آدمی وپذیرشش ازواقعیت است . زبان انتقاد. همیشه دريك 
چنین لحظه‌ای درسینما » دچار لکنت وخاموشی می‌شود چراکه توصیف غنای این 
احساس احتمالی اعمال وحرکات است که به‌گونه‌ای آشفته‌کننده » رقت‌انگیز شده 
است » آنگاه که او به دنبال «]ندارا» با پاهای کوتاهش, لنگ‌لنگان وافتان‌وخیزان 
روانه می‌شود » لیکن نمی‌تواند همپای او راه برود. 

درست همچنان که سوررئالیست‌ها درمتعهدترین وضعیت‌هاشان برآن شدند 
که طبیعت ماده ومعنی هنر وزندگی را به مبارزه بطلبند » «اوهو» نیز به همچنین » 
وت اصاتاي‌مان درباره پر میرنکاری وسدفه»بربارم حوین اخلافی دز 
جهانی زورگو » به مبارزه وستیز برمی‌خیزد . اگرچه با توجه به «خود» های 
آ گاهمان » ادعا می‌کنیم که بهتر می‌دانيم » با این همه هنوزهم گرایشی به یکسان 
کردن پرهی زکاری با هرنوع زیبایی دارپم . سفسطٌ فلسفی به شیوءٌ «جا نکیتس» 
(شاعر انگلیسی ۱۸۲۱ - ۱۷۹۵) » درجذابیتش پافثاری می‌کند . بونوئل ازطریق 
«اوهو» » اجازةٌ چنین کاری را نخواهد داد ومن این نکته را کاملا خارقالعاده 
یافتم که چگونه تعدادی ازناقدان » متوجه وجود «اوهو» درفیلم شده‌اند » چه برسد 
به این که نقش عمده اخلاقی‌ای راکه او بازی می کند » موردنحسین‌قر ارداده باشند. 

بین دوشخصیت افراطی «پینتو» و «اوهو» که دردوقطت مخالف یکدیگر 
قرار دارند » «نازارین» با شخصیتی متعادل‌تر » گام برمی‌دارد - درواقع می‌توان 
لفت ۰ .بیان که به چپ با به,راست تگاه کند ۰ این »ناشی ازذات. «نازارین»,است 
که درپایان فیلم » او متوجٌ چیزی دربارءٌ جهانی که درآن زندگی می‌کند » نمی‌شود 
وبی‌تردید توجه‌ای هم به هیچ چیز دربارةٌ خشونت وواقعیت این جهان ندارد . 
اگر او آدمی است‌که ازعقایدش دفاع می‌کند (حمچنان‌که بونوئل اظهارکرده او 
و و است) اب عقایت ازمقاهدء کجهان واقسی سس نیمه نکر فد ات . دراین 
مورد » او به همان اندازةٌ «فرانسیسکو» درفیلم « او » یا قهرمان‌فیلم «رچیبا لدو 
دولاکروز» ‏ زندانی دلخوشی‌های بی‌اساس خویش‌است . اگر او يك مسیحی مومن 
است که برای ایجاه يك زندگی واقعاً مطلوب وانکار نفس وآرمان‌های روحانی ؛ 
و رواشم او بتاتاب موه اش یت است که توسته اخشاس 
می‌کنیم درآن » چیزی نادرست واشتباه وجود داد . 

آاشکارا » او انکار نفس می‌کند (بندرت اورا می‌بينیم که غذابی بخورد) 
ومی کوشد تا فتّدیسیتی راکه مردم خرافاتی به او نسبت می‌دهند تکذیب کند » بااین 
همه » هیچ چیزی درزند گیش » مطابق میل او صورت نمی‌پذبرد . وآبا واقعاً. 
این جامعه است که اورا نخواهد پذیرفت (مجدداً همانطوری که بونوئل اظهار کزده 
است) يا چیزی راکه درخود او وجود دارد» رد می‌کند ؟ دست به هر کاری 
می‌زند - درواقع» غالباً برای فرونشاندن شوروهیجانات ویرانگر" وسکش در 
دیگران - بی‌نتیجه است » لیکن درخود این آدم هم تناقض وجود دارد (مثل 
پنحره که به منز له دری برای اتاقثن مورد استفاده قرار"می گیره - اشاره‌ای کوچك 
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به پوچی قدیمی سورئالیستی » اشاره‌ای کوچك به‌گاو درتختخواب) . 

این تناقض به ساده‌ترین وقراردادی‌ترین وجهی می‌تواند به مثابهٌ موضوع 
غرور روحانی » مورد بررسی قرارگیرد . او خودرا بالاتر وبرتر ازچیزهای 
کوچك وبی‌ارزش بقیهٌ جهان می‌بیند وعصمم است‌که درهمان وضع باقی بماند . 
او » جهان امیال جنسی را با چنان اصرار واقعی ومصرانه‌ای انکار می‌کندکه قادر 
نیست بداند تمامی این‌ها برای چیست . ازاین‌روی» او برای هرکس ۰ بی‌اثر 
وبی فایده است . 

جهان «نازارین» ۰ همچون دنیای «فر اموش شدگان» . جهانی شدیداً 
واقعی وفیزیکی است که درسراسرآن » به وسیلٌ مناظر وصداهای حیوانی » تأکید ‏ 
شده است . واین جهان » ازتمامی انچه‌که نازارین می‌تواند انجام دهد تاثیر 
نیذ‌برفته باقی می‌ماند: زنی که دراحتضار ودربسترم رگ است » بهشت‌را نمی‌خواهد » 
بلکه «خوان» را می‌طلبد ؛ شیاطین بباتریس » نیازهای جنسی وعاطفی‌اش هستند 
و «اندارا» تا پایان» بدون اصاسی , ازندامت باقی می‌ماند وهرگر درخواست 
بخشودگی نمی‌کند . « امیدوارم که همه بچه‌هاتان . مّرده متولد شوند وامیدوارم 
که خودتان هم ازفرط چرك وجراحت » به خفگی دچار شوید ! » اين‌ها . آخرین 
کلغاتی است کته انار به کت های مي کویت این »نی شنت سید ] 
فیزیکی وجسمانی . 

دزد لاغراندام » درحالی که برای سرقت اموال نازازین نقشه می کشد » . 
باعث تولد دوبارةٌ درونی نازارین می‌شود . «زندگی توکاملا" خوب است وزندگی 
من‌کاملا" بد » اما هريك ازما چه‌کرده است؟ » هنگامی‌که این سئوال ازنازارین 
می‌شود - دراین جا » به‌گونه‌ای کاملا" عمدی» همچون مسیح تابلوی‌نقاشی‌رامبراند» 
به نظر میآید - او برای نخستین‌بار درفیلم » بدون واسطهٌ چیزی پا عاملی خارج 
ازدزون خود تحت تاثیر قرار می‌گیرد . تا این مرحله ذرفیل » او همیشه وعظ 
ونطقی کسالت‌بار ومناسب وضعیت برای پاسخ ره ات ند 
سکوت اورا دربی دارد . 

مرحله نهاپی » زمانی حاصل می‌شودکه او به تنهایی درجاده‌ای طی طربق 
می کند . هميشه چنین به نظرم رسیده است که دعای خیر زن تعارف کننده به‌صورتی 
عمتقانه پیت رصارف آناتایی اور نت تا رای مهد تور میرک 
آنچه را واقعاً نازارین نمی‌تواند بپذیرد» این دعای خیر ازجانب زن سادهٌ دهاتی 
است » او سه‌بار ازپذپرش آن » امتناع می‌کند . با سرروصدای طبل‌ها که اشاره‌ای 
است به خشم شدید سر کوفنةٌ «گاستون مودو» درفیلم «عصرطلایی» . وفراسوی‌آن ؛ 
اشاره‌ای به مراسم عبادت عید پاك در «کالاتدا» » پابان فیلم ازجهتی مثبت است » 
گویی نازارین سرانجام به پذیرش انسانیت شکنندهٌ خود ونیازش برای دعای خیر 
وآمرزیده شدن ۰ نایل آمده است . لیکن » نازارین از کادر خارج می‌شود . این 
جاده ‏ به کجا منتهی خواهد شد ؟حتی اگر او به مرخله‌ای ازخودا گاهی "رسیده 
باشد » ابنك » نقش او درجهان » چه خواهد بود؟ دیگرباره » این سئوال پیش 
می‌آید که بونوئل . چه عقیده‌ای دارد ؟ 
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اگر تا این جا با جزییات بیشتری به بحث دربارءٌ صسایل فیلم «نازارین» 
پرداخته‌ايم » به‌آن خاطر است‌که تصور می‌کنم این فیلم » اثری است‌که به گونة 
موفقیتآمیزتری » مسایل مربوط به اعتقاد وایمان شخصی را » نه بصورت نوعی 
«حامی» خیرخواه متافیزیکی . بلکه دررابطةٌ بین خیروشتر درجهان » متوازن 
ومتعادل نگاه می‌دارد . بونوئل دوک به چه کیفیاتی معتقد است که باقی خواهد 
ماند ؟ این سئوالی است که دیگرباره صربحاً در «ویرپدیانا» مطرح می‌شود . 

هنگامی که فیلم «وبریدیانا» به سال ۱۹۲۱ برای نخستین‌بار درجهان 
به نمایش گذاشته شد » چنانجه اگر باتوجه به بیان محتاطانه‌تر «تازارین» » مورد 
بررسی قرار می‌گرفت » احتمالا" واکنشی که نسبت په زیاده‌روی‌های ظاهریش 
صورت گرفت » خیای تعدیل یافته وملایم‌تر بوه . اگرچه این دوفیلم ازلحاظ شیوة 
پرداخت وازنظر داستانی » بسیار منفاوت‌اند - «ویربدیانا» ارلحاط نت ی 
جالب‌تر وهیجان‌انگیزتر است وکند وکاوی دقيق‌تر ازتنوع زندگی آدمی را, شان 
می‌دهد - از لحاظ داستانی » فیلم‌ها خیلی شبیه بکدیگرند . خواه «دون هایمه » 
باشد درخانةٌ مجلل و باشکوهش » محصور میان آثار ومسنوعات دستی فرهنگی 
تا اندازه‌ای ناموافق با نیازهای شخصی‌اش ؛ وخواه «ویریدیانا» درصومعه‌اش » 
به هرحال » فیلم «وبربدیانا» » مداخله‌ای را دراین دنیاهای کاملا" شخصی وخود- 
فرببانةٌ حفایق خثن واقعیت تصوبر می‌کند . وبریدیانا ازجهاتی , شخصیتی است 
مثبت‌تر ازنازارین - به همین خاطراست که بونوئل » پیوسته ویریدیانا را باتصاویر 
زیبای خیره‌کننده‌ای نشان می‌دهد - با این همه » ویریدیانا هم سرانجام آنقدرها 
بیشتر ازنازارین » موفق نیست . پایان فیلم «ویربدیانا» » درست به همان اندازه 
پایان فیلم «نازارین» ۰ کاوشگرانه وتکان‌دهنده است . البته » وبریدیانا با تاجش 
که ازخارهای سوخته ساخته شده وموهایی پریشان وبرشانه ريخته » ازطربق درونی 
به پذیرشی ازواقعیث‌های فیزپکی زندگی خود دست يافته است . با وجود این » 






و درشرف ورود به چه جهانی است ؟ با رشد بصیرت شخصی‌اش » چه نقشی را 
خواهد توانست ایفا کند ؟ 
همواره همین سئوال پیش می‌آید که وان یوار رای 
ون پافت » گرچه بونوئل به خود زحمت آن را می‌دهد تا این احساس را درما 
۱ برانگیزاند که این پایان نیست » بلکه هنوزهم ادامه دارد . معهذا » هرقدر بیشتر 
زاره آنازش » به حصوص با توجه بد شکست آشکار تمامی انگیزه‌هایپاکی که 
به وسیلهٌ فیلم « خاطرات يك مستخذمه » نمایش‌داده می‌شود » تأمل‌می‌کنم » درنظرم 
این اندیشه بیشتر شکل می‌گیردکه واقعاً درپایان این فیلم‌ها » ابهامی وجود ندارد. 
بونوئل به سادگی به ما نشان می‌دهدکه البته تجلیات عطوفت فردی وجود دارد 
وازطریق این تجلیات. هنوزهم دراین جهان . رستگاری فردی تا اندازه‌ای 
امکان‌پذیر است . لیکن خارج ازفرد » نیروهای ظلمت د رکمین ما هستند » چرا که 
هیچگونه کاری ازدست ما ساخته نیست . ابهام فرضی او . غالباً نشان‌دهندهٌ بی‌میلی 
اوست به‌این نتیجه‌گیری غم‌انگیز . ا و که سوررئا لیستی‌است به تمام معنی» به ساد گي 
این موقعیت را نشان می‌دهد وبه ما اجازه می‌دهد تا آن چه می‌خواهيم ازآن 
بسازیم » ودرصورت تمایل » خودرا اغفال هم بکنیم 
به این ترتیب » درپایان فیلم «ویریدیانا» . واقعاً منظور چیست ؟ ویرپدپانا 
اینك درراه واقعیت گام برمی‌دارد وحتی درپایان ۰ نکنه‌ای درختان وجاکی از 
امیدواری نیز دربار کمروبی‌اش وجود دارد . ویربدیانا نیز پس ازتجاوزی که 
منود هون ازاری » باکت وامطمن ازخوش انت بوازاین رو 
امکان دارد تصوررکنیم که برای پذیرش زندگی » آماده‌تر است . و با وجود این » 
چه نوع زندگی برایش قابل پذیرش است ؟ آبا همبستگی خانوادگی سه نفره‌ای با 
«خورخه» و «رومانا»ی بردبار ورنجبر ؟ وپریدپانا قادر به دست‌آوردن چه چیزی 
خواهد بود ؟ 
« خورخه » ۰ روحیه‌ای مثبت درفیلم « ویر یدیانا » است . « خورخه » ۰ 
فرزندی نامشروع و وارث تمامی این املاك وسیع است » هیچ احترامی برای سنن 
و روابط گذشته » قایل نیست » برخلاف «رومانا » که اورا فا از وررفتن با . 
ارگ مورد علاقة پدرش باز می‌دارد . « خورخه » » گرچه نوعدوستی بزرگ 
, معهذا گهگاه قادر به‌انحام کارهای محبتآمیزی نیز هست » آن هم هنگامی 
099 نظرش را به خود جلب‌کند . سگی راکه به بك گاری بسته شده » از 
بند می‌رهاند بی‌آن که ناراحتی چندانی دربارءٌ دیگر سگ‌های درقید » احساس کند. 
طرز فکرش دربارة عشق‌ورزی هم احتمالا" درهمین حد وحدود است - 
" اتفاقی و کارآمد ؛ لیکن‌قبل‌ازای ن که به عشق‌ورزی با «رومانا» بپردازد » دندان‌های 
«رومانا» را به دقت بازرسی می‌کند, طوری‌که ما را به یاد «پینتو» و اسپش 
می‌اندازد . او به‌آيندة بهتر» معتقد است ونقنه‌هاپی برای املاك وسیع خود دارد ؛ 
معهذا همچنان که صحنه‌های بسیاری ازفعالیت جدی وپرانرژی اورا می‌بينيم - این 
صحنه‌ها با صحنه‌هابی از ویربدیانا و گروه‌گدابانش که زیردرختان بادام درسکون 
] وآرامش‌گرد آمده‌اند وبه بررگزاری دعا مشغولند» اینتر کات می‌شود - محصول کار 
اورا نمی‌بينيم . با اين همه » هیچ ننیجه‌ای آزاین فالیت‌ها حاصل نمی‌شود . 


صحنه‌هائی ازفیلم سک آندلسی » سوزانا وخاطرات يك مستخدمه 


موسیقی باخ وموزارت » وآواز دسته‌جمعی « هله لوبا 6 » جای خودرا به يك| هنک 
معمو لی «یاپ» («خودت را بتکتان») می‌دهد که درمقاسه ۰ همچنان‌که «ا لنلاول» 
بحث کرده است » می‌تواند «يكث حالت انسانی حتمی» درخود داشته باشد » لیکن 

آنقدرها هم دلگرم کننده نیست . همچنان‌که دوربین از ویریدیانا که سررگرم بازی 
ورق با «خورخه» و «رومانا» است به عقب حرکت می‌کند » این‌طور به نظرمی‌رسد 
که آنها بیشتر وبیشتر » درآن اتاق‌کوچك » زندانی می‌شوند» ودرواقع می‌بینیم 





ِ‌ 


" که پس ازمجلس میگساری وهرزگیگدایان » نظم وآرامش پرقرار شده است لیکن 
درهم ریختگی و شلوغی خانه و محیط ‏ هیچ تفاوتی با روزهای زنده بودن 
« دون هایمه » ندارد . گرچه 6 نتیجه گیری‌هایی نمی‌شود » اما درواقع اشارات 
ضمتی به نظر می‌رسند که خیلی تاريك و ناامید کننده باشند - وتقریباً ازپایان فیلم 
«عصرطلایی» » غیرقابل تفکيك است . 

درمرکز لطیف‌ترین آرزوها وخواسته‌های فرهنگ غربی (که‌گوبا فیلم » 
قصد بیان آن را دارد) با تمامی آثار موسیقی باخ وموزارت » نوعی سرخوردگی 
کشند؛ٌ جنسی به چشم می‌خوردکه برای رهایی » تلاش می‌کند . اگر خودمان را 
زان سر ورد قی آزاد کنیم » آنگاه فرهنگک هم چنین به نظر می‌رسد که خودرا 
آزاه می کند وما با اشاره‌ای ضعیف باقی می‌مانیم که بایستی ناراحنی‌ها و گرفتاری- 
وی ار وه سای » فراین فتاه حارج ازاین موعوعات که به طور 
اضطراب|وری شخصی است » واین سئوالات مصتّرانه دربارة رستگاری شخصی » 
کلیسا نیز با متانت وتشکثّل وصلابتش » ودرقطع مخالف آن » گداپان بیچاره 
ودرمانده وجود دارند - همانند راهزنان درفیلم «عصر طلایی» » درشورش وقیام 
علیه جهان وعلیه خودشان » لیکن بدون قصد وهدفی . این نگرشی دلگرم کننده 
وامیدوارانه به جهان نیست . 


بونوئل پس‌ازآرامش نسبی فیلم «فرشنهة مرگ» (۱50۲) ؛ فیلمی که به‌نظر 
می‌رسد دران » بونوئل صرفاً با جنبه‌ای ازبینش کامل خود سرو کار دارد وبه همین 
جهت است که تصور می‌کنم این اثری است دارای طنز وبذله گوپی خاص بونوثل » 
لیکن‌بدون‌بصیرت‌سیار. بونوئل با تمامی‌منابع دوران‌بلوغ‌فکریش به‌فرانسه مراجعت 
کرد تا دست به ساختن فیلمی بزندکه ازبسیاری جهات » یکی ازشگفت‌انگیزترین 
آثار دوران فیلسازی اوست . همچنان که گوبی بونوئل درصده جبران بی‌تفاوتی 
وبی‌حالی فیلم‌های فرانسوی خود دردههٌ ۱۹۵۰ بوده‌است » به ساختن‌فیلم «خاطرات 
يك مستخدمه» (۱۹:6), اقدام می‌کنددکه یکی ازبرجسته‌ترین فیلم‌های اوست . 
اپن‌طور به‌نظر می‌رسدکه بونوئل هرگز چندان علاقه وتوجهی به تكنيك‌های 
اس تداشته است ۰ متا ۰ با صندافت وصراحنتی نسبت به ماتر اف تور رتالستی 
خود » بیشتر از کمال تصوبری نمایشی‌اش به نکات درونی آنچه که گفته می‌شود . 
توجه داشته است . دربهترین لحظات سینمایی دوران اوليهٌ فیلسازی‌اش » در 
«ناز ارین» و «فراموش شدگان» ء ازساده‌ترین امکانات نکنیکی برای بیان محتوای 
غنی هردو فیلم » بهره می‌گیرد - حفیقنی که می‌تواند این دوفیلم را برای‌کسی که 
با نگرش «بونوئل» به زندگی آشنا نیست ‏ کسالت‌آور جلوه دهد . اما دوفیلم 
«ویر بدبانا» و «فرشنة م رکک» » نشان‌دهندةٌ نغییری هستند ازاین بی‌نوجهی‌ظاهری . 
وشاید این امر به همکاری با گروه فنی فرانسوی وشرایط مساعد تهیه مربوط می‌شود 
چرا که « خاطرات يك مسنخدمه » » استادانه‌ترین وتکنیکی‌ترین فیلمی است که تاان 
زمان ساخته بود . « خاظرات يك مستخدمه » درعین‌حال ۰ بهتر ین‌فیلم ازنظر اجرا 
وبر گردان سینماپی اوست . 

آنقدر جزییات واجزاء بخش‌های فیلم را تصین می‌کنم وآنقدر هرجزء 
کوچك » به اهمیت‌کلی فیلم بستگی دارد ومناسب آن است که برای من » مسامحه 
درپرداختن به يك تجزبه وتحلیل کامل دربارءٌ اين فیلم » مشکل است » لیکن 
به خاطر رعایت ایجاز » درمقابل این وسوسه مقاومت می‌کنم وبه اندازه‌ای که 
ضروری باشد به پررسی کمابيیش همه جانبه ودقیقی ازآن می‌پردازم . به اين ترنیب » 
مجدداً , شاید به گونه‌ای حساب شده ازقبل » می‌توانیم به برخی‌ازجزبیات با درواقع 


به گویاترین جنبه‌های فرم » نظری بيفکنيم . هنگامی که « سلستین » (ژان مورو) 


هوردها (زمین بی‌آب ونان) 








نخستین‌بار به ایستگاه راه‌آهن وارد می‌شود واز «ژوزف» درشگه‌چی می‌پرسد که با" 
تا صومعه » راه زیادی‌است » ژوزف پاسخ می‌دهد «به زودی می‌فهمی ( کف خواهی 
کرد)». واین درس همان جیزی است که تین اعدا« کشضا» می‌کند : 

درابتدا » ارباب خانه - آقای مونتی - درانزوای سرد وغم‌انگیز محیط , 
زندگی می‌کند واکثر اوقات برای تیراندازی وشکار » بیرون می‌رود . همسرش 
ازپذیرش او وانجام اعمال خصوصی زناشویی امتناع می‌کند (به جز برای « بعضی 
هماغونی‌های ساده ! ») ودرنتیجه ۰ « مونتی » آنقدر سقوط می‌کند که به اغوای 
مستخدمه‌های منزل خود دست می‌زند و با تفنگش » هرچه را می‌بیند وازعهده‌اش 
برمی‌آید » درهم می‌کوبد وازخشم وناراحتی درونی خود ؛ به هرنحوی که بتواند» 
برجهان خارج » ضربه‌ای کشنده وارد می‌کند . دراین خانه . « مادام مونتی » نیز 
آقامت دارد که آزند کی خصوصی خودرا درشعاشی و اشیاه قفل شده‌ای در کنحه ۰ که 
شامل فلاسک‌ها ولوله‌هایی ازبهداشتی‌ترین. نوع که جنبه‌ای"ازنیاز اجباری او برای 
پا کیزه باقی ماندن است (لابد چنین باید فرض کرد) » خلاصه می‌کند . همخوابگی 
با شوهرش » موجب درد وناراحتی فراوان می‌شود . مادام مونتی برخلاف شوهرش 
سعی درحفظ همه چیز دارد ومی‌خواهد هرچیز کوچکی هم که دران خانه وجود 
دارد » کاملا" به همان وضع وحالی که هست . باقی بماند . مادام مونتی طبق قراری 
ضمنی که آن را پذیرفنه » به هیچکس اجازه نمی‌دهددکه درسالن باکفش وارد شود 
به استثنای پدرش ۰ «چراکه او همیشه » پاکیزه ونظیف است .» 

هنگامی که برای نخستین‌بار » «رابور» سالخورده » پدر مادام مونتی را 
می‌بينیم » او زحمت پاك کردن بینی «کلر» کوچك را به خود داده است وراجع 
به وضع نابسامان ودرهم ريختهٌ املاك دامادش » شکوه می‌کند . تمام عمرش ؛ 
روزهایی جدا ازواقعیت زندگی‌است که سپری می‌شود . اکثراوقات » اورا می‌بینیم 
که خودرا دراناقش زندانی کرده است » جایی که با کارت پستال‌هاپی اززنان جوان 
وقشه‌ای از کفش‌های زنان » دل‌خوش می‌کند . همانطوری که « ماریان » می گوید 
« و يك جنتلمن قدیمی است » ۰ وهمینطورهم هست . او يك آدم شهری ومتمدن 
است » ورفتارش نسبت به سلستین , کامالا" مودبانه » هرچند سلستین را «ماری » ۰ 
صدا می کند » چون که درنظرش » نمامی مستخدمه‌ها » يك جور هستند . سلستین » 
به صورت نها رابط او با دنیای واقعی خارج درمی‌آید . سلستین » چکمه‌های اورا 
قالب می‌کند » به او اجازه می‌دهدکه ساق پاهای زیبایش را به‌آرامی نوازش دهد 
وبرایش قست‌هایی‌ا زآثار طصحصوت11 (که بونوئل » بهترین وگویاترین قطعات 
را ازان برگزیده است - « جوهر عقلانی ».دیگر-وجود ندارد ۰ 6۰۰)» نوسندةٌ 
مورد قلاقه‌اش را برای او بخوانذ . به شيوة فردان قدیمی » او تجابت وملایمت 
واقعی را دررفتارش با دیگران » مراعات می‌کند » چرا که همچون « دون هایمه  »‏ 
نارضایتی‌هایش بر وتحمیل‌شده وضربه وارد می‌کنند. وبازهم همچون «دون‌هایمه» . 
اپن کیفیت درون‌گرایی » به مرگی درد ور رهنمون می‌شود . 

درحسایگی آنها » «کاپیتان فلیسین موژه» » يك نظامی حرفه‌ای » زندگی 
می‌کند که حرفه‌اش به نله يك سرباز » موقعیت وارزش خاصی درجامعه به او 
می‌دهد » بی‌توجه به اين‌که واقعاً چه رفتاری دارد . (ممکن است که «مودو» ی 
فیلم «عصرطلایی» را به خاطر آوریم » زمانی که اوراق هویتش را به افرادی که 
اورا جلب کرده‌اند نشان می‌دهد » می‌گذارند تا مرد نابینایی را با آراعش خیال 
ظاهری مورد حمله قرار دهد) . زندگیکاپیتان موژه با جنگ وجدال کوچکی که 
او به طور خصوصی علیه هسایه‌اش وبی‌هیج دلیل واضحی پی گیری می‌کند » پر 
می‌شود ۰ ودرپایان همه چیز روبراه می‌شود . اوکه ازروی عادت با «رز» » 
خانه‌دارش » درتفاهم به سر می‌بره » پس از دوازده سال تصمیم می‌گیرد اورا از 
خانه‌اش دور کند تا به اپن ترتیب بتواند برای نزديكك شدن به سلستین » آزاه باشد . 
به استثنای سلستین که آشکارا با وی برابری می‌کند » او زنان را به چشم مخلوقاتی 
می‌نگرد که خدمتگزار او هستند» مخلوقاتی که جکمه‌هایش را پاك می‌کنند ۰ در 
کهکثان جهان بونوئل » چنین خصلتی » اورا با «خورخه» » ازنظر فکری 
هما هنگ می‌کند وهمچنین اورا با «رابور» که لذت شدیدی در وارونه کردن این 
رابطةٌ «ارباب - نوکری» می‌برد » درقطب مخالف » جای می‌دهد . 

درآن نزدیکی » «کل رکوچولو» زندگی می‌کند - موجودی ظربف با 
چشمانی آبکی ولبانی درشت که آنقدر تحريك کننده است که ژوزف نمی‌تواند به او 
تگاه کند . در ذهن سادیستی او » «کلر» هم به همان برم‌تنی جسمانی است که 
حلزون‌های مورد علاقه‌اش . والبته » مرکز نقل دراین خانه . ژوزف است» مردی 
با احساسات وافکار آنقدر پیچیده وعقده‌ای که دران جا » همتایی ندارد . 

سلستین به این دنیای خاص . گام می‌نهد ودرهرمردی‌که ملاقات می‌کند ‏ 
هوس میآفربند چرا که فکر می‌کند » این مطمئن‌ترین استراتژی است . همچنان که 
فیلم پایان می‌پذبرد » می‌توان این نکته را دریافت که او نیز مرتکب اشتباهی شده 
است . روی تخت خود می‌نشیند . ناشکیبا ازچرب زبانی «موژه» (حتی با توجه 
به این که موژه دربارةٌ پول صحبت می‌کند) » همچنان که منوجه سرنوشت بدفرجامش 
می‌شود » انگشت خودرا گاز می‌گیرد . اين عمل می‌نواند به منزلهٌ نوعی مجازات 











برای انتخاپی که به عمل آورده است » تلقی شود . اما دراین جا » مفهومیازمکافات 
الهی وجود ندارد . طاس‌های سرنوشت تشاد اک 3 خالاف میل او نشسته‌اند . 

اگرچه سلستین ؛ فرصت‌طلبی است ازبی‌مرام‌ترین نوع » باراین همه مقداری 
خصات‌های رهابی‌بخش درخود دارد . دراین جهان ازنظر اخلافی بیمار گونه‌ای که 
بونوئل به ما نشان می‌دهد , سلستین» شخصیتی بالنسبه خوب است . به,اين جهت » 
بدگمانی فراوان سلستین » همچون ژوزف » اورا نیرومند می‌کند . سلستین » آ نچه 
راکه برایش اتفاق می‌افند» می‌پذینره حتی به پافشاری‌های مداوم برچ رابور » 
سالخورده نیز ثن می‌دهد . چنان که می‌نوان گفت » او به محبت ومهربانی احترام 
می گن‌ارد (چرا که نیت به «مونتی » سفن است) ودروفاداری ودوستی شفاهی 
نسبت به دوستانش نیز با احتیاط است (از «رز» درمقایل «موژه» دفاع می‌کند). 
کاواس از واکش او نستت به « کلر کوچولو» که حاضر است انتقام 
قتل بی‌رحمانه‌اش را په هرنحوی‌که شده بگیره » سرچشمه می‌گیرد . لیکن حتی 
دراین جا نیز » پاکی مورد استهزا قرار می‌گیره و ژوزف اززندان آزاد می‌شود . 
« خاطرات يك مستخدمه » » فیلمی اس که پیروزی شّر وشیطان را بردنیای نیّات 
خیر » جثن می‌گیرد . این فیلم . بدون ابهام‌ترین اثر سینمایی بونوئل است واز 
این روی می‌تواند پاسخی باشد به تمامی سئوالاتی که پیش ازان مطرح شده است . 

به خاطر وجود «او کیتوس» وتا اندازهٌ کمتری» وجود « مچه » درفیلم 
«فر اموش شدگان» ۰ می‌توان آن ملایمت وخوبی را به عنوان موقعیتی که برای 
تنازع بقا دارد » ملاحظه کرد . اما » پرتو افق تيرهٌ فیلم « خاطرات يك مستخدمه » » 
چنین به نظر می‌رساند که حتی اين سوسوی ضعیف وکمرنگ عاری از امیدواری 
نیز فریبی بیش نیست . اگر مادر «پدرو» » پاهایش را به طرزی می‌شوید که 
به خاطر آورنده «مچه » است » آنگاه می‌توان ازاین مشابهت دریافت که مسیر 
« مچه » درزندگی » خیلی هم امیدوار کننده نیست ۰ به همین ترتیب » طی فیلم . 
دیده ودريافته‌ايم که او دوبار آمادهٌ برانگیخته شدن به اعمال خشونت‌آمیز بوده 
است - همانطوری‌که او اگر می‌خواهد زنده بماند» احتمالا" مجبور خواهد شد 
چنین کند . ازاین روی » درچنین وضعیتی » احصساسی وجود داردکه «ا وکیتوس» 
اگر می‌خواهد زنده بماند» شاید مجبور شود نسبت به «هستی» » کمتر خنرده گیر 
باشد , چراکه «مردکور» هم به این وسیله . دچار لغزش واشتباه شده‌است . 

تنها ابهام موجود درفیلم « خاطرات يك مستخدمه » ۰ تردیدی است که 
بونوئل می‌تواند برای دوشخصیت اصلی‌فیلم خود - به ویژه برای ژوزف - احساس 
کند . قتل «کلر» » بلافاصله با صحنهٌ کوتاه شب پاییزی دنبال می‌شودکه درآن؛ 
ژوزف مشغول حرکت دادن يك کاری دستی است . آنگاه » صحنه‌ای درآشیزخانه 
وجود دار که درآن » مستخدمه‌ها ازسلستین سئوال می‌کنند چرا دوباره به این خانه 
مراجعت کرده است و او پاسخ طفره‌آمیز « زیرا ۰۰۰» را بهآنها تحویل می‌دهد . 
7 صحنه‌ای درشب » درکنار آتش بزرگی که ژوزف با زبرورو کردن برگ‌ها 
درست کرده » وجود دارد . او به سلستین می گوید « توهم دراعماق باطنت . . . 
مثل منی » » ومی‌دانیم که این گفته » حقیقت داره » درست همان‌طوری که می‌دانیم 
سلستین پس از این که ژوزف را به پلیس تحویل می‌دهد کلم 521200 
را روی میز می‌نوبسد واینکلمه » به هردوی آنها ۰ بعنی خودش و ژوزف می‌تواند 
اطلاق شود . این همان داستان قدیمی دربار دزدی است‌که دزد دیگری را به دام 
که دراین مورد » صدق نمی‌کند و ژوزف اززندان آزاد می‌شود . 

ابهام طرز تلقی » ازسحنه‌های شهوانی احساس برانگیزی‌که قتل «کلر» 
را احاطه می‌کند سرچشمه می‌گیرد وبه تمامی فیلم » يك نیروی پر ازاشکال 
زاس ‌شناسی مدع دق از به حکایت سالوادر دالی با حساسیت ناشی‌ازپیماری 
دماغی آن حکایت مراجعت می‌کنيم . دراین فیلم » قضاوتی اخلاقی درباره 
قهرمانان اصلی به عمل نمی‌آید چراکه بونوئل باید دربافته باشدکه دريك چنین 
دتاس . سحست ها رتم و ومند هستند . اگر سلستین و ژوزف یکدیگر را واقعاً 
.تصین می‌کنند » بنظر می‌رسدکه بونوئل هم تا اندازهٌ قابل توجهی» آنها را 

فیلم « خاظرات يك مستخدمه » با يك شوخی پایان می‌پذپرد » درست 
همچون «عصرطلابی» که خواستار رها کردن خود با يك شوخی است . ژوزف 
به شناخت خواسته‌هایش نایل شده است ودرشرپورک» کافه‌ای می‌خرد و زنی را 
استخدام می‌کند که برایش خودفروشی‌کند . او . خودرا با ارتجاعی‌ترین نیروهای 
6ونمعع۲۳۳۵ صمناع۸ ه‌پیمان کرده است والبته به نظر می‌رسد که فیلم هم به‌طور 
ضمنی ؛ دلالت براین‌دارد که آینده » به‌نفع ژوزف است . همچنان که تظاهر کنند ان 
ازمقابلکافةً اوکه با آگهی‌های «پیکون» زینت شده » عبور می‌کنند باآخرین 
کلمات شعارهایشان که درس‌اسرسکانس روی پرده طنین می‌افکند ۰ ژوزف با صدای 
بلند به گفتن «زنده‌باد شیاپ» آغاز می کند که پعداً دیگران آن را ادامه می‌دهند 
(ژان شیاپ ۰ رییس شهربانی پاربس ومخالف سوررئالیست‌ها 9 حِ ند 
با «جهش‌های تدوینی» اش وحرکت دوربین به بالا ء به سوی آسمان توفنده وپر 





رعدوبرق ازنظر سبك » ازبقيهٌ فیلم کاملا" مجزاست . با وجود این ۰ بی‌ربطی کامل 
این لطیفةٌ شدیداً شخصی , حالت عبوس و درعین حال ناف فیلم را عبوس‌تر 
جلوه می‌دهد . 

شاید » شکست جمهوربخواهان درجنگ‌های داخلی اسپانیا بود؛ شاید 
زندگی سخت و (می‌توان فرضکرد) تنهای بونوئل بوده است ؛ شاید این هم فقط 
شیوه‌ای است که او چیزهایی راکه سازندهٌ دنیای او هستند می‌بیند ودرنتیجه . 
بدون امیدی برای پیروزی احتمالی » ملایم‌ترین انگیزه‌ها را درانسانیت مشاهده 
می‌کند . | گرچه می‌توان کوشید همه چیزرا به‌گونه‌ای متفاوت دید » بینش بونوئل » 
ان رو وتات که بتوان با آن مخالفت کرد . 
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غالباً درآثار بوئوئل » عطوفت وملاطفت فراوانی را تجربه می‌کنیم ؛ 
لیکن » تقریباً درفیلم‌هایش دائماً » اين حالت با شکست زروبرو می‌شود . به منزلهً 
نشانه‌ای ازدنیای او » می‌توان «اوهو» ی ناقص‌الخلقه را به خاطر آورد. گویی 
که حتی خوبی واقعی‌باید به قیمت وحشتناکی به دست‌آید ؛ یا می‌توان «دون‌هایمه» 
را درلحظه‌ای‌که وصیت‌نامه‌اش را می‌نویسد به خاطر آوردکه تبسم حاکی 
ازآرامش تن به قضا داده‌ای روی صورتش خودنماپی می‌کند » همچنان که او برای 
آخرین‌بار تسلیم دادابیستی خودرا به نیروهای ظلمت » پذیرا می‌شود گوپی تمامی 
تلاش وتقتلایش برای دست‌یابی به خوبی » بزرگترین شوخی زمانه بوده است . 


تربستان ترارا : 

نویسنده ومنققد رومانی‌الاصل فرانسوی . در ۱۹۱5 به زوریخ رفت تا 
به تحصیل ریاضیات بپردازه . درزوریخ با «هوگوبال» » شاعرآلمانی ونقاشان 
معروفی چون «مارسل ژانکو» و «هانس آرپ» آشنا شد . اینان ودیگر هنرمندان 
جوان در کافةٌ ولتر ملاقات می‌کردند وآ ثارهنری‌خودرا به معرض‌نمایش‌می گذ‌اشتند. 
کافٌ ولتر به زودی » کانون يك جنبش فرهنگی نیهیلیستی شدکه تزارا فوراً آن 
را «دادا » نام گذاشت . ترارا » موّلف اصلی مانیفست دادا (۱۹۱۸) است که 
درمجلةً « دادا » » ارگان اين‌گروه » چاپ شد . دراین مجله ازتمامی هنرها » چه 
کهنه وچه نو » به عنوان این‌که موافق سليقهُ بورژوازی است » به زشتی پاد شده 
استه ودراین ماه دز خواست می‌شد که تمامی موجودت‌های تداع ۱۳۰۱ 
فلسفی » مذهبی ۰ ادبی وهنری دريك انقلاب بزرگ وهمگانی نابود شوند . او 
حتی معتقد بود که کلمةٌ «هنر» باید محو شود . ورود این گروه مقیم زوریخ به‌پاربس 
در ۱۹۱۹ با استقبال‌گرمی روبرو شد چرا که درپاریس نیز يك گروه « ادبی 
داداپیست » توسط لویی آراگون » آندره برتون و فیلیپ سوپو » تأسیس شده بود . 
دربیست وسوم ژانوبه ۱۹۲۰ ۰ تزارا » موجودیت داداییسم را دريك میتینگ 
عمومی اعلام کرد واین‌کار را با خواندن چیزی به اصطلاح شعر گونه انجام داه 
وآنگاه با خواندن مقاله‌ای ازيك روزنامه » درحالی‌که يك زنگی برقی با صدای 
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بلند ومداومی به صدا درمی‌آمد تا کلمات مقاله‌ای راکه او می‌خواند درخود خ 
کند. برای معرفی وبیان مفهوم داداییس به‌کار خود ادامه داد . حضار ن" 
به همان اندازه که هردادابیست خوب ومعتقدی می‌توانست آرزو کند » دچار < 
فراوانی شده بودند» لیکن در ۱۹۲۱ ۰ دورنمای انهدام کلی وهمه جانبه‌ای 
توسط تزارا پیش کشیده شده بود » شروع به ایجاد دلهره ونگرانی دربین عدءٌ 
بسیاری از داداییست‌ها کرد ودر «کنگرء دادا » که به سال ۱۹۲۲ درپاریس برکر!۲ 
شد » ترارا و « آندره برتون » که مقارن این احوال » گرایش‌هایی به عقابد 
سوررئالیستی پیدا کرده بود » رهبری بخش‌های مخالف راکه درمیان صوف جنبش 
داداییسم به وجود آمده بود » عهده‌دار شدند . 


هو کوبال 

نویسندة آلمانی وبکی ازشخصیت‌های برچسته و اصلی نهضت داداییس 
ومسی:«کابارةٌ ولتر» . او يك تثوربسین مهم داداییسم به شمار می‌رفت وابداع- 
کننده شعرهای صوتی بود . او يك «رومان‌کاتوليك» متعصب بودکه درسال‌های 
آخر زندگی » آثار مذهبی فراوانی نوشت . «گریز اززمان» (۱۹۲۷) ۰ شرح 
حال هوگوبال است . ۱ 


آندره بر تون 

شاعرومنتقدفرنسوی. درحدودسال ۱۹۱۹ ۰ یکی ازطرفداران‌نهشت‌داداییسم 
شد ودر ۱۹۲۱ با همکاری فیلیپ سوپو » کتاب 6داونا1۷]2۵56 دححصحطن دعب[ 
را نوشت که اثری تجربی درنوبسندگی خودکار (اتوماتيك) بود . در ۰۱۹۲6 
« مانیفست سوررئالیسم » را به نگارش درآوردکه موجب شد اورا به عنوان يك ‏ 
تئوربسین اصلی ومهم سوررئالیسم به حساب آورند . مانیفست دوم سوررئالیسم در 
۳۰ افق‌های نهضت را گسترش داد . «سوررئالیس ؟ » را در ۱۹۳ نوشت که 
در ۱۹۳ به زبان انگلیسی چاپ شد . آندره برتون » شاعر » منتقد ونویسنده‌ای 
است با تألیفات بسیار : 202 (۱۹۲۸) ۰ يك نوول شرح حال» «عشق 
جنونآمیز» (۱۹۳۷) وغیره . 


سائوا در دالی : 

نقاش اسپانیایی به سال ۱۵۰2 در «فیگوثراس» در «کاتالوینا» به دنیا 
آمد . پس ازطی دوران کود کی که درسواحل دربای مدیترانه سیری شد » با جدیت 
درآ کادمی هنرهای زیبا درشهر مادرید» تحت نظر آموز گاری‌که به پیکاسو حم 
درس داده بود به تحصیل پرداخت . سالوادر دالی بر و9 به مطالعهُ نوشته‌های 
فروید وآثار فلسفی آغازکرد» ازمجلات هنری» دربارةٌ فوتوربسم ‏ وکوبیسم . . 
معلوماتی کسب کرد . طی مدت کونتاهی‌که سالوادر دالی سعی کرد کوبیسم را با 
تکنيك‌های استادان قدیمی وفق دهد » دنیای تخیلی خودرا تکامل بخنید . در ۳ 
۶ ۰ زندگیش با افراد دیگری درهم آمیخت . با جنبش سوررئالیسم » رابطه 
برقرار کرد وتابلوی معروف خود به اسم «خون » شیرین‌تر ازعسل است» را نقاشی 
کرد ودرم۰۱۹۲۸ 2۲06 0اعع1۷201 را دربارسلن منتشر کرد وسوررئالیست‌های 
پاربس را دعوت کرد تا به «کادا کوئس» (درکاتالوسیا) بروند وهنرش را به‌طور 
مناسبی به منزلهٌ «فعالیت انتقادی پانوراميك» تعریف کرد . درجست‌وجوی خود 
برای بافتن مرحلهٌ غایی درناتورالیسم » به عکاسی (وبالطبع به فیلم) روی آورد 
و با بونوئل همکاری آغا کرد . دراواخر دههٌ ۱۹۳۰۰ ۰ دالی برتأثیرات عاطفی 
تکیةٌ بیشتری کرد وتوسط دوستان وهمکاران قدیمی خود به خاطر «نكنيك كادميك 
ماورای قهقرایی» اش » تقبیح شد . پس از ۰۱۹۰ درآمریکا رحل اقامت افکند 
وازنظر مادی » موفق شد . چندین کتاب پرفروش نوشته است که دزبین‌آنها «زن کی 
خصوصی سالوادر دالی» (۱۹6۲) ۰ «ینجاه راز جادوی صنعتگری» (۱۹6۸) را 
می‌توان نام برد . شاید معروفترین تابلوی او «یافشاری خاطره » (۱۹۳۱) باشد . 
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دراصل «شارل ماری ژرژ» (۱۹۰۷ - ۱۸6۸) » نوولیست فرانسوی . 
درپارس به دنیا آمد. پس‌از اتمام دورةٌ حقوق » کارمند وزارت کشورشد وسی‌ودو 
سا به عنوان يك کارمند دولت خدمت کرد . هدت زمانی با «امیل رولا» ور ود 
۷602 همکار ومحنور شد . درداستان‌های خود » شیوءٌ ناتورالیستی را حفظ 
اک ازمیان اثار قابل توجه او می‌توان «هنر مدرن» (۱۸۸۳) و فصتهع0 
(۱۸۸۹) را اسم بردکه درآنها » او به عنوان یکی از بصیر ترین منقتّدین‌امپرسیو نی 
ظاهر می‌شود . 
نقل از : راهم صصلز۲ 
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تر جمه : جمنید اکرمی 


نمایش اخیر «گزارش چاپمن» موردی به دست می‌دهد برای نقل گفتگوئی با «جورج کی وکر» » 
کا رگردان ی که بهرحال اکر حالا ازنفس افتاده » يك وقتی ازیز رکان سینمای حرفه‌ای آمریکا بوده است - 
همانوقت که « ها کز » و « هیچکالك » و « فورد » هم مردان میدان بوده‌اند . 

مصاحبه زیر توسط د«ریچارد اورستریت» صور ت گرفته وبرای اولین‌بار در «فیلم کالچر» به چاپ 
رسیده است . «آندروساریسی» سینه‌اشناس برجسته آمربکای » این گفتگو را با مقدمهتی کذ خود به آن افزوده 
است » در کتاش ویز۷ 11011۷0۵00 نقل کرده است ومطلب زير تنها ترجمه قسمتی ا زگفتگوی مفصل 
«اورستریت» با «کی و کر» است . بخصوص ستی شده آن قسمتهائی ا زگفتگو آورده شود که به فیلم « کز ارش 
چایمن» مر بوط می‌شود . 


حتی آنانکه «جورج کی و کر »را کار گردان 
بزرگی نمی‌شناسند » دراعتراف به‌تشخیص شم 
وذوق واستیل او تردید نمی‌ورزند . اما بهرحال 
این‌معمول شده‌است که‌وی‌را باعنوان« کار گردان 
زنان» زیاد جدی نگیرند . این عنوانی است که 
مستقیماً از فراست ومهارت حتمی «کی وکر» در 
هدایت بازیگران زن ریشه گرفته است » مهارتی 
که بسیاری از استادان سینما رابه‌یادمیآورد : 
«گریفیث - چاپلین رنوار - اوفولس تب 
فون اشترنبر ک ت ولرت درایر روبه 9۳۳ 
میزو گوشی وخیلی‌های دیگر . ۱ 

ادعای دیگر برعلیه «کیو کر» انست.که 
وی اکثرا متکی براقتباسهای تئاتری است و در 
سینما هرگ نتوانسته است‌رها ازتافرات تثاتریش 
باشد ودرنتیجه سینمای او فاقد آن جوهر نابی 
است که بر «پله‌های اودسا» کشف کردیم - جوهر 
سینمای محض . اما این ادعارا «آندره با زن» 
فقید به‌طور اصولی تکذیب کرده است . درسینما 
برای اقتباس سینمائی و کار گردانهای غیر 
نویسنده نیزمکانهای افتخار هست» و «کیو کر ». 
مثل «لوبیچ» یکی ازبهترین نمونه‌هایم لفهائی 
است که حواه فوسنته سس 

تداوم تماتيك کاریر «کیوکر» ازطربق 
آمیزه داهیانه‌ای از «انتخاب» و «تأکید» طی 
سالها حاصل آمده است . تم محبوب کی و کر 
«تخیل» است. نگاه او البته بیشتربرفردخیالپرور 
است تا موضوع مور تخیل . سینمای « کی وکر » 
اساسا يك سینمای ذهنی است بدون وابسته‌های 
عینی . شوهران فیلم «زنان» ه گر پدی‌دار 
نمی‌شوند تنها صحبنشان هست «ادوارد» نیز در 
فیلم «پسرم ادوارد»هر گز ظاهر نمی‌شود. غالب 
منتقدین ممکن است این موضوعرا به‌وفاداری ‏ 
برده مابانه «کیوکر» نسبت به‌نمایشنامه‌هایش 
تعبیر نمایند » . نمایشنامه‌هائی‌که اساس اکثر 
فیلمهای وی هستند » ولی درعین حال این يك 
حقیقت بی‌تردید است که غالب کار گردانهادرفیلم 
کردن يك نمایشنامه می‌کوشنددکه ازطریق بردن 
دوربین به‌خارج از فضاهای بسته و افزودن 
کاراکترها وعوامل اضافی » این نمایشنامه‌هارا 
هرچه پیشتر برازنده قالبهای سینمائی سازند . 
اما « کیوکر» هرگر چنین نکرده است اکر۳ 
«چهارراه بووانی» و «جهنمی صورتی‌پوش» 
ثابت می‌کنندکه «کی و کر» قابلیت و استعداد 
کاملی برای بهره گرفتن ازصحنه‌های خارجی 
دارد - البته مشروط به‌آنکه اين بهره‌گیری 
درخدمت هدفهای وی باشد . 


آندرو سارس 


۰۹ 


کی وکر : می‌دانید هیچ‌کاری بدتر ازعذر 
آوردن نیست . مثلا" وقتیکه فیلمتان خوب کار 
نمی کند ۰ پااینکه نقدهای بدی راجع به آن 
می‌نوبسند » شما این نا کامی‌را گناه فلان وبهمان 
پدانید . کاربکه من دراین‌قبیل مواقع می‌کنم » 
اراد بك بیانیه بسیاز کوتاه -استکه+قال همه 
قضایارا می‌کند : این سیار مایه تأسف است 
وبگذارید فراموشش کنیم . اما اگر شما بخواهید 
وارد جزئیات شوید» من نکنه‌تی‌را برایتان 
و و این شکمت:انگیز است + رخ 
ازبهترین صحنه‌هائی که من تابه‌حال کار گردانی 
کرده‌ام » متعلق به‌فیلمهائی هستندکه اصلا موفق 
مواده‌انن ۰ موضوع غرریبی است .اما ا گر «خط 
داستان» نتواند بار صحنه‌هارا به‌دوش بکشد » 
صحنه‌ها واقعاً هیچ معنائی به‌خود نمی گیرند . 
من معتقدم که داستان فیلم به‌نحو وحشتنا کی 
اهمیت ذارد . حتی داستانگوئی سادهٌ صرف‌هم . 
بدون آن » شما ممکن است امکانات تهیه خیلی 
خوبی داشته باشید و بازیگران خیلی خوبی‌هم 
وا ارتان باشند م ,رها همهراینها بر خاضل 
وبدرد نخور هستند » چرا که بدون يك داستان 
شما نمی‌توانید توجه تماشاگررا جلب کنید . 

آوراستربت : باتوجه به‌این نکته شما فکر 
م ی‌کنید «گزارش چایمن» فیلم موفقی بو ؟ 

کیوکر : باید راجع به‌آن توضیح بدهم . 
این فیلم داستان سه زن بود ومشکلاتشان . مشکل 
«جین فوندا» سرد مزاجی بود . . . 

خب , اما مسأله اصلی ما درفیلم کردن 
کناپی که دردست داشتیم جسورانه بو دن ان بود. 
اما بااینهمه » این کتاب واقعاً نظر مرا جلب کرد. 


6 آبا پیش از اینکه ازشما بخواهند فیلم 
را بسازید » کتابرا خواندید ٩‏ 

کیو کر : بله خواندم . . . اما باید 
اعتراف‌کنم نحت تأثیر يك مسأله این فیلم‌را 
. ساختم : من تعهد داشتم که این فیلم‌را برای 
فوکس بسازم . آنها می‌خواستند ازمن شکایت 
کنند ویاکار دیگری درهمین حدود» پس من 
پیش خودم فک رکردم : بگذار این فیلم‌را بسازم 
وازشر آنها راحت شوم . ولی ازداستان واقعاً 
خوشم آمد . مرا سرحال آورد. 


6 باید همینطور بوده باشد . . . چون 
بهرحال این داستانی است درباره زنها . 

کی و کر : اپیزود «جین فوندا» بی‌نهایت 
جالب بوه وبسیا رکاملتر ازاپیزودهای دیگران, 
اورا می‌دبدید که درپی تجربه‌های مختلف است: 
باپك مرد به‌يك متل می‌رود » ودرست وقتیکه 
مرد اورا لمس می‌کند » خودش‌را پس‌می کشد . 
«شلی وینترز» نقشش‌را خوب بازی می کرد ولی 
زیاد به‌نقشش نمی‌خورد من مخصوصاً مراقب 
نقش «کلر بلوم» بودم . لحظاتی درفیلم بودکه 





بالا : صحنه‌ای ازفیلم «گز ارش چاپمن» 
وسط : کار یگرانت و کاترین هپبورن در «اسکارلت» 
پائین : جیمزمیسون درفیلم «ستاره‌ثی متولد میشود» 





او گرفتار هوسهای بخصوصی می‌شد . در این 
او زن فستا نجیبی است که کارهای نادرست 
و بی‌شر مانه انحام می‌دهد 7 


8 بین چهار بازیگر زن فیلم » شما از 
نقش او رضایت بیشتری داشتید ؟ 

کی و کر : خب » بخاطر اینکه نقش‌بی‌نقصی 
بود . وقتیکه نکه‌های فیلم‌را به‌هم چسپانديم » 
آنرا به «سان‌فرانسیسکو» بردیم و پك جلسه 
نمایش براپش ترتیب دادیم . استقبال ازفیلم 
| خیلی خوب بود» وخیلی جالب » چون نمایش 
فیلم دریکی ازسالنهای «مار کت استریت» بوه که 
جمعیت خیلی زبادی درآنجا بود . اما من حس 
کردم که اپنها جلوترازما هستند» چون‌بیشترشان 
وصف کتاب‌را شنیده بودند . وفکر می کردند که 
فیلم باید خیلی سکسی باشد . به‌اپن ترتیب ما 
محل داشتیم که درساختن فیلم جسارت خیلی 
بیشتری ب‌خرج دهیم » نه‌اپنکه خودمان‌را در 
قالب آن نقشها محدودکنيم . منظورم این‌نیست 
که‌می‌بایستی اروتيك می‌بودیم » فقط باپدصداقت 
بیشتری به‌خرج میدادبم . 

نماپش فیلم برای تماشا گران نمونه موفق 
نوت ۰ ها تس از اینکه ادامه دهم پاید 
نکاتی‌را توضیح بدهم . فیلم‌را قرار بودکمپانی 
وارنر پخش کند » اما نهیه کننده‌اش «زانوك» 
بود . «زانوك» البته آنموقع دراروپا 0 
نهیه فیلم «طولانی‌ترین روز» بود» او دوشت 
من بود » ما خیلی باهم کار می,کرديم و پسرش 
دراین فیلم عنوان نهیه کننده‌را داشت . پس از 
نمايش خصوصی فیلم » من تغییرات کوچکی 
می‌خواستم درفیلم بدهم . درواقع يك دستکاری 
جزئی بود . مانسخه‌ئی ازفیلم‌را باذ کر تغییراتی 
که من می‌خواستم درآن بدهم , با کشتی برای 
زانو ك فرستادیم . او » برحسب عادت » خودش 
فیلم‌را دستکاری کرد . چنان باقیچی به‌جان آن 
افتاده بود که ازفیلم يك لاشه چرند و بی‌معنی 
باقی ماند. بعدتازه نوبت سانسوررسیدومجبورمان 
کردند که هرصحنه‌ای درفیلم بود ببریم وبربزیم 
دور .۰ 


۳ آبا از نقش « گلینیس جونز» چیزی 
سانسورشد - چون‌پیچی دگیهای اروتيك‌در اینجا 
به‌شکل خنده‌آوری به‌نظر می‌رسید ؟ 

کی و کر : اپیزوه اوکاملا با کناب فرق 
داشك - و تصادها این تنها کارا کتری بودکه 
کمترین لطمه‌را ازسانسور دید . همین باعث‌شد 
که فیلم تعادل سوژه خو درا ازدست بد‌هد : 

فیلم » حتی دربهترین فرمش‌هم يك‌شاهکار 
نبود » اما باآن فرم اولیه . آن نسخه‌ایکه من 
تدوین کردم » لاقل فیلم سر گرم کننده و صاف 
و صادقی بو دکه خوب‌هم کار می کرد . اما باآن 


کاملا ازدست داد . این فیلم خراب‌شد. خراپ. 


6 اوجود منله شدن فیلم پرداخت شما 
از سوژه کاملا" جلب توجه میکند . 
داشت :اماردو له نا دختر خبلی رغبت‌انگیز دم 
دستمان داشتیم «شلی وبنترز» » خب » خیلی 
خوب بود» ما تصمیم گرفتيم موی او درفیلم 
طوریکه ما نفهمیم روی موهایش زائل می کرد » 
و ما وقتی متوجه شدیم که خودش را کاملا" پلوند 
کرده بود» ودیگر کاری ازما ساخته نبود . 

این فیلم واقعاً خراب شد . صاحبان فیلم 
می‌گفتند فیلم پول فراوانی روانه جیبهای آنها 
اتفاقی بیفند » اگر که آنها واقعاً فیلم‌را به‌حال 
خودش می فلااسند ‏ ما نطو رنه می‌دانید, این 
فیلم درانگلستان باموجی ازنفرت روبرو شد . 
مردی درآ نجا هست به‌اسم «نره‌ولین» او گفت که 
این فیلم پست وبدآموزی است . . . این‌حرف 
پابان کار« کر ارش چاپمن»درانگلستان بود. تمام 


8 علبرغم تمام این مسائل - این نخستین 
د رگیری شما باتهیه کنن دگان نبود ‏ چرازودتر 
به‌فکر ابن نیفتادید که خودتان تهیه کننده‌باشید؟ 

کی و کر : سالها من نحت قرارداد مترو 
بودم . وجود تعهدات قدیمی مثل بكث زنجیر 
به‌پای من بسته بود ونمی‌گذاشت آزاد باشم بعد 
وقتیکه «بانوی زیبای من»را سرراهم دیدم, 
از زمین برش‌داشتم» چون فکرمی کردم يك فیلم 
ان ود ماقرا 
پسازم » حتی اگر تهیه کننده آن‌هم نمی‌بودم . 
اما حالا دیگر قطعاً همه فیلمهایم‌را خودم تهیه 


ها 
پك مساأّله غریب هست : وقتیکه شما دارید 
هیچکس نمی‌بینید » سناربوی فیلم پیش رویتان 
چیزی است که شما داربد . هیچکس آنجا نیست 
که راهنمائی بدردبخوری بکند و کمی ازسنگینی 
سرووه ها ان یراس تا امن‌شودک 
هر کدامشان بايك پیشنهاد درموره عوض کردن 
را نمی‌دانند, من و خیلیهای دیگر ازهرفیلمی 
که مثل این «گزارش چاپمن» بینوا مثله شود 
ولی «کز ارش چاپمن» مثل «ستاره‌ثی 
متولد می‌شود» قصابی نشد » نه ؟ 
هت ند از تک را داعان 


کردند . کاملا" ریزریزش کردند. تکه‌های فیلم 
را پریدند و گم کردند بر این واقعاً دردناك‌بود. 

«باسلی کروثر »مق له‌ئی‌راجع به‌فیلم نوشت 
نحت عنوان « ستاره‌تی مثله می‌شود . . . » 
و واقمیت‌ه همین بود . نگانیوهای ند 
ازفیلم را که درآورده بودند » گم کردنن . ازاین 
پدتر ممکن نبود . فیلم البته خیلی طولانی شده 
بود . وقتیکه من نبودم آنها پكك سکانس‌موزیکال 
فیلمبرداری کرده ودرست دروسط فیلم کتها 9 
بودند . 
این صحنه خیلی طولانی شده بود وفیلم‌را 
کسل کندبه کرده نود ۰" انا اک واقعا قح 
می‌بکر دنل افتان طولانی شا است » راما ۳۳ 
بهتری برای کوتاه‌کردن آن وجود داشت‌تاابنکه 
آنرا مثله مثله کنند وتکه‌های خیاتی فیلم‌را ازآن 
جدا سازند . اگر به‌خود من و «ماس هارت» 
اختیار می‌دادند » می‌توانستيم بیست دفیقه ازفیلم 
را طوری کي که مار ۱ 
نقص و کمبودی درفیلم نشود . چیزی هست که 
من نمیتوانم بفهمم . تهیه کننده‌ها میلیونها دلار 
برای فیلمهایشان خرج می‌کنند وآنوقت یکدفعه 
می‌آپند ومی‌گویند این تکه فیم‌را درآوریم » 
آن تکه‌راهم . . . در کدام حرفه وصنعت دیگر 
کارخانه‌های «فورد» هیچوقت نمیآبند مدلهاتی 
ازبعضی ماشینها بسازند وبعد آنهارا دور بریزند. 


8 وقتیکه شما داربد فیلمیر) می‌سازید 
هیچوقت به‌وا کنشهای احتمالی نماشاگران فکر 
می کنید ؟ 

کیوکر : ابداً . من به‌خودم فکر می‌کنم 
. .. . فقط خودم وچیزیکه دوست دارم . سعی 
نمی‌کنم حدس بزنم که تماشا گران چه واکنشی 


خواهند داشت : 


رس نما هیجوت ار ای ثیپ مخصوصی 
ازس‌نماروها فیلم نمی‌سازید ٩‏ 

کیو کر :ند . این بوسهٌ مر گی است . ادم 
باید خودش‌را راضی کند . شما باید اول خودتان 
راعمیقاًراضی کنیدوامیدوار باشیکه تماشا گرتان 
هم ازهمین طریق رضایتش جاب خواهد شد . 
اگر شما دروهلهٌ اول بخواهید نظر تماشا گرنان 
را جلب کنید و «مردم‌پسند» باشید » فقط يك 
نوع محصول از زیردست شما بیرون خواهد.آمد: 
يلك غر کیب - که مطمئناً خود شما نخواهد بود. 

6 بین همه فیلمهابتان ازساختن کداميك 
لذت بیشتری بردید ؟ این فیلم مطمئناً نباید 
«گزارش چایمن» بوده باشد ؟ 

کی وکر : نه » اين فیلم نبود » باید بگویم 
وقتی من کار می‌کنم » محیط کار باید شاد 
وه رهاظ و و شعال کی ۱9 
این به‌آن معنی نیست‌که هیچ نوع درگیری 


۵۱ 


هیچ فشاری‌را تحمل‌کنم - نمی‌توانم فکرش‌را 
هم بکنم . خود من هم سرصحنه تش‌های 
ناخوشایندی برای دبگران ایجاد نمی‌کنم . اگر 


. بامردم مهربان و خوش‌رفتار نباشم » نمی‌توانم 


کارکنم » تمام فیلمهائی که من ساخته‌ام تجربه‌های 
خوش وشادی آمیزی بوده‌اند ۰ ۰ . این شادمانی 
پایدوقتیکه ما کارمی‌کنیم درفضای صحنه‌پر | کنده 
باشد - کار باید برای همه لذتبخش باشد . این 
لزوماً معنایش این نیس تکه فیلم » درنتیجه » 
خوب از کار درخواهد آمد . حتی این واقعیت 


را برایتان بگویم فیلمیکه درجریان ساختنش 


هرروزش برای ما کریسمس بود وسرصحنه چپ 
و راست هدابائی بین بازیگران و کادر فنی فیلم 
رد وبدل می‌شد ومحیط کار بی‌نهایت دلپذیربود» 
عمالا" يك فیلم کاملا" ناموفق از کار درآمد : فیلم 
«سیلویا اسکارلت» که فقط استعداد بازبگری 
« کاری گرانت»را شکوفان کرد . 

من می‌کوشم هرفیلمم‌را طوری بسازم که 
بهترین فیلمم باشد . برای من » این تنها راه‌ کار 


: رذن است . فضای صحنه‌های فیلمبرداری من 


باید پراز محبت وخوشخوئی ولطف و تفریح 
و هیجان باشد . هرفیلمی که من می‌سازم » در 
واقع برابم مثل اولین فیلمی ات که می‌سازم... 
و همینطور آخرین فیلمم . ساختن بك‌فیلم برای 


من به‌طور ابهتآ میزی مهم است . 


٩‏ آبا هبچوقت د رآغاز ساختن بك فیلم 


احساس ناراحتی م یکنید ؟ مثلا" دراولین روز 


فیلمبرداری ترس برتان نمی‌دارد ٩‏ 


کی وکر: چراء آدم هرچقدر پیرترمی‌شود» 


ترسش‌هم پیشتر می‌شود . ببینید شما هرقدر 
پیرتر وداناتر می‌شوید» بهتر می‌توانیدمخاطرات 


ومهلکه‌های سرراهتان‌راهم تشخیص بدهید . سه 
چهار روز اول » سرصحنه من خودم‌را بسیار 
سست و متزلرل احساس می‌کنم » اما این حالت 
را بروز نمی‌دهم وخودم‌را غرق کارم نشان 
می‌دهم . فکر می‌کنم هررکس دبگری‌هم‌دراولین 
روزهای فیلمبردارش کمی بی‌ثبات و عصبی 
و نامطمئّن باشد . 

6 من نمیدانم می‌توانیم صحنه‌ئی ازیکی 
ازفیلمه‌ای شمارا بگیرم ودرمورد کیفیت‌ساخته 
شدنش بحث کنیم » مثلا" درمورد اینکه اساساً 
جطور آند‌شیده شده » چطور آنده‌ها کنار هم 
گذاشته شده‌اند » چطو ر فیلمبر داری شده » چطور 
تدوبن شله . . . و تا به آخر ؟ 

کی و کر: خیلی خب » يك‌صحنه‌را خودتان 
انتخاب وگن 


6 مثلا" صحنه موزیکال مربوط به آن 
آهنگ «يك جائی » بكکسی هست » از فیلم 


«ستاره‌ثی متولد می‌شود» - جائیکه جودی . 


ی 





بالا : کی و کر (نفر سمت چپ) گاربو و ربرت تابلورضمن فیلمبرداری کامیلا 





کیو کر : انتخاب این صحنه زیاد منصفانه 

نیست »۰ چونکه يك صحنه موزیکال است . این 

جور صحنه‌هارا پیش‌از شروع فیلمبر‌داری‌خیلی 
دفیق طراحی می‌کنند وقسمت بیشتر کار را 
«کورئو گرافر» انجام می‌دهد . 


6 در اواخر همین فبلم » صحنه‌ثی هست 
که جیمز میسون روی نختخواب است و جودی 
گارلند توی ابوان روبه اقیانوس با چارلز 
بیکفورد صحبت می‌کند . میسون می‌شنود که 
زنش می‌خواهد کارش‌را رها کند وبقیه‌زند کیش 
را بهپرستاری شوهرش پپردازد» میسون م یگرید 
دوریین چند لحظه روی گربستن او معث 
م ی کند . بعد ازاینکه بیکفورد می‌رود» میسون 
از هسرش می‌خواهد وقتیکه او برای شنا 
به‌اقبانوس می‌رود » برايش بك ساندویچ درست 
کند » زمانیکه میسون پابه آب م ی گذارد » جودی 
کار لند در آشیز خانه آواز می‌خواند . . . ولی 
شاید بهتر باش بگذارم خود شما بك صحنه 
انتخاب کنید 1 

کی و کر : من اين صحنه‌راهم,دوست دارم. 
ولی ساختن ابن صحنه به‌هیج چیز بخصوصی 
. همه چیز خیلی طبیعی اتفاق 
افتاد . سناریست فیلم «ماس هارت» این صحنه 
را نوشت » وبه‌نظر من خیلی مژثر وتکان‌دهنده 
آمد . ۰ . پیش‌از هرچیز بخاطر جیمز میسون » 
او يك ۲ کتور تمام عیار است . مردی است 
بایصیرت و] گاهی فوق‌العاده . 


نیاز نداشت . 


۰ ذانا ابنجوری 
است .۰ . . موجود مرموزی است . دیدن وارفتن 
ودرهم شکستن آن مرد» خیلی منقلب کننده 
بود . تمام ارزش این صحنه مدبون جیمز است. 
تمام کار را خود او به‌تنهائی‌کرد . کاریکه من 
کردم . این بود که گذ‌اشتم او کاملا آزادانه 
هوال رت وناهروقت که می‌خو اهد ادامه بدهد. 


دوربین راهم کنار گذاشتم که به‌اندازه يك ابدیت ‏ 


ی 
و سس 
گذاشتم که او هرچه احساس می کرد وهرچیزرا 
که در درونش می‌جوشید » بروز بدهد . 

6 در ساختن «گزارش چایمن» هیچ 
بدیهه‌سازی بخصوصی اتفاق افناد ؟ 

کی و کر: گزارش چاپمن . 
فک رکنم . 

6 منلا" درآن صحنه دفتر دکتر » که او 
سئوالاتی از «کلر باوم» میکند . شدت هیجان 
در کلربلوم ب‌درجهئی می‌رس که او بالاخره 
به آنسوی پرده‌ثی می‌رو که اورا ازدکتر سئوال 
کننده جدا کرده است . 

کیو کر : اپن صحنه بسیار ساده‌ئی بود... 


نقش بودکه نمی‌نوانست بازابستد . 


۵ بگذارید 


نمامش‌راهم در با برداشت رف 0 

] دفتر دکتر دکوراسیون خیلی ساده‌لی 
دارد » اما نوریردازی آن جلب نظر میکند . 
رنگها خبلی قشنگ به‌نظر می‌آیند . 

کی و کر : این زیبائی به‌خاطر کارباارزش 
يك فیلمبردار خوب است «هارولد لیپستاین» 
که‌بسیارتحت تأثیر «جورج هوینینگن - هون» 
و «جن آلن» بود . 

8 درمورد آن صحنه چه نظری داری د که 
« کلر بلوم»را درآخر کارش شان می‌دهد - او 
وارد اطاقی می‌شود که مردها: دارند د رآن ورق 
بازی می کنند ؟ 

کی وکر: این صحنه تقریباً تکان‌دهنده‌ی 
بو ااوتدا ال اطای ام شوه ‏ حیای ۱۳ را٩:‏ 
و خیلی خجول اما با فیافه‌ایکه توی دوق 
می‌زنب)مردلك بوی فرندش اصللا" اورا تحویل 
۱ 

6 بله . او قیافه‌اش توی دوق می‌زند » 
اما کنتر ل رفتارش را نداردا: 

کی و کر: این خبلی جالب بود » من به‌شما 
می‌گویم که ما درآن اطاق چه‌کرديم . مشکل 
اصلی این بوددکه چطور شان دهیم همه این 
مردها به‌او تجاوز می‌کنند. من فکر کردم 
جالب خواهد بود اگ رکه این کاررا مثل بك‌بازی 
شروع کنیم . مردها شروع به‌بازی‌کردن با او 
می‌کنند » بااو وبه‌او می‌خندند » ولی در تمام 
این احوال بااو به‌طور وحشتنا کی با بی‌احترامی 
رفتار می‌کنند . تجاوز به‌شکل يكك شوخی‌شروع 
می‌شود » آنها اورا به‌اینسو وآنسو هل می‌دهند 
 .‏ بعد. کارشان‌را می‌کنند . ضمن تجاوز» 
نکنه خبلی جالب اینست که او نسبت به کار آنها 
مقاومت وعکس‌العمل نشان می‌دهد . او وحشت 
کرده است » و لی بهرحال نمی‌خواهد نسلیم‌شود. 
يك سری‌کانهای سربع داربم ازهل‌دادن » بغل 
زدن » چنگ زدن» زمین خوردن» بازوها , 
تاو و هلاس اور ویو کاابه 

۳5 در نسخه‌لی ازفیلم که بخش شد » ما 
اصلا" این چیزهارا ندیدیم - فقط اولین نمارا 
دبدی که اورا روی زمین می‌اندازند . آیا این 
صحنهر | تماما درنمایش او لیه «سان فرانسسکو» 
شان دادید ؟ 

کی و کر: بله » وتماشا گران‌هم‌خیلی‌خوششان 
اس ابن صحنه خیلی موثری بود . مردهارفتار 
خیلی وحشیانه‌ئی با« کلر» می‌کردند روی او 
می‌پرربدند ۰ يك لگد خیلی محکم به‌اومی‌زدند 
که آرام باشد وزیاد اوقات تلخی نکند . در 
سنارپوی ما نه‌آن چیزیکه زانوك پخش کرد » 
او مردهارا ترك می‌کند . . . با ماشین ازخانه 
پیرونش می‌برند و پرتش می‌کنند کنار خیابان. 
او مستقیماً به‌خانه میرود وخودش‌را می کشد . 


دیگر پیش «جین فاندا» نمیرود . من بخصوص 
ارت صحنه‌ایرا دوست داشتم که او وارد اطاق 
می‌شود - اطاق خوابش - در را پشت سرش 
می‌بندد » شيشه قرصهارا برمی‌داره و خودش را 

صحنه تجاوز خشونت فوقالعاده‌ثی داشت . 
آنها طوری بااو رفتار می‌کنندکه انگار يك 
مد است . روش می‌پرند » مسخره‌اش می کنند. 
سرش مرب اینطرف و آنطرف می‌چرخد . 
حر کات مردها . . . تقلای او زير دست‌وپای 
آنها . ۰ ۰ این صحنه خیلی محتری ۳ 
زانوك ازتوی فیلم برپدش » فیلمبرداریش هم 
خیلی طول کشید . برداشتهای ما خیلی زباد 
بود» آ کنورها اپن صحنه‌را باعلاقه زبادی بازی 
کردند کلررا به‌طور خیلی خشونت آمیز اینسو 
و انسو هل می‌دادند» لباسش‌را پاره کر دند » 
این برای او يكث تجربه زجردهنده بود . 
بك آدم چاق وقوی هیکل خودشرا روی او 
بیندازد . 

اين اولین باری بود که با« کلر بلوم» 
"کار می کردید ؟ ۱ 

کی و کر : بله » و کار کردن بااو محشراست 
يك آ کتربس کامل وتمام عبار است . او تا بحال 
نقشهای بزررگی بازی‌کرده است وهر نقشی‌را هم 
می‌تواند بازی کند . 

درصحنه‌ایکه او مست روی نختخوایش 
افتاده است » ازوی خواستم بلوزش‌را دراورد؛ 
او خیلی نرم و آرام مثل يك گربه نوی اطاق 
راه می‌رفت وشما سینه‌هایش‌را می‌دبدید : اما 
تمام این صحنه‌را برپدند . اگر ما می‌توانستيم 
این فیلم‌را مثلا" درفرانسه بسازیم » نمام فیلم 
دست‌نخورده بافی می‌ماند ۰ وچیز جالبی‌هم 
از کاردرمیآ مد اما بااین‌بالائی که سرفیلم | وردند. 
ما قربانی سانسور » بی‌شهامتی وبی‌سلیقگی شدیم. 
آنطور که من فیلم‌را اندیشیده بودم‌وفیلمبرداریش 
کردم » فیلم می‌توانست همه‌جا برود» و فیلم 
موفقی‌هم باشد . 

8 حالاکه شما خودتان فیلمهانتانرا نهبه 
نمی‌روید - که از آزاد ی کاملی بر خوردارباشید 
و ازقید چنین محدودینهاتی وارهید ؟ 

کیووکز :این بستگی,دارد ( بد: ۲ 

این نخنتین بار نیست‌که سانسور چنین 
بلائی سريك فیلم من می‌آورد . صحنه‌ثی هم در 
«چهار راه بووانی» بودکه «آواگاردنر» را 
درحال دوش گرافتن نشان "میداد ۰ ۰۰۰ جائتکه 
او ازسواك معشوقش استفاده می‌کند ودهانش‌را 
باویسکی می‌شوید . شما آن صحنه عشقبازی فیلم 
عاصحصصظ ومر[ لویین مالیا داد دا ۱۳۵ 


مردی روی «ژان مورو » خواییده است ودفعناً 


وت 


سرش اپدید می‌شود و دوربین روی چهره 
«ژان مورو» می‌ماند من عین این صحنهرا در 
چهار راه بووانی با «آوا گاردنر» و بیل‌تراورز 
داشتم . . . من این فیلم‌را چند سال قبل از 
فیلم لوئی مال ساختم . ولی نعش سرتاپای این 
صحنه‌را توی اطاق مونتاژ درا زکردند . 

اگر بگذارند ادم این قبیل صحنه‌حارا 
بگیرد » نتیجه‌های خیلی خوبی بدست میآید 
من صادقانه معتقدم که گرارش چاپمن هیچ چیز 
پستی درخودش نداشت » ولی بعدازاینکه فیلم‌را 
دستکاری کردند ۰ شما تمام مدتی که فیلم را 
می‌دبدید احساس می‌کردید «کلر» زن نجیبی 
لته تن به‌فرومایگی داده است:این خیلی 
مهم دود ۰ 

گزارش چاپمن قرار بوده فیلمی راجع 
به‌سکس باشد . اما پس‌ازاینکه سانسور شد» آدم» 
به‌سختی می‌توانست بفهمد ایده اساسی فیلم اصلا" 

چست ؟ 
کی و کر : شرم]وراست - اصلا" فرراموشش 

تِ 


ولی ما ازسئوال شما درمورد اینکه من 


13 


چطور کار می‌کنم دور شدیم . من هنوز جواب 
قانع کننده‌ای به‌اٍین سئوال نداده‌ام . 

6 باسناریست‌هایتان زیادکار می‌کنید ؟ 

کی و کر : بله » اما خودم چیزی نمی‌نوبسم. 

می‌دانید » تناپیش‌از آنکه من «ده فرمان» 
را ببینم » واقعاً نمی‌دانستم «دومیل» چه‌قدرتی 
دارد . خیلی وقت پیش فکر می‌کردم کاربکه او 
معمولا" می‌کند ۰ به‌يك شوخی بزرگ شباهت 
دارد » خیلی کلیثه‌ئی و نامعقول » و اصلا 
نمی‌توانستم بفهمم که چرا مردم اینهمه به‌دیدن 
فیلمهیای او می‌رفنند . فیلمهایش پر بود از 


صحنه‌های میگساری و رقص شکم » و نقایها 


و دسیسه‌ها و اقسام دامگذارپها» اروتیسسم 
درفیلمهای او بيك شوخی بود . بعد من ده فرمان 
را دیدم ۰ ۰ . این فیلم‌هم کلیشه‌تی و تصنعی 
بود» اما ناگهمان چیزی تازه درآن بافتم , 
چیزیکه قبلا" بارها ازپیش چشمم گریخته بود : 
داستانگوئی فیلم فوق‌العاده بود . شیوه‌ایکه آدم 
می‌تواند يك داستان‌را نقل‌کند» دراین فیلم 
واقعاً جذاب بود - آدم‌را روی صندلی‌میخکوب 
می‌کرد. ابن‌واقعیت دومیل بود: يك داستانگوی 





صحنه‌ای از فیلم «ستاره‌ی‌متو لد میشود» (جود یگار لند » 
آهنک «يك جائی » بك کسی هست» را میخواند) 


بسیار بزرگ . البته بعضی جاها فیلم باآنهمه 
دنک وفنکش واقعاً مضحك می‌شد » ولی دومیل 
بهرحال داستانش‌را باز می کفت . این استعداد 
بزر گ دومیل بود » و راز شهرت وموفقیتش . 

وفتیکه همه چیز برای فیلمبرداری 
حاضر است » سناربوی د کوباژ شده‌را در دست 
دارید وهنرپیشه‌ها تمری ن کرده‌اند » آبا هیچوقت 
اتفاق افتاده که سرصحنه بیاتید ودر آخر بن‌دفیقه 
چیزی را تغییر دهید . . . مثلا" در آخرین دقیقه 
تصیم بگیرید پانزده خط ازدیال و گهارا حذف 
کنید » يك صندلی بز رکرا ازاطاق شیمن 
بردارید » يك چراغ اینجا بگذاربد » ويك بالش 
۵ ۱ 

کیو کر : چنین کارهانی‌را ممکن است 
یکروز پیش ازفیلمبرداری‌بکنم - وخیلی‌به‌ندرت 
درست پیش ازاپنکه دوربین راه بیفتد » من سعی 
میکنم همه فکرهایم‌را قبل ازشروع فیلمبرداری 
بکنم » مثلا" در «بانوی زیبای من» همه چیز 
پیشاپیش فکر شده بود آدم برای ساختن يك 
فیلم بهرحال مجبور است قبلا" فکر همه چیزرا 
تک 


8 چند سال پیش درمصاحبه‌ئی با « کایه 
دو سینما» شما درمورد اینکه چکو نه کادرندی 
فیلمهابتان را می‌اندیشید صحبت کرده بودید » 
و مثالهای زیادی ازفیلم «ستاره‌ئی متولدمیشود» 
آورده بودید - اولین فیلم سینماسکوپ واقعی 
شما که کادرهای آنر | اختصاصاً برای پرده عریض 
فک ر کرده بودید » کدام بود ؟ 

کی وکر : دراین مورد » باید به‌شما بگویم 
که من شانس کار کردن بایکی ازباهوشترین 
و مستعدترین طراحان صحنه دنیارا داشته‌ام : 
جن آلن - او همیشه موثرترین عصای دست من 
بوده است . وازفیلم «ستاره‌ثی متولد می‌شود» 
همکاری مداومی بامن داشته است . پس‌از او 
پاید از«جورج هوبنینگن - هون» اسم ببرم که 
فیلمبردار بزرگی است ومشاور من درمسائل 
مربوط به «رنگک» بود . پس می‌بینید که من 
همه کاره نبوده‌ام اينهاهم سهم بزرگی داشته‌اند. 

06 شما در کادرندی نماهای «ستاره‌ثی 
متولد میشود» کارهای بدیع زبادی کرده‌اید . 
مثلا" وقتیکه چارلز بیکفورد برای تسلی دادن 
جودی گارلند به‌اطاق رخنکن او می‌رود . 
صحبت آنها در شرابطی فیلمبرداری شه که 
سر‌هایشان در دو طرف پرده دیده نمی‌شود وفقط 
قامتشان مرئی است . بینشان فضای خالی زبادی 
وجود دارد . ۱ 

کی و کر : خب ... من خودم درست بادم 
نمیآپد . جای دپگری ازاین فیلم بادم هست که 
تمام آ کسپون صحبه را درك طرف پرده ودريك 


سوم عرض آن متمرکز کردیم .۰.. و دو سوم 


برده سفید ماند . 

ااین‌راهم بگویم که سینماسکوپ به نظرمن 
بداترین کادر فیلم است . 

6 شما کار کردن د رکادر سینماسکوپرا 
دوست ندارید ؟ 

کیوکر : نه» این وحشتنا کترین کادر 
است : همان کادر قدیمی بهترین بود» کادر 
مربعی ۷۰ میلیمتری البته خیلی بهتر است اما 
سینماسکوپ واقعاً بدرد نمی‌خورد . 

6 اما شما درهمین کادر » کارهای خبلی 
فشنگیکرده‌اید . 

ی ی ی ای ات ی 
شما نمی‌توانید به‌آدمها وسوژه‌هایتان ارتفاع 
طبیعی‌شان‌را بدهید این کار را خیلی مشکل 
می‌کند . کاربکه من موقع ساختن فیلمهای 
اسکوپ می‌کردم این بودکه گوشم‌را به‌روی 
توصیه‌های نهی کننده « کارشناس‌ها» می‌بستم 
متخصصین می گفتند که همه آ کسیون باید دريك 
محیط مسطح اتفاق بیفند -- اگر کسی کمی‌بالاثر 
از کف صحنه باشد» صحنه ازفو کوس خارج 
میشود . اما من گوشم به‌این حرفها بدهکارنبود. 

8 تأکید شما در فیلمه‌ابتان غالباً بر 
«سا دکی» است - رنگ » حر کت . . . وبلانهای 
طولانی - آبا شماعلاقه بخصوصی به‌این‌سکانسهای 
بدون فطع دارید ؟ هروقت مپسر باشد چنین 
صحنه‌هانی تر تیب می‌دهید ٩‏ 

کی وکر : بله . هروقت بتوانم » برای اینکه 
این کار کاملتربن نتیجه‌را می‌دهد . من این کاررا 
با «جودی کار لند» می‌کردم » چون او ازیش 
اجرایش برمیآمد. برای يك آ کتور یاآ کتربس 
این کار آسارنی تست که بتو اند يك بر داشت‌طو لانی 
را بازی‌کند » برای چنین کاری باید خیلی قوی 
بود 2 

درفیلم « دنده آدم « ما يك حلقه نمام را 
بدون قطع گرفتيم - درحدود نهصد فوت. 
نه‌بیشتر ازنهصد فوت‌هم . این صحنه‌تی بو که 
درآن «کاترین هپبورن» و «جودی‌گارلند» 
بازی می‌کردند . این شانهای طولانی , که 
صحنه‌های طولانی‌را باعث می‌شوند» فقط وقتی 
اتفاق می‌افند که صحنه خیلی خوب پیش برود . 
این شاتها اتفاقی هستند . 

من دقت کر ده‌ام که درا کثر صحنه‌های 
موزیکال شما » قطعهاي خیلی کمی هست ؟ 

آکیی کر و را ۰ 

منلا" در «دختران» جائیکه دخترها 
آولین صحنه رقصشان‌را بازی می کنند - پیش‌از 
صحنه موزیکال «خانمهای منتظر» این صحنه 
بی‌نهابت ساده‌ئی بود . فقط چند قطع داشت که 
آنهم محسوس نبود . 

کب و کر : خودم واقعاً بادم نیست من‌بیزارم 


ازاینکه اینرا می‌گویم » ولی علت اینکه این 
صحنه‌ها اینطور ازکار درمی‌آیند اینستکه من 
هميشه صحنه‌های موزیکال‌را باحداقل دودوربین 
میگیرم . دوربین اصلی ودر کنارش يك دوربین 
کمکی . و بعد خیلی جالب است‌که وقتی 
فیلمبرداری تمام می‌شود میبینم دوریین کمکی تس 
کاشته‌اید » نماهای بهتری گرفته است . بااینکه 
این نماها غالباً در «فوکوس» کامل نیست 
و کمپوزیسیونکاملی‌را نشان نمی‌دهد » اما خیلی 
هیجان‌انگیز هستند وخیلی‌هم دراماتيك . 
بعضی وقنها شما تصمیم میی کیرید م9 
را بايك سری‌کلو زآپ بگیرید . به‌نظرتان این 
تنها راه مقدور وعملی میرسد - اما بعدوقتیکه 
ننیجه کار دوربین کمکی‌را می‌بینید» پی میبرید 
که کامالا" دراشتباه بوده‌اید باخودتان می‌گوئید 
تمام آن کلوزآپها به‌جهنم » وتصمیم می‌گیربد 
که ازهمان لانگ‌شانهای دوربین کمکی استفاده 


٩‏ ازدومرحله قبل‌ازوبعداز» فیلمبرداری 
ب پعنی سناریوو ندوین - شما کداميك را ترجیح 
می‌دهید 3 کار کردن با «مووبلا»را دوست 
دارید ؟ 


کی کر یه ریاد( وی ی تا ۱۳ 


دارم ببینم بامونتاژ چه کارها می‌شود کرد . مثلا" 


فراین« گزاراش تجایس»نکه باره: در ۱۳۳ 
مصاحبه . من هیچوقت به مصاحبه کننده کات 
نمیکردم . شا هیچوقت دکتررا موقع سئوال 
کردن نمی‌دیدید . فقط زنهارا می‌دیدید» حالات 
چهره‌شان‌را . حرکنهاپشان‌را» عکس‌العمل- 
هایشان‌را » تمأم مدت دوربین روی چهره آنها 
بود . این خیلی جالب بود » چون شما صدای 
دکتررا می‌شنیدید ودرهمان حال عکس‌العمل 
زنهاراهم می‌دیدید . 


8 بس شا متل هیچکاك نیستید که 
می‌گوید وقتی سناربو و دبالوگک نوشته شدء 
دیگر کار تمام است - وفیلمبرداری فقط يك 
عمل مکانیکی است ؟ 

کب وکر: خب. هیچکاك يك اسنادبی‌تردید 
است . بك قادر مطلق » وچیزبکه شما می‌گوئید 
دقیقاً اسنیل اوست او خدای افه‌های درس 
و حسابی فکر شده‌است . ولی بین من وشما بماند 
که من هیچوقت کامللا" مطمئن نیستم که او دارد 
حقیقت مطلب‌را می‌گوید . او می‌بایستی ازطربق 
نقنها گاهی اوقات بدپه‌سازی کند . هیچکال 
فیلمی داشت به‌اسم «سوءظن» که درآن «جون 
فونتین» يمك بازی عالی عرضه می کرد . به‌این 
خاطر است که من نمی‌توانم باورکنم که این‌صرفاً 
پك کار مکانیکی بوده است - وتمامش‌را قبلا" 
فکر کرده‌اند . البته این خیلی وقتها امکان‌دارد؛ 
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تخصوص درمورد هیچکاك اما نه همیشه . او 1 


حقابق‌را ازشما پنهان می‌کند. نمی گوید که‌چطور 


ب برایش خیلی آسانتر است‌که بگوید همه اين ‏ 
چیزهارا درسناریو فکررکرده است وبقیه کار | 


من‌درست‌نمی‌دانم که هیچکالك باا کنورهایش 


چه می کند » همینقدر می‌دان که او بكك قادر 


مطلق است . من اورا دوست دارم . فکر می‌کنم 
اکتا آادم اصیلی است ۰ ,مردایزرگی است. ۵ 
و سیار با استعداد . او مه رش را کوییده ات ۱ 
لغت «هیچکاك» یعنی داستانی رمز گونه » نامش 
وا «سوسپانس» است نامرای لعتی است 
پامعانی پسیار . 
6 و همینطور هم ام شما 
وگو ؛ له نه‌کاملا - ۰ 
1 ممکن است در آمریکا باشد » ولی در 
اروپا مطمئناً ابنطور است . . 
کی و کر: پس ممکن‌است من به‌اروپا بیایم 
و روزهای افولم‌را دراینجا بگذرانم . و این 
روزها دارند به‌سرعت فرا میرسند . 


. له نه 


6 شما البنه‌می‌دانی دکه«سینما تك‌فر انسه» 


تابستان پارسال يك بر نامه تجلیل بر ای شماتر تیب 
داد ودرزمانی بیش‌از سه هفته تقریباً همه‌فیلمهای ‏ 


شمارا نشان‌داد ۰ 
کی وکر: بله من چیزهائی‌دراین‌بار‌شنيدم. 


پارسال‌در نیو پورلمردی می گفت‌ما پك فستیوال ل 
جورج کیو کر خواهیم داشت » ولی او شوخی ! 


می کرد . من‌هم میخواستم جواب اورا به شوخی 
پدهم . . . اما بعد فکر کردم به‌جهنم ! 

بله » من چیزهائی درباره سینما تث 
شنیده‌ام » يك آرشیو فیلم است » نه ؟ 


8 چرا » وهرروز شش فیلم مختلف نشان 


می‌دهند . 
کی و کر: هاوارد هاکز » اوهم جزءگاوهای 
مقدسشان است . نه ؟ 


8 وهیچکاك هم . . . همراه با جماعت 
کایه‌ثی . 

کی وکر: خب, آنها باید اورا نحسین کنند. 
حتماً باید این کار را بکنند . آنها نیکلاس‌ری‌را 
هم دوست دارند . 

1 شما از کجا ابنهمه چیزرا درب اره 
ذاثقه‌های سینمائی درفرانسه می‌دانید ؟ 

ازآنخا که هنیعه «کایه ونیا 
را می‌خوانم . بعضی وقتها ازخواندن نقدهای 
خیلی قشنگی که راجع به کارم می‌نوبسند » لذت 
می‌برم .۰ . . و بعد چیزهائی‌راکه آنها درباره 
دیگران نوشته‌اند می‌خوانم وفکر می‌کنم . ۰ . 
خب » نميدانم چی فکر می‌کنم . مطمئن نیستم که 
قضاوت‌واقعی آنها همان‌چیزی باشدکه‌نوشته‌اند. 
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6 ک اک 


درسال ۱5۵۵ هنگامیکه اعلام شد فیلم ۱ 
«بچه‌های پنجشنبه» ساخته «آندرسون» جایزه 
آ کادمی علوم و هنرهای سینمای آمریکا را 
برده است » چندی ازموسسات پخش فیلم اقدام 
بنمایش این اثر در سراسر انگلستان نمودند . 

پس ازاین اقدام پیشنهاداتی چند به 
آندرسون برای فیلمسازی رسید ولی اغلب آنها 
بدلیل مشکلاتی که درمیان بود مورد توجه 
قرار نگرفت » مدتی بعد پیشنهادی بوی شد » 
که فیلمی درمورد زندگی يك اسب در يك 
مزرعه بسازد » وی این پيشنهاد را پذبرفت و 
مدت دو هفته دراین مزرعه به مطالعه پرداخت 
ولی پس از این مدت متوجه شد که با مشکلات 


و معضالانی که وجود داشته قادر نخو اهد نود » 


این اثر را فیلمبرداری نموده و پپایان برساند. 
آنگاه از طرف‌سازمان بسط وتوسعه نمایشگاههای 
صنعتی انگلستان سراغ او آمدند و ازاو دعوت 
نمودند که فیلمی را درباره نمایشگاههای صنعتی 
انگلیس جهت پخش درسراسر جهان بسازد او 
با پذیرفتن این پیشنهاد به «روندا والی 
«علل۷ 002صطم؟ » مر کزاین سازمان رفت. 
وی دراین باره میگوید : 

«هنگامیکه من‌مشغول نوشتن سناریوبودم 
آنان مایل بودند که این فیلم » خبری باشد 
مافوق بك فیلم خبری » من می‌خو استم آنچه را 
که در فکر داشتم تصویر مایم و آذان نيزچنین 
می‌خواستند . مایل بودند که این اثر دنباله 
«هر روز بجز کریسس» بایٌد و در طرحی 
شبیه بان ساخته شود . ولی من علاقه داشتم از 
قالب و محتوای آن دور شوم و چیزی تازه. 
و جدید در قالب تازه به تصوبر ب رگردانم » 
اینکار انجام گرفت و در حدود بیست دقیته 
فیلم آماده گردید » و طبق قر ارداد می‌باید 
تحویل می‌شد » ولی باصرار « لتون کلور 
6 1,۵ » ازصاحب‌مصان این موه 
آثرا ادامه دادم و در مجموع فیلم در حدود 
جهل دقدته شد » اما موسسه «فورن مو تور 
01۶( 0:0ظ » که دراینکار سهیيي‌بود حاضر 


نشد در متابل این ببست دفیته اضافه فیلم‌مبلغی 


"بیردازد» . 


دراین زمان سینمای آزاد بزعم آندرسون 
مفهومی این چنین را بخود می‌گیرد : 

«سینمای آزاد قویترین پایگاه ووسیعترین 
دی دگاهی است که فیلسازان برجهش و پوبای 
این زمان در انگلستان بابد مورد توجه قرار 
دهند . درپس این سنگر مستحکم و حصاررفیع 


نوشته : الیزابت ساسکس می‌توان نا گفتنی‌ها یگذشته را باآزادی ودر کمال 
ا زکتاب سینمای آندرسون شجاعت بیان نمود بخصوص در سینمای مستند 





بالا : صحنه م رگ درفیلم «اگر » 
پائین : «فرانك ویندسور» و «ویلیام هارتنل» و «ماچین» مه پرسوناژ اصلی « اگر » . 


آزادا افر ادمتجمع ارتباط خویش‌را باید حفظ 
کنندوهمبستگی خودرا باید همواره ودر لحظات 
گذرنده پیشتر و محکمتر نمایند . «بازیل رات 
خطوند ۱۷ ارم » که باید آورا وارث بلافصل 
دی دگاههای نوجویانه « جان گربرسون 
جمجعند صطه »دانست اگرچه بر ای تثبیت 
موقعبتهای فکری «گربرسون» کوشش بسیار 
کرد ولی پس از گذشت زمان بسیار توفیق 
بهمراه نداشت » بزعم من شکست وی بدلیل 
عدم همیستگی فیلمسازان نوجوئی‌بو دکه بدلائلی 
بدور «گربرسون» جمع‌شدند » گذشته از ابنها؛ 
فیلمسا زان راه «گر برسون» تا حدی که نمی‌توان 
آثرا نادیده گرفت » بسوی تبلیغات و جهان 
پرهیاهو و پوچ آن گرایش یافتند و تحت 
نفوذ و سلطه آن واقع شدند » امیدواريم که 
سینمای آزاد بچنین سرئوشتی دچار نشود و از 
این خظر احساس بر انداز درامان بماند» . 

آندرسون در مقاله‌ای در مجلُ اطونو 
یمک 20 می یو ید : 

«باید اعتر اف نمایم که «سینمای آزاد» 
| کنون حالتی شکفته در کشورهای دیگر اروپالی 
دارد » درحالیکه درانگلستان هنوز علاقه و 
اشتیاقی آن چنانکه باید بدان بروز نکر ده‌است» 
اگر من به «کان» » وبا «ورشو» » مسافرت 
کنم » بدون تردید سئوالات بسیاری دربابت 
«سینمای آزاد» و خط مشی آن خواهد بود که 
انتظار دارند من بآنها پاسخ بگویم » درحال 
حاضر تمام اروبا بجز انگلستان میدانند که 
ما چه م یگو یم و چه می‌خو اهبم » جای تأسف 
است که دراین کشور کسی علاقمند نیست که 
درباره سینمای آزاد ما پیشتر و بیشتر بداند » 
دراینجا باید اعلام کنم که مطبوعات اروبای 
شرقی ازطريق عوامل فرهنگی بفارت انگلستان 
دراین کشورها از من خواسته‌اند که درباره 
راه نازه ما ثالاتی برای آفات نوشته شود ؛ 
بی تردید و با خوشحالی ثمام من این مهم را 
انجام خواهم داد ولی ابن مطلب دلیل آن‌نیست 
که ما حرف و قصد خودرا بیان نداربم » بدون 
شك ما سعی خودرا درین باره اعمال خواهبم 
داشت» . 

«لینسی اآندرسون». اولین کسی بودکه 
درباره داستان مشهور «دیوید استوری 
رتم5 12710 »بنام « زند کش ورزشی 
وگن عصتادهو5 عنط 1‏ » آنديشید و درباره 0 
و امکان به تصویر درآوردن آن به تفکر 
پرداخت » ابن داستان در سال ۱۹5۰ منتشرشد 
و درهمان روزهای اول انتشار مورد توجه 
«آندرسون» واقع شد » در آن هنگام « کارل 
راپنس» بتا زگی اثر مشهور خودرا بنام. «شنبه. 
بود تجاربی در زمینه تهیه کنند گی اندوخته 
نماید » دراین میان کتاب مز بور توسط «جولیان 
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وینتل ۷۷1۵016 صعنلیاژ و «سلی پارکین 
ص۳2 عناوعر سهامداران کل موّسه‌فیلمسازی 
عاعتاتظ ۶ع86ع06ع1:0 خریداری شد , وآنان 
ساختن آنرا به « کارل رایتس» پیشنهاد نمودند 
ول قراس » بشنهاد؛ کار گردانی‌را نیذ‌برفت 
و ترجیح داد تهیه کننده این فیلم باقی بماند . 
وخود از «آندرسون» دعوت نمود که این اثر 
را ذار گردانی نماید . 

«آندرسون»درباره داستان«دیویداستوری» 
طی يك مصاحبه در محله عصتصلز۲ 0صه عصلز۳ 
گفت : 


«نوشته دیوید استوری » چیزی فوق يك 
مشکل وعقده اجتماعی است » و ف‌اتر از 
ماجرای يك انسان و يك فرد » گام برمی‌دارد » 
ماجرا در حول و حوش بك بازیکن فوتبال 
دور می‌زند » خصوصیات این فرد » که از 
عصیانگری‌های او برخوردار است «جر فه‌هائی 
را از طبیعت خشن بك جامعه باعث می‌شود» . 

«فر انك ماچین حنط1۷2 ۳ »بازیکن 
ال است ‏ انسانی است.عاصی و 0 آرام ؛ 
حساس و پرتحرك » بدون تردید چنین فردی 
نمی‌تواند در متابل مظالم تعسی يك اجتماع 
مدرن ساکت بنشیند » این خصوصیات بود که 
توانست دربرخورد اول با اين داستان مرا 
کاملا" مجذوب نماید » هنگامیکه بر ای او لین‌بار 
با این داستان برخورد کردم » استخوان‌بندی 
آثرا بسیار زیبا ومحکم يافتم ولی مطتنا 
می‌وانم تنها با یکبار خواندن جزئیات را 
درنظر نگهدارم » همانطور که گفتم این نوشته 
درنظر من » برای فیلم » بك داستان استننائی 
بود » اما در وهله اول اطمینان نداشتم که 
بتوانم افکار خوش را در ساختن و پرداختن 
آن بصورت تصوبر تداوم و ترتیبی بخشم .» 

درهمان گفتگودراین ماهنامه«آ ندرسون» 
می‌گوید : 

«هنگام شروع کار اگر چه پایه واساس 
ساخته شدن این اثر بر همکاری و همفکری 
گذاشته شه بود » ولی از آنجا که داستان 
نوعی حالت خصوصی وشخصی داشت و دردنیای 
خاصی سپر می کرد» من و« کارلرایتس» ترجیح 
دادیم که وشتن سناریو را به خود نویسنده 
واگذار نمائیم » دیوید استوری نوشتن سناربو 
را آغاز نموده و درباره تمام نکات وسائل ۳ 
من و «کارل رایشی» مشاوره و مشورت 
می‌نمود» . 

درهمان حال که «دیوید استوری» مشغول 
نوشتن سناریو بود » «آندرسون» و دستیارانش 
مسافرتی به «یور کشایر» نمودند و مطالعاتی 
درباره انتخاب محل‌های فیلمبرداری آغاز 
کردند » اولین باری بود که پس از اولین اثر 
مستند خود دراین ناحیه فیلم می‌ساخت . 


2۸ 


ستاریو آماده گردید و «آندرسون» پس 
از مطالعه دقیق آن دریافت که با مراحل‌بسیار 
مشکلی درساختن آن روبرو خواهد شد » اولین 
اشکال » پیدا کردن مردی بود که بتواند از 
نمام جهات نقش «فرانك ماچین» را ایفا نماید. 
«آندرسون» می‌گوید : 

«مدتها گذشت و ما نتوانستیم فردی 
مناسب را برای ایفای این نثش پیدا کنیم » 
چندی بعد من بدیدن يك نمایشنامه رفتم این 
نمایش «مرد زنجبیلی ۷20 -عوصنه عط1 
نامداشت» که ربچارد هر :۲۱2 هن 
ابفاگر نتش اول آن بود » با دیدن این‌نمایشنامه 
شخصی را که می‌خواستم بافتم » زیرا «ریچارد 
هربس» » چه از جهت فیزیکی و چه از نظر 
خصوصیات معنوی همان کسی بودکه مابدنبالش 
م یگشنیم» . 

داستان دراطراف يك بازیگر « رگبی 
رطع » که «فر انك ماچین» نام دارد دور 
می‌زند » خانم «هاموند 4عمصصع » صاحب 
خانه فرانك است » بیوه‌ای است میانه سال که 
روابطی با مستاجر خود برقر ار کرده » فر انك 
مردیست که آنچه را می‌خواهد بدست می‌آورد؛ 
او عاصی و خشن است » و خواسته‌هایش را با 
آزردن و توهین و کوچثك کردن ذیگران 
کسب م ی کند » او باجامعه خو دکاری ندارد » 
نمی‌تواند ارتباطی با آن‌برقر ارنماید ناچارخودرا 
می‌بیند و خویشتن را می‌ستاید وبالاتر ازهمگان 
و همه چیز می‌پندارد» پس مئولیتی را 
ثمی‌پذیرد » او تصور می‌کند در قبال هیچ‌چیز 
و هیچ کس سئولیتی ندارد » ولی او درحتیتت 
ترسی جانکاه دروجود خویش دارد . عصبانیتش 
بخاطر ترس ووحشت او است » وحشت از هر 
چیز .۰.. «فر انك» اکرچه سخت عاشق خانم 
«هاموند» است ولی نمی‌تواند دراین باره بطور 
جدی تصمیم بگیرد وبیندیشد » زن اين جوان‌را 
دوست دارد و اجازه می‌دهد که با وی عشق 
بورزد » این روابط بی‌برده وپرتحرك در نظر 
زن نتیجه‌ای خواهد داشت » درصورتیکه برای 
مرد جوان مفهومی درب ر ندارد. هنگامیکه میان 
آندو صحبت از ازدواج پیش میاآآید » جوان 
بو حشت‌می‌افتد ودچارترس می‌شود ازاین مرحله 
روابط آندو دستخوش تغییرات اساسی میگردد. 
نظر زن درباره جوان عوض می‌شود و تراژدی 
باوج میرسد روح زن دچار تلاطم وس رگشتگی 
می‌شود وبیمار وبی‌دفاع با م رک مثابل‌م یگردد» 
پس ازم رک زن » فرانك ناگهان خود را 
می‌شناسد ودرمی‌بابد که ذثش وی درالنهاجرا 
چه بوده و خود چگونه و چطور به نابودی 
کشیده شده‌است .۰» 

سناریوی «دیوید استوری» از نظر بنا و 
اساس شبیهداستان اوست » او دراین اثر» حوادث 
را کنار هم می‌نشاند » حوادث گذشته را . 


انفاقات حال را » پس‌از آن مفاهیم کلی ۲ 


مقاصد خویش را یکجا و یکباره آشکارمی‌کند . 


«آندرسون» بهنگام ساختن این فیلم بطور کلی 
به قصد و منظور نوبسنده توجه بیشتری داشته 
است ۰ تكنيكك را وی در رسیدن باین حدذا 
آنطور بخدمت می‌گیرد که فضای پرتحرلشتری 
را از داستان ایجاد می‌نماید » عوامل چند‌گانه 
«]ندرسون» هک برای تصویر نمودن‌خالص 
وبی‌خنشه‌ای از روح پرهیاهوی يك مبرد و 
هیجانات ناشی از روابط او بازنی آتشین بسیج 
می‌شوند » وقایم گوشه «پرده‌ای تصاویر لطیف» 
دريك سوم اززمان فیلم باز گو می‌شودوخاطرات 
کذشته مرد یرای شناساترن وی نقل می گردد » 
اانگاه اوج تراژدی کوبنده «آندرسون» ظاهر 
0 

درشب کرسمس «فرانك» بخانه آقای 
«وبور» سرپرست نیم «راگبی» که او درآن 
عضوبت دار دعوت‌می‌شود » وی تازه قراردادی 
را بمبلغ هزار پوند امضا: ار ده است و تا 
اتومبیل سفید رنگ جدید خود از میهمانی 
بخانه خانم « هاموند »می‌رود » دراینجا . 
رجعتی به گذشته صورت می‌گیرد روزهای اول 
ملاقات او باخانم «هاموند»تصویرمی‌گرددو پس 
ازان خانم «هاموند» با بچه خود در اتومیبل 
«فرانك» دیده می‌شوند » آنان به بیرون شهر 
می‌روند » در خانه‌ای دور افتاده » با پکدیگر 
عشازی و ند » درآنجا او ملاقات خود را 
باخانم «ویور» که سعی کرده‌است با او عشتبازی 
نماید بیاد میآورد. روابط وی باخانم«هاموند» 
درزمان حال » و حوادث‌گذشته بطور متناوب 
تر کیب می‌شود » وسر گشتگی‌های این دو انسان 
درخالال آن چهره اش می‌نماید . 

درخالال فیلم . گوشه‌هائی از گذشته 
«آندرسون» در فیلمسازی دیده می‌شود » اثراتی 
از شتندهای شعر گونه او بچشم می‌خورد ؛ 
آندرسون می‌گوید : 

«زن دکی حوادت سیار دنبال دارد 
حوادئ ی که خسته کننده و ملالآور است » ولی 
سینما تا حدی باید ازاین حوادث بدور باشد 
و نباید باعث شود که «رمانتیزم » مطلق 
جابگزین آن شودء دورآن و رو زگاز رومانتیژم 
وخط مشی‌هابی نظیر آن گذشته است . درهر 
ال سینماثی که فیلم نام دارد » زانت ی اناد 
وجود داشته باشد ولی گرایش به شعر درسینما 
دلیل آن نیست که فیلمساز به رمانتیزم نزديك 
می‌شود این دو با هم تفاوت فاحش دارند که 
باید مورد توجه قرا رگیر ند». 

از آنحا که «لیندسی آندرسون» فعا لیتهای 
تماتری درخشانی را بشت سر داشته است بهنگام 
ساختن اين اثر از تجرییات خویش روی‌صحنه 
تثاتر بهره‌های مفید و فراوان وچشم گیری 
گر فته است ؛ اندشه‌های والای «آندرسون» 
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« خانم هاموند » و «ماچین » دوشخصیت اصلی 


در باره جامعه در این اثر رونق و فوام بافته 
است . باوجودیکه «هرروز بجز کربسمس» از 
قوت و قدرتی سرشار برخوردار بود ولی 
با ساخته شدن این فیلم بیننده آگاه به سینما 
درمی‌پابد که دید‌گاههای وی تا چه حد تغیبر 
پافته است و چنین بنظر میاید که «هرروز بجز 
کرسمس» اولین اثری است که «آندرسون» 
بعنوان تحربه درسینما ساخته است . 

«زندگی ورزشی» به گفته منتقدین 
مطبوعات سینمائی اروپا » مژثرترین‌وپر کشش- 
ترین اثری است‌که تاآن تاریخ دراستودیوهای 
انگلستان ساخته شده است و نموداردانش‌پیشر فته 
و توسعه پافته «آندرسون» درتناتر و سینمااست» 
«آندرسون» را منتدین از جهت رهسری 
هنرپیشگان خویش .«ریچارد هربس - راشل 
راير تز » ستوده‌اند و نیز وی را بخاطر استفاده 
ازعوامل سینماوبکار گرفتن‌نیر وی‌شگرفدورّبین 
تمحید نموده‌اند : هر لحظه ازاین‌فیلم شان‌دهنده 
جرقه‌های فکری ات رده «آندرسون» را در 
نفسیر سیر و راه خود پاری می‌نماید . 
وآندرسون» عواملی چون خشونت و عصیان‌را 
لازمه شخصیتی ابن چنین می‌داند و کوشش وی 
درتصویر کردن همین مهم ضورت می‌پذبرد 

از گفته‌های منتقدین که بگذریم انچه که 

پنش از هرعامل دیگری باپد مورد توجه قرار 
گیرد », موتناژ است » «آندرسون» به سودیردن 
ای عم گذشته وال ترا با لطافت وبدوق 


+ 


فیلم «آندرسون» 


بطریقی انجام می‌گیرد که بیننده بدون اینکه | 
احتیاج بم‌قدمه‌چینی وساختن پل باشد درجربان | 
هردو زمان قرار می‌ گیرد و رفتارهای جمعی ا 
قهرمانان داستان با این دستاویزها توصیف | 
می‌شو د » جهانی که 8 مونناژ خاص« ندرسون» / 
آفریده می‌شود بسیار خالص است و بدور از ا 


عوامل ساختگی بنظر مپرسد واین مطلبی 

که با ید در مد نظر قرار ک 0 ۳ 
راهی را #حتار «آندرسون» 

شخصیتهای خود انتخاب می‌کند نا حد بسیاری 


است 


غیرقابل توصیف است وراهی را نمی‌توان‌بافت | 
که پاسانی بتوان آنرا تشریح نمود » بیننده فقط | 
پاید ببیند واحساس نماید » «آندرسون» تماشاگر | 
خویش را بسوی ماوراء قابل لمس می کشاند و | 
واه فا سر 


جامعه صنعتی را که از خشونت ۰ عصیان و 


ابیت سرشار است ۱ 


ی آنان قرار می‌دهد . 
درباره ات 
در مصمو جح نون نوشت : 


می‌نینم و صدای قدمهای اورا می‌شنو بم» . 


درشماره آینده این کتاب تمام میشود . 


در تو صیف [ 





ثر«رابرت واس ۷25 067 » ۱ 
«آندرسون» سوی آزادی گام بر مبدارد» ۱ توام زمر سدزي میاه مه‌ثویس هر مزع 
!| سرصحنه فیلمبرداری بیاید» مگرانکه‌درشرایطی 


اگرچه دراجتماع « آندرسون» درد و رنج و۱ من 1 
لحناتی | اضطراری » احضار شود . همین گونه » زمانی‌نیز 
را خواهيم بافت که فرداد اورا برای آزادی | ۳ فیلمبرداری فیلمی‌را تمام 
8 می درد ء 


می‌شنویم و از ورای تصاوبر گامهای بلند اورا | 


در ماوراء » آنجا که جز آزادی چیزی نیست ‏ وازآن پس کارگردان دیگر اختیار فیلمش‌را 


سام گلدوین اوائل دهه سی . مرا به‌اعتبار 
داستانهای کوتاهی که در «آمریکن مرکوری» 
نوشته بودم به‌ها لیوودکشاند . ولی کوشش ۳ 
در نوشتن سناریو برای او شکست آمیز بود. به . 


پونیورسال رفتم که آنوقتها درسرازیری سقوط ۰ 


بود . پس‌از این به‌ناچار هالیوود را تركگفتم 
و به‌اروپا رفتم . چند وقتی درگامونت برپتیش 
کار کردم 3 سرانجام به‌ها لیو ود باز کشتم وعضو 
پرای دوست خوبم «وبلیام واپلر» روی‌سناربوی ۰ 
«جزه بل» کار کردم و پس‌از آن در نو 


سنارپوهای« گروهبان پورك»»«سییرای‌مرنفع» 


و «خوارز», «گلوله جادوئی دکتر بولت» وچند 
فیلم دیگر شر کت‌کردم . 


آن روزها میزانس حالیوود بااین که الان 


| هست » خیلی فرق داشت . بك مدیر تولیدجمعی 


ازتهیه نس گان مه نحت اخنیار خودداشت 


به‌ه رنهیه کننده‌ئی بودجه و وسائلی برای 


1 فیلمبرداری داده‌می‌شد. دستما به‌هارا دراختیارش 


می گذ‌اشنند» وسپس اومی‌بایستیازبین‌نوبسند گان 
و کار گردانها و بازیگران قراردادی و تحت 


۱ پروژه ورد ظرش , مات هثل می‌رسیدند 


ی خی بشتر در 
قی‌کمال فی‌عی رشان بویت اهر ور 
آنها پیمانی کارمی کردند» وقتی نوشتن‌فیلمنامه‌ثی 
را تمام می‌کردند» به‌نوشتن فیلمنامه‌دبگر گمارده 
می‌شدند وپا اگر کارشان رضایتبخش نبود» 
اخراج می‌شدند . پس يك سناربست مجبور بود 
به‌خاطر بقای کارش بجنگد » بایستی ازفرصتی که 


| به‌او می‌دادند برای راست وربست‌کردن وصیقل 


دادن وبهتر کردن دستمایه‌اش» پیش از نکه‌جلوی 
دوربین رود» حد اکتر بهر هرا می‌بر د . 
هیچوقت تمامی طرح او لیه سنارپورانمی‌دادند 6 
مثلا" بست صفحه‌سنار بو را می‌دادند که رویه‌راهش 


به او 


اگر سروقت مقرر کار را تمام می‌کردکه هیچ » 


ادن تس ااتضورت بت بارش امین گذاشتند 


فیلمنامه‌نویسها و کار گردانها غالا هیچ کنترلی 


به‌اطاق مونتاژ فرستاده می‌شد » 


ند‌اشت ۰ 


پاک چنین‌وضعی به‌فیلمنامه‌نوبس و کا رگردان 


خلان انگیرههایی بای ستیز ومارزه عابه 





جان هیوستن در دهه هفتاد » اند اندك به سالهای هفتاد عمرش نزديك می‌شود . با اینهمه اگر قرار 
است ازوی به عنوان يك فیلساز پیر باد شود بهتر که گفته شود بك پیر پرتوان که سالهای متمادی تکاپوی 
هنری - حرفهئی نه فقط اورا نفرسوده است بلکه فراست هنرمندانه افزونتری نیر به وی بخشیده است . 

مطلب زير که « هیوستن » را دريك خاطر هگوئی نشان می‌دهد » گزیده‌ایست ازحرفهای او - ضمن 
مصاحبهئی که اخیراآ (جن دی . فیلیپس) درلندن با وی کرده است . 


ترجمه : جمشید | کرمی 


بان 4 من 
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سیستم موجود بخشید آنان‌که امروز باچشمانی 
حیررنز ده از آزادی بی‌حصد وحصر درسینمای 
جدید حرف می‌زنند » حتماً آن روزها را خوب 
به‌یاد دارند . 
رد 

زمانیکه به‌عنوان يك فیلمنامه نویس در 
کمپانی «وارنر» مسوضعی تثبیت شده یافتم » 
اصرار کردم این نکته‌را درقر اردادم قید کنند که 
اگردر«وارنر»ماندم» به‌من شانس« کار گردانی» 
فیلم بدهند» من خط جدائی‌مهمی بین کا رگ دانی 
وفیلمنامه‌نویسی نمی‌دیدم » گرچه البته درآن 
زمان سناریستهای خیلی معدودی نوانسته‌بودند 
بت کارگردانی بیدا کید ۰ ۲۵ 
«پرستون استرجس» و «گارسون مك کانین» 
تنها پشتیبان من بودند باچنین نیتی » پس ازآنکه 
من و «آلن رب وکین» نوشتن سناریوی «شاهین 
مالت» را تمام کردیم (۱۹6۱) از کمپانی‌خواستم 
به‌من اجازه کار گردانی آنرا بدهند . البته کتاب 
داشیل هامت قبلا" دوبار فیلم شده بود وهردوبار 
کسانیکه آنرا برای سینما اقتباس کرده بودند» 
آن وفاداری وایمانی‌را که ما نسبت به‌اصل‌داستان 
حفظ کردیم » ازخود نشان نداده بودند. سناریوی 
ما خیلی راحت بر گردان مو به‌موی ماجراها 
ومختصات کتاب بود» بی‌آنکه چیزی ازخود 
و خیال خود برآن افزوده باشیم . 

پیش ازآنکه فیلمبرداری‌را شروع کنیم » 
می طرحهای هرصحنه‌را » پلان به‌پلان باذکر 
جزئیات میزانس‌ها روی کاغذ نقاشی کردم ضمن 
کار به‌این نکته پی بردم که حدود نیمی از زمان 
فیلم » آ کتورها خود به‌خود درهمان قالبها 
وچارچوبهائی که درنقاشی‌هایم درنظ رگرفته‌بودم» 
جای می‌گرفتند وبقیه زمان فیلم یاآنانرا وا 
می‌داشتم تابااستنباط اولیه من‌ازطرحهاوایده‌های 
سناریو بازی‌کنند ویاآنکه آزادشان می‌گذاشتم 
خا :بااختیاز ودزاگ خود ابدمیرا ناد ۳۶ 
من بسیار خوش‌اقبال بودم که درنخستین فیلم 
بايك گروه بازیگر بی‌نهایت خوب کارمی کردم. 
البته «همفری بو گارت»راکه بازب‌گر نقش 
کار | گاه «سام اسپید» بود » ازخیلن وقت پیش 
می‌شناختم قبلا" برای لو" سناریوی «سی‌برای 
مر تفع» را نوشته‌بودم. برای نقش «سام اسپید» ما 
«چورج رافت» را درنظر گرفته بودیم » ولی 
او نمی‌خواست بايك کار گردان تازه کار کار کند. 

ای «وارنر» بامن زباد سختگیر 
و مقرراتی نبود . ومن پس‌از خاتمه فیلمبرداری 
اجازه یافتم که به‌طور مشر وطومحدودی بامونتور 
فیلمم درمورد تدوین فیلم همفکری داشته باشم, 
وهمینطور باآهنگساز فیلم . 

ازآن پس 3 ان برای من بات «روش‌کار» 
شده است که درجربان ساختن هر فیلمم» ازمر احل 
مقدماتی تا خرین مرحله تهیه آن شخصاً نظارت 
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_ داشته باشم. حتی اوقاتی که فیلمی براساس 
سناریسوی دی‌گران ساخته‌ام پیش از شروع 
فیله برداری » چند وقتی روی آن سنارپو کار 


کردم 


۴ + + 
درزمان جنگ سه فیلم مستند برای ارتش 


ساختم . به «ابر کورس» ملحق شدم ودرجزایر 
«الوشن» فیلم گزارشی از آلوش (۱۹2۲) را 


ساختم . بعد به‌ایتالیا رفتم و «نبرد سان‌پی‌بترو» 
(۱۹5۶) را ساختم این فیلم جنگی, نشان می‌داد 


که چرا ما پس‌از آنکه به «سالرنو» رفتیم و 


«رم»را فتح کردیم » نتوانستیم ایتالیارا زیر 
چنگ بکشیم . این فیلم ازطرف «پنتا گون» ضد 
لت (شحص دادم شد وتوقیف بشد. می‌گفتزد 
اس فیلم مردانی‌را که به‌جنگی می‌روند دلسرد 
و نومید می‌کند . تااینکه ژنرال «جورج سی 
مارشال» آثرا دید وفکر کرد که ازان رن 
برای «آموزش» سربازان استفاده کرد . این‌فیلم 
بهمردانی که به‌جنگگ می‌رفتند ۰ نشان می‌داد که 


درحنگک:"واقعاً «چه خبر است وآنجا چه چیزی 


لبته تکه‌هائی ازفیلمرا 


پربدند» ولی من به‌آنها حق دادم . مثلا"» بعضی 
ازسربازانی‌که من درخلال ساختن فیلم باآهعا 


مصاحبه کرده بودم » بعداً درجریان عملیات‌جنگی 
شته شده بودند . من صدای آنهاراروی‌نماهائی 


کر سی‌کردند اکرخانوادههای اینبربازان 
1 این صحنه‌هارا ببینند , سخت منقلب و ناراحت 


2 


۷ 


رای نمایش توزیم نکرد. 


رت 

مستندسومی را که ساختم» اصلا" «پنتا گون» 
این فیلم «بگذار 
آنجا روش باشد» (۵ع۱۹) نام داشت ودرباره 


فرسایشهای عاطفی وییماربهای عصبی ناشی از 


رنه 


جنگ بود » درباره آدمهائی بودکه ازمیدان 
جنگ بازگشته بودند وخاطراتی‌که ازآنجا 
داشتند وصحنه‌هائیکه درآنجا دیده بودندبر ایشان 
کابوسها ونارسائیهای عاطفی‌ساخته‌بود. به‌دلائلی» 
دیدن پیماران روحی که تعادل روانیشان‌را از 
دست داده‌اند بسیارهراس‌انگیزتر ونکان‌دهنده‌تر 
از دیدن آدمهائی است که جراحت «جسمی 
برداشته‌اند . حضراتی که پشت میزهای پنتا گون 
نسته بودند ایراد گرفته بودندکه این فیلم 
به‌حریموحرمت مردانیکه درفیلم به‌عنوان‌بیماران 
روانی نشان داده می‌شدند » تجاو زکرده است . 
جالب است‌که خود این مردان » پس‌ازآنکه 
بهبود پافتند می گفتندکه همه‌شان موافق نشان 
دادن فیلم بوده‌اند . 

کاریکه من در این فیلم ری بودم » 
تعقیب يك گروه هفتادوپنج نفری از پیماران 
روانی بود از لحظه ورودشان به بیمارستان تا 
زمان خروجشان. فیلم من ازماجراهائیکه‌ب راینها 
گذشته بود و نیز ازوضع رقت انگیزشان: در 
بیمارستان حرف می‌زد . برای من ساختن این 
فیلم يك تجربه کاملا" غیر عادی وخارق‌العاده 
بود . می‌توانم بگوبم يك تجربه مذهبی بود - 
من آدمهائی‌را می‌دیدم که نمی‌توانستند حرف 
پزنند » درابتدای ورود به‌پیمارستان پاك دچار 
فرآموشی شده بودند» وتازه‌وقتی‌هم ازبیمارستان 


بهرحال سعی می‌شد آنان به‌همان شرایطی 
باز گردانده شوند که پیش از ورود به‌ارتش‌داشتند. 

ضمن ساختن «بگذار آنجا روشن باش» 
ت پاک دوره سربع و فشر ده روانشناسی دیدم . 
ازطریق پرسیدن پیاپی سئوالاتی ازروانپزشکان 
ارتشی‌راجع به‌جنبه‌های‌مختلف کاربکه‌می کر دند؛ 
وانواع مختلف بیماربهای دماغ ی که می‌شناختند. 


سایه «فروید» ازاین زمان بودکة در ذهن من . 


جاگرفت » و ایده ساختن فیلمی‌راکه بعدها 
درباره او ساختم (دنیای درون) به‌من داد . 
سفارشی که درمورد ساختن این فیلم مستند به‌من 
شده بو د » این بودکه کاری کنم سرمابه‌داران 
و مدیران واحدهای صنعتی ترغیب به استخدام 
مدتی‌را نیز دربیمارستان گذرانده‌اند» من یاید 
دراین فیلم نشان می‌دادم که آ نان آشاستی انحام 
هر کاری‌رادارند. البته به‌تشخیص«پنتا گون» فیلم 
هاين هدف دست نیافت وبنابراین روانه اثبارهای 
بایگانی فیلم شد . این فیلم تابحال مطلفاً نمایش 


جنگ تمام شد ومن به آمریکا بر گشتم. در . 


نیوبورك «بن‌ست» سارتر را روی صحنه‌بردم » 
اما منتقدها اصلا " نفهمیدند که این پیس درباره 
آنها تصور می‌کردندکه این فقط يك 
مثلث عشقی فرانسوی است و متوجه جنبه‌های 
قوی فاسفی آثرنشدند» دلسرد وبی‌امیدبه‌ها لیوود 
ری زا سناریوی «کیلار گو»را با کمك 
«ربچارد برو کز» نوشتم وخودم کار گردانیش 
کردم . به‌خاطر نوشتن و کار گردانی «گنجهای 
شرآمادره»:دو اسکار درفت رین فیام زافنده 
سالهای زندگی من درمکزيك بود . پیش از آنکه 
وارد سواره نظام ارتش مکزبيك شوم پدر من 
«والتر هیوستن»هم به‌خاطر بازی نقش آن پیر 
مرد جستج و گر طلا يك اسکا رگرفت . 
فیلمبرداری همیشه‌روابط بخصوصی‌هست که هیچ 
همشکلی وارتباطی بابستگی‌ها وخوبشاوندیهائی 
که بخارج ازصحنه است ؛ ندارد ۰۰ دار کر دان 
هميشه نسبت به‌دیگران حالت پدری دارد. بااین 
حساب » گمان می‌کنم زمانیکه این فیلم ساخته 
مش من یر و هت 


در صحنه 


زمانیکه تحت هدایت کارگردان دیگری بازی 
می‌کنم - مثل فیلم «کاردینال» که برای اتوپره 
مینجر بازی کردم » مطیع‌ترین بازیگر فیلم‌هستم 
درچنین‌مواقعی‌قصد من اینست که ازخودسرمشقی 
برای آ کتورهای دیگر فیلم بسازم » چه غالبا 
به‌آن روزی فکر می‌کنم که خود من ممکن است 
کار گردان این آ کتورها باشم . 

من شیوه استانداردی برای اراد دانی 
آ کتورها ندارم . میکوشم هربازیگری‌را چنان 
هداپت کنم که اجازه ندهم درپابد من به‌عنوان 
يك کار گردان » تمام نقشهارا واقعاً خودم بازی 
می کنم . 

علاوه براین » من به‌دوربین نیز همچون 
يك بازیگر صحنه فکر می‌کنم . روابط بین 
بازیگران فیلم البته اهمیت دارد ولی‌ازآن مهمتر 
می‌تواند رابطه بین بازیگران و دوربین باشد. 
دوربین می‌تواند» اگر شما بدانید چگونه 
به کارش بگیرید» نرمش و انعطاف بهترین‌بازیگر 
شمارا داشته باشد . مثلا" وقتی کتوری دارد 
پك خط دبالوگک می‌گوید » شما باید بتوانید 
درفاصله‌ئی درست ودقیق نسبت به‌او بایستید . 
بادوربینتان‌هم باید همینطورباشیّد. بسپاربه‌ندرت 
اتفاق افتاده است که تماشا گران پامنتقدین از 
بهترین کارهای دوربین دربعضی فیلمهای من 
حرفی زده باشند . واین واکنش درستی است 
چراکه به‌نظر من بهترین فیلمبرداری زمانی 
صورت گر فته است که نماشا گرمتوجه کاردوریین 
نشود . هرپلان بایستی به‌سوی پلان بعدی بلفزد 
پی‌آآنکه واقعاً نظر هیچکس به‌چنین حر کتی‌جلب 
شود. درست مثل بك باله. يك صحنه‌واقعاًخوب؛ 
خودبه‌خود » به‌شما می‌گویدکه چطور باید 
فیلمبزداری شود . من معمولا" اجازه می‌دهم 
بازیگران به‌میل خودشان وبادریافتهای خودشان 


نفشهارا بازی‌کنند» وغالبآهم - مثل تجربه 
نخستین فیلمی که ساختم - آنها صحنه را خیلی 
خوب وحساپی» بی‌اینکه من اصلا" ایده‌ثی بهآ نها 
داده باشم » بازی می‌کنند . خبلی راحت‌وطبیعی 
درمیز انسن‌های فیلم جامی‌افتندوقالب می‌گیر ند. 
يك صحنه بد به‌دشواری فراوان فیلمبرداری 
می‌شود » چرا که شما هیچ راهی نمی‌شناسیدبرای 
اینکه این صحنه‌را طوری بگیریدکه کمی بهتر 
په‌نظر رسد » و واقعاً هیچ راهی نیست . 

یکی ازفیلمهای مورد علاقه من لاقل 
آنطور که فیلمبرداریش کرديم «نشان سرخ 
رشادت» است . لیلیان راس در کتابی که راجع 
به‌ساخته شدن این فیلم نوشته است » دید دفیق 
و درست وموشکافانه‌ای نسبت به‌حوادثی‌که در 
جریان تهیه این فیلم اتفاق افتاده نشان داده‌است. 
درآن زمان » در «متر و گلدوین مایر» يك‌جنگ 
قدرت برپا بود يك گروه اصرار داشت که فیلم 
ساخته شود ويك گروه دیگر باتمام قوا سعی 
داشت ارس سین ان تا گرم کید تتیحه 
این جنگ البته می‌توانست بسیار مهمتر باشد» 
هررکس آنرا می‌برد » درواقع همه کاره استودیو 
می‌شد . قدرت «لوئی‌بی . مایر» رو به‌زوال‌بود. 
پکروز به‌اوگفتم اگر مخالف اینست که من این 
فیلم‌را بسازم » که‌کنار بکشم ودنبال ساختن آن 
نباشم . جواب او این بود : «تو به‌این پروژه 
ابمان داری نه ؟ خب » مدافع آن بمان» حتی 
اگر من مخالفش باشم » من بسیار نومید می‌شدم 
اگر تو واقعاً بهخاطر کارت نمی‌جنگیدی.» 

من به‌خاطر «نشان سرخ رشادت» جنگیدم 
و این فیلم ساخته شد وس‌از آن مجبور بودم 
شاهد ضایعاٌ نمایش خصوصی آن برای اولیای 
استودیبو و روزنامه‌نگاران وتماشاگران نمونه 
باشم . بهترین صحنه فیلم جائی بودکه یکی از 





عکمها به ترتیب : 

۱ - «جان هیوستن» به هنگام رهبری یکی از بازیگران 
درفاصله فیلمبرداری دوصحنه ازفیلم«مامور مکین‌تاش» 
۲ - «چان هیوستن» در صحنه‌ای از فبلم « کناب آفرینش» 
۳ - صحنه‌ای ازفیلم « شهرفربه » (موفقیت) 
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سربازان به‌طور مرموزی می‌میرد . پیش ازمر گت 
فقط می گوبد «به‌من دست نزن» و بعد می‌افتد 
یب ۰ 

فهرمان فیلم «ادی مورفی» ويك سرباز 
دیگر شاهد مرگ او هستند . سرباز دومی چند 
لحظه مات و مبهوت به‌اطرافشش ن‌گاه می کند 
و سپس اوهم می‌افتد و می‌میرد . اين تکه 
بخصوص بسیار تکان‌دهنده است » چون تماشاگر 
نمیداند که اين سربازهم قبلا" مجروح شده است؛ 
تازمانیکه می‌میرد . يكك سوم تماشا گران فیلم , 
دراین صحنه ازجا برخاستند وییرون رفتند . 
این صحنه فشار عاطفی شدیدی برتماشا گر داشت 
وبه‌این جهت ازفیلم حذف شد . چند صحنه دیگر 
فیلم‌راهم بریدند . وازفیلم فقط يك لاشه‌یکساعت 
وچهل دقیقه‌ای به‌جا ماند وتازه آنطور که‌شنیدم 
بعداً بازهم فیلمرا بریدند و ٩٩‏ دقیقه پیشتر 
ازآن باقی نگذاشتند البته من نمی‌توانستم خودم 
را راضی کنم که به‌دیدن چنین لاشه‌ثی بروم اما 
این اواخر شنیدم که مترو می‌خواهد نسخه اولیه 
فیلم‌را پخش مجدد بکند . 

فیلم بعدی من «ملکه افریقا» درست 
برخلاف «نشان سرخ رشادت» ساختش سرشار 
ازلذت بود . ما اين فیلم‌را توی آفریقا گرفتيم 
با دو تا آدم خیلی دلچسب «کاترین هیبورن» 
و «همفری ب وگارت» . 

کیت هپبورن درقالب آن میسیونرترشیده, 
کامالا" شیفته کارش ونقشش بود . «ب و گی» البته 
پیشتر ترجیح می‌داد به‌خانه‌اش دربورلی هیلز 
بر‌گردد. من به کیت پيشنهاد کردم نقشش‌راباوقار 
خانمی درشرابط «النور روزولت» بازی کند 
او این کار را کرد ونتیجه کارهم خیلی خوب‌بود. 

من برای ساختن ملکه آفریقا از آمریکا 
بیرون رفتم » وپس‌ازآن برای ساختن فیلمهای 
دیگرم‌هم به‌اینسو و آنسوی دنیا سفر کردم» تااپنکه 
سرانجام خانه‌ئی در «اپرلند» خریدم و درآنجا 
ساکن شدم . ولی هیچوقت احساس آدمی را 
تلاشتم که ترك تابعیت کرده باشد » من تبعه 
«اير لند» شدم 3 به‌این خاط رکه معتقدم آدم 
پاید تبعه کشوری باشد که در آنجا زند گی‌می کند. 
بدبهی است اگربه «آمریکا» با زگردم ‏ بازهم 
تبعه آنجا خواهم شد . 


+ ۴ 


1۹ 


یکی دیگر ازفیلمهای محبوب من «موبی 
ديك» است‌گرچه البته نه‌مردم ونه مننقدین 


هیچکدام دراین مورد بامن موافق نیستند. برای 
من نکنه مهم در موبی ديك » آنطور که ملویل 
آنرا نوشنه است » تنفری استکه «اهب» از 
خدا دارد » و اینکه او احساس می‌کرد خود 
«قاضی» را به‌پای میز محاکمه می‌کشاند 
ومحکومش می‌کند. خبلی ازمردمی که این فیلم 
رادیدند » متوجه این تم باريك ودقیق «شرك» 
و کفر گوئی دران نشدند . آنها «اهب»رابه‌دیده 
يث دیوانه نگریستند. اشکال کار این. بود که 
نفشی که گریگوری‌پكك درقالب اهب بازی‌می کرد 
سازگار با آ گاهیها وحدسهای آنها از داستان 
اصلی نبود . 
2 

انا امن توا نی ات که ایا از 
وقتیکه يك کار گردان تثبیت‌شده ومعتبر شده‌ام» 
اجازه تدوین اختیاری فیلمهایم راداشته‌ام ؟ پاسخ 
هیچ کار گردانی 
درقبال نسخه نهائی فیلمش تام‌الاختیار نیست » 
چراکه سرانجام هرفیلمی همواره متعلق به کس 
دیگری است که می‌تواند هروقت دلش خواست 
توی آن دست ببرد» حتی همان موقع که شما 
فیلمتان‌را تمام کرده‌اید وآنرا آماده پخش 
کرده‌اید . من پس‌از آنکه وحشی ‏ وگیشارا تمام 
کردم بهآفریقا رفتم تا ریشه‌های آسمان,! بسازم 
پس‌از رفتن من استودیو فیلم‌را حسابی دستکاری 
کرده آنچنانکه وقتی یکسال بعد فیلم‌را دیدم 
میخواستم اسمم‌را ازروی آن بردارم حتی‌داستان 
فیلم‌راهم نمی‌شد» بجا آورد . 

«فروید» (درایران : دنیای درون م) 
یکی دیگر ازفیلمهای من بودکه پس‌از تمام 
شدنش صحنه‌هائی ازآن بریده شد . همانطور که 
قبلا" گفتم موقع ساختن «بگذار آنجا روش 
باشد» اهمیت «فروید» برای من بیش‌از پیش 
نمودار شد وشروع به‌مطالعه «فروید» کردم . 
چند وقتی طول کشید تا ایده ساختن فیلمی راجع 
به‌اودرذهنم شکل گرفت. از ژانبل‌سارتر خواستم 
سنارپوی فیلم‌را بنویس اما او يكث سناربوی 
وا یاه فجهتی رعش هزم هام اون 
کارش تجدید نظر کرد واین بار سناربوئی‌نوشت 
دو برابر قطورتر ازاولی ما گوشت وپوست این 


من همشه این بوده است : 


سناریورا تامعر استخوان بریدیم » و بااین حال 
چیزیکه ازآن ماند . هنوز نافذترین و گیراترین 
ایده‌های سارتررا درخود داشت ومی‌شود گفت که 
ان کامل؟ يك کار شخصی اوست 0 

ساختن این‌فیلم دشوار بود. مونتگمر یکلیفت 
درزمان فیلمبرداری کامللا" پیمار بود. درجریان 
نیمی ازفیلم » او به‌سختی می‌توانست ببیند » چون 
خاش را تا اش ارت تا 
اتومبیل به‌طور خطرنا کی آب آورده بود . واین 
باعث شده بود که بازی‌دراین فیلم برایش درحکم 
يك تجربه عذابآمیز باشد . ۱ 

وقتیکه فیلم تمام شد » دو ساست وچهل 
دقیقه طول زمانی ان شله ود این منشی و اهنا 
برای تفهیم وتوضیح کشف «سکسوالبته‌بچگانه» 
فروید به‌تماشا گر لازم و ضروری بود اما البته 
تماشا کر درتمام مدت فیلم لحظه‌نی برای‌آسودن 
واستراحت فکری‌نمی‌بافت . ابن«زیاده‌خواهی» 
بودکه يك سینمارو را واداريم دو ساعت وچهل 
دقیقه » تمام حواسش‌را روی بك فیلم متمر کز 
کندونوجهی دقیق روی آن شان‌دهد . صحنه‌ها 
ونماهائی که ازفیلم بریدند - حدود بیست‌وپنج 
دقیقه - نه فقط بك ضرر مادی بود» بلکه 
و 

ی سا مق ی بل را 
فیلم فروید بی‌شك از زمان خود جلوتر بود . 
همچنانکه فیلم «انعکاس درچشم طلائی» هم که 
درواقع ازنخستین فیلمهای آمریکائی بودکه 
به‌سوژهُ همجنس بازی می‌پرداخت . بنظر می‌رسد 
که من مهارتی فطری داشته باشم در ساختن 
فیلمهائیکه یاچند سالی از زمان خود جلوتر 
هستند وباچند سالی عقب‌تر - ویکی ازیکی هم 
بدتر . این فیلمهای مرا امروزه پیشتر دوست 
دارند تاآن زمانیکه برای اولین بار نمایش داده 

کار گردانی الیز ابت تابلور ومار لون‌بر اندو 
هیچ مشکلی برای من نساخت . من همیشه يك 
آ کتور را نه‌به‌خاطر فن بازیگریش » بلکه‌به‌خاطر 
شخصیتش انتخاب می کنم» و نیز احتما لا به‌خاطر 
دید و تصوریکه من ازشخصیت واقعی او درقالب 
يك نقش مفروض دارم . 

ایمان من به‌بازبگران «انعکاس در چشم 
طلائی» گمان می‌کنم به‌حق بود . «تابلور» و 


«براندو»» برایان‌کیت و جولی هربس همگی 
شیوه‌های بازیگری متفاوتی دارند» اما خود 
آدمهاهم بایکدیگر فرق دارند . آنها بهرحال 
نقشها یشان‌را خیلی خوب بازی کردند. 

من در آغاز «مونتگمری کلیفت» را نامزد 
بازی نقش کاپیتن «یندرتون» کرده بودم » ولی 
او پیش‌ازآنکه فیلم جلوی دوربین برود » مرد. 

این نقش‌را «براندو» بازی کرد و باید 
بگویم که او یکی ازبهترین بازیهائی‌راکه من 
تابحال ازيك | کتور دیده‌ام دراین فیلم‌نشان‌داد. 

درمیان فیلمهای این چند ساله‌ام » موفقیت 
فیلم «شهر فربه» يك سورپریز دلچسب بود. من 
ازاین فیلم توقع توفیق تجاری نداشتم . به‌فیلمم 
البته ایمان داشتم » ولی خوشحالتر می‌شدم» اگر 
که این فیلم ازسوی يك جمع تماشا گر بر گزیده 
به گرمی پذیرفته می‌شد . من علاقه زبادی به 
کارا کترهای این فیلم داشتم » چون خودم در 
هفده ساألگین مدت کوناهی بو کسور بودم » من 


صفحه مقابل : همفری ب وگارت ‏ وکاترین هپبورن در «ملکه افریقا » 
همین صفحه ردیف بالا (چپ) : « شهر فربه » موفقیت (وسط) : انعکاسی درچشم طلائی (ر است) : مابی‌دبك 
ردیف پائین (چپ) : فروید (دنیای درون) - (راست بالا) : زندگی و دوران قاضی روی‌بین - (راست 


آدمهای این فیلم‌را تحسین می کردم آدمهائیکه 
این قهرمانی دروجودشان بودکه درعرصه‌زندگی 
هم همان مشتهارا برچانه‌ثان تحمل کنندکه در 
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بوده است «زندگی و دوران قاضی روی بین» 
و «مأمور مك کینتاش» (در تهران : اسارت 
به‌خاطر آزادی - م) درفیلم اول او نقشی‌را 
بازی کر که د«والتر برنان» هم آنرا د رسال 
۰ در «وسترنر» «وبلیام وایلر » بازی کرده 
کرده بود. «قاضی روی بین» می‌توانت فرق 
زبادی بافیلم «شهر فربه» داشته باشد . «شهر 
فربه» دربك فضای بسته‌ومحدوه می گذشت: یکی 
ازمحلات پست يك شهر بزرگ . اما ماجراهای 
«قاضی روی بین» رو سر کاس تفه اعدا 
اتفاتق می‌افتاد . این يك فیلم رومانتبك‌غم‌انگیز» 
شاد ومضحك » و (امیدوارم) خوب ودبدنی‌بود. 
ما ازحقایق تاربخی چشم پوشیدیم واز «بین» 
آدمی رذل‌تر ازآ نچه واقعاً بود ساختیم و فیلم‌هم 


البته بیشتر به‌يك رومانس شبیه شد تايك سند 


تاریخی . 


+ ۴ 


منتقدین هیچوقت نتوانسته‌اند تم واحدی 
درفیلمهیای من کثف کنند . حتی خود منهم 
نتوانسته‌ام ! البته به‌عنوان يك کارگردان» من 
خودبه‌خود به‌تفسیر واقعیت می‌پردازم » حتی 
اشاره دوربین به‌يك واقعیت معین » خودش‌نوعی 
دنبال این نبوده‌ام که واقعیات‌را ازطریق کوبیدن 
مهر خودم روی آنها تفسی رکنم . من هميشه 
می‌کوشم نهایت وفاداری‌را نسبت به‌دستمایه‌ایکه 


برای فیلم کردن بر گریدهام حفظ کنم . تمام 


قوه‌های تکنیکی وآرتيستيك فیلم‌هم صرفاً در 
خدمت تشریح این دستمابه ومحتوی خالص برای 


تماشا گر باید عمل‌کنند . این درآخرین تحلیل 


درست همان چیزی است که واقعاً اهمیت دارد . 
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درباره‌ی کتاب‌های سینمابی 


۱ ارزش ووالابی سینمای يكك سرزمین » تنها در کیفیت فیلم‌های آن » خلاصه نمی‌شود . سینمای 
| خوب » بی نیاز از بازده مناسب » ازسوی مخاطبین آن » مردمی که به عمر سینما دوام می‌بخشند » نیست . 

تماشاگر مشتاق و صادق سینما . که هرآن در جستجوی مسایل تازوبی درباره‌ی سینما باشد ؛ 
علاوه برآنکه به فیلم دیدن » بیشتردیدن و بیشتر با سینما همدم بودن » علاقمند است » به افزایش فرهنگی 
سینمایی خود » از راه عقاید کسانی که پیش از او به دانش‌های وسیعتری دراین زمینه دست پافته‌اند » نیاز 
وعلاقه دارد . این دریافت اطلاعات » ارتباط اجتناب‌ناپذیری را نتیجه می‌دهد که درتمام هنرها وجود آن لازم 


وسازنده است . 


ودانستنی مدون در سینما را بایستی دراتتشارات سینماپی جستجو کرد. 
انتشارات سینمایی را بایستی درجهت شناخت بیشتر سینما و جلب علاقمندان صادق به سوی آن و بسط 
و نوسعه جنبه‌های راستین این هنر » مهمترین عامل » دانست . 1 
اهمیت نقش انتشارات خوب سینمایی کمابیش هم ارزش و در ردیف اهمیت نقش «فیلم خوب» 
است . کافی است که به نقش مجله‌ی «کایه دوسینما» در شناخت بیشتر سینمای واقعی توجه کنیم . 
درممالکی که از اولین سالهای سینما » با اين هنر همگام بوده‌اند نظیر آمربکا » فرانسه » انگلستان, 
روسیه , ایتالیا » آلمان وژاپن سالیانه صدها کتاب و مجله‌ی سینمابی که جزو معتبرترین نشربات سینمایی 


وا کتساب دانستنی‌های داناتران دارد . 


دنیا هستند » منتشر می‌شوند . درآن. تعداد از این محله‌ها و کتاب‌ها که دقيقاً متوجه جنبه‌های هنری سینما 
هستند با تحلیل دقیق وموشکافانه از فیلم‌ها و ابعاد مختلف فیلسازی و با اطلاعات وسیع وسازنده‌بی درباره‌ی 
سینما روبرو هستیم . 
دراپران مجله‌های سینمایی - وآن قسمت از مجله‌های غیر سینمایی که به سینما اختصاص پافته است - 
| بیشتر متوجه جنبه‌های مردم‌پسند این هنر هستند و به نقش وسئولیت مهمی که برعهده‌شان است » متوجه 
نیستند . روز گاری یکی دو مجله‌ی سینمایی . به حد يك مجله‌ی معتبر وآموزنده زسینه بودند اما موقعیت 
ناپایداری یافتند و تغییر شکل پیدا کردند . 

ای مزونه زووست اسار لازمه را دارا سسته ۰ نی تاه ترا رانا 
بالاخص کتابهایی که متوجه مسایل سینما و هنر هستند » باعث می‌شود که ناشران کمتر به این نوح کتاب 
توجه کنند . .. . ولی اخیرا توجهی که نسل جوان به مطالعه‌ی مطالب درست سینماپی یافته , دست ناشران 
را بازتر ساخته است . به طوری که کتابهای سینمایی منتشر شده‌ی ایرانی دربکسال گذشته نسبت به سالهای 
پیش رقم قابل توجهی را شامل می‌شود . بالاخص که يك سازمان انتشاراتی » درسال گذشته . شش کتاب 
خوب سینمایی را در يك زمان منتشر ساخت . این کناب‌ها درباره‌ی شش کار گردان ارزشمند امروز : 
زان لوك گودار - هوارد هاکز - استانلی کوبريك - پی‌برپائولو پازولی‌نی - فدریکو فلینی وبیلی وابادر 
بو دند: . 

این کنابها که موشکافانه در جزئیات کار کار گردانان وفیلم‌های آنان دقیق می‌شود ۰ بیشتر 
بدان لحاظ اهمیت دارند که جای کتابهای تحلیلی سینمابی درمیان کتابهای سینمایی ما خالی بوده‌است .. 

با آنکه در کتابهای سینماپی دیار ما ء همانطور که اشاره شد نسبت به نشریات دیگر احساس‌سئولیت 
بیشتری نهفته است » اما کتابهاپی هم منتشر می‌شود که نه تنها به اطلاعات خواننده نمی‌افزاید بلکه اورا ازيك 
سیر درست فکری نیز منحرف می‌سازد . درهرصورت به دلیل نقش مهم کتابهای سینماپی » به معرفی آنها 
و تحلیل چند کتاب خواندنی‌تر ونقل قسمت‌هابی ازچندکتاب خوب می‌پردازيم . 


معرفی‌گتایهای‌سیهاشی 





1 


دست یافتن به نازه‌ها . دست یافتن به فکر نو واحساس و درسینما » بستگی مستقیم به دریافت 





کتاب‌های سینمائی که به فارسی منتشر 
شده‌اند » شامل تعدادی فیلمنامه‌ی آثار معروف 3 
چند کتاب تاریخ سینما » کتابهایی تکنیکی و 
اطلاعاتی در باره‌ی سینما ۰ کتابهای تحلیلی و 
نیز مباحت پراکنده‌بی درباره‌ی فیلم‌ها و 
کار گردان‌ها وغیره هستند . 


زمان انتشار اولین کتاب سینمایی به‌فارسی 
ی رده و ۱و ی ۳ 
در سال ۱۳۲۷ کتاب «تاریخ سینما» نوشته‌ی 


«چه مي‌دانيم »٩‏ منتشر شد مترجم «حسن 
صفاری» بود که به انفاق «ابوالتاسم قربانی» 
به ترجمه‌ی کتب ریاضی اشتغال داشتند . 

زوج « صفاری - قربانی » در میان 
مترجمین کتابهای رباضی و دانشآموزان » زوج 
معروفی هستند . 

این کتاب که امروز در دسترس عموم 
نیست و فقط در کنابخانه‌های عمومی قدیمی 
وجود دارد ( کتابخانه ملی » کتابخانه‌ی شماره‌ی 
پك شهرداری و .....) به دلیل نا گاهی مترجم 
به مسایل سینماپی ونام‌ها کتاب کاملا" موفقی 
نیست . این کتاب تاریخ سینما در ۱۳ صفحه 
و به قیمت ۱۵ رال منتشر شده بود . کتاب‌های 
دیگر عبارتند از : 


تاریخ سینما 
ترجمه‌ی نجف دربابدری . . . . این کتاب که 
اول‌بار در سال ۱۳۵۱ در 21*۰ صفحه توسط 


۸ تجدید چاپ شد و به قیمت ۱۵۰ ریال 


جیبی و به قطع جیبی به چاپ سوم رسید . 
تعداد صفحات چاپ جدید 0۰ و قیمت 
آن ۱۲۰ رپال است . 
این نات یا آاککت نات صددرت هد 
معتبری نیست ولی تنها کتاب تاربخی نسبتاً 
دقیقی ,است, که به زبان «فارسی. منتتر«شده 


است 3 


فیلم وکا رگردان: نوشته‌ی دان‌لیوبنگستون تب 
ترجمه و تنظیم : مهندس ناصر سعیدی -- ۲۹۰ 


این کتاب که به چاپ سوم نیز رسیده است » 
درباره‌ی کات سینماً و اصطلاحات سینمابی 
است . 

«فیلم و کار گردان» از زک صحبت 
می کند که امروز 6 قدبیمی شد. ااست اه در 
هرحال تنها کتاب تکنیکی‌موجود به زبان‌فارسی 


است : 


نوشته‌ی آرتورنابت -. 





سینما ومردم : نوشته‌ی م . فرخنده ب 
ول اشتار ۰ 
|۲۵ ریال . 
| انتشارات چاپار - شامل مطالبی اجتماعی 
,و انتقادی درباره‌ی سینما . 


۹ - در ۸۱ صفحه قیمت 





تکنيك‌سینما : گردآوری تر وآل گیلانیت 
: ۱۳۳۱ - در ۸۲ صفحه تب قیمت : 
۵ ریال - انتشارات‌شهریار - شامل‌مسایلی‌ست 
درباره تكنيك کار گردانی و فیلمبرداری . 


سینما براق همه : گردآوری : مهندس 


رزمناو پوتمکین : اثر سر کنی‌میخائیلویچج 
آیزشتاین - ترجمه‌ی قاسم صنعوی در ۸9 


صفحه - از انتشارات مدرسه عالی تلویزیون و 


شبها ی کابیر با : فیلمنامه‌ی‌فدریکو فللینی-- 
ترجمه‌ی پرویز تایبدی - در ۱۹۰ صفحه سال 


زندکی : فیلمنامه‌ی اکیر وکوروساوا - 
ترجمه‌ی هوشنگ طاهری - در ۱66 صفحه - 
قیمت ۷۰ ریال - انتشارات مروارید و مدرسه 


عالی سینما و تلویزیون . 


ترجمه‌ی پرویز دوابی (پیام) - سال انتشار 


کتاب شامل داستان اصلی فیلم راز کیهان (سال 
۲ بت اودیسه فعای) - اثر استاتلی 


سینمای و در اروپای شرقی : نوشته‌ی 
آلیستروایت ‏ ترجمه‌ی پرتواشراق - در۱۳۰ 
یت و اتتارات بای 
سال ۱۳۵۲ . 

این کتاب شامل مسایلی است درباره‌ی 
سینمای لهستان - مجارستان - چکسلواکی ت 
پو گسلاوی - آلبانی - رومانی - بلغارستان 
و جمهوری دموکراتيك آلمان . 


مفهوم فیلم : ار س رگثی هیخائیلویج 





راز کیهان : نوشته‌ی آرتورسی کلار لش 





پیوند فیلم - همزمان حواس -- رنگک 


| درعین بی‌رنگی ‏ ساختن يك فیلم ب- مسایل 


کار گردانی فیلم- کارهای ]بر نشتاین - کتاب 
ومسایل مربوط به آپزنشتاین . 


حادثه : فیلمنامه‌ی‌میکلآنجل و آنتونبونو 
ترجمه‌ی هوشنگ طاهری - در ۲6۰ صفحه -- 
قیمت ۱۵۰ ریال - سازمان انتشارات اشرفی . 


واقعب تگرابی فیلم : دانشنامه‌ی فریدون 
رهنما - درمدرسه سینمایی ایدك فرانسه - در 
۶ صفحه قیمت +۱ ریال . سال انتشار 
۰۱ - انتشارات‌بوف این کتاب‌شامل بخش‌های 
زیراست : 
۱ ی سار 


الف : دشواری يك بررسی درباره‌ی 


"| واقعیت گرایی . 


ب : جستجو درواقعیت پیوستگی دارد با 
شمار و نوع وسیله‌های شکار واقعیت . 

۳ : درجه رخنه «نامن» (اشیئی » دیگر 
آدمیان) در « من » معیار هر مفهوم 
واقعیت گرایی‌ست . ۱ 

۲ - توانایی‌های درخور فیلم : 

ی 
: مقایسه با پیکرتراشی 
ج - مقایسه با معماری 


تس 


د : مقایسه با موسیقی 
: مقاپسه با نمایش رقصی 
ی ی 


۳ 


ز : مقاسه با ادب 


توت فرنگی‌ه‌ای وحشی : فیلنمامه‌ی 
اینگمار ب رگماب - ترجمه‌ی هوشنگ طاهری تب 
همراه با نقدی بر آثار بر لمان ۱0 
صفحه قیمت : ۱۹۰ رپال - انتشارات اشرفی ب 
سال انتشار : ۱۳6۸ « 


کاو : فیلمنامه‌ی غلامحسین ساعدی تب 
دار ۱۲۰ صعبخه رقیمت .۷۰,۸ رال ت انتشارات 
آگاه - این کتاب برمبنای داستانهای کتاب 
«عزاداران بیل» نوشته شده که بهفیلم بر گرد نده 


شده است . 


«فصل کستاخی» یکی از این کنابهاست 


قیمت ٩۰‏ ریال در سال ۱۳2۵ منتشر شده است. 








جذابیت پنهان بورژوازی : فیلمنامه‌ی 
لوییس بونوثل - ترجمه‌ی بهرام ری‌پور -- در 
۰ صفحه له قیمت ۵ ربال ‏ اتتارات 
توپ ت سال ۱۳۵۲ . 

ابن کتاب که ترجمه‌ی سناربوی فیلم 
خر بونوئل است » ترجمه‌ی روان وبی‌پیرابه‌بی 
داره که شایسته‌ی يك فیلمنامه است . 


سینما ؛ سینما س ترجمه و نوشته‌ی حمید 
میرمطهری ب در ۱۳۲ صفحه ب قیمت 0۰ 
ریال - سال انتشار ۱۳۵۲ - این کتاب شامل 
مطالب ژیر است : 

مارمولك شعری از برتولینی - نثل 
گفته‌یی از بازیل رایت - عکاسی حقیقت است 
و سینما بیست‌وچهار حقیقت در انیه - 
سه‌کانه‌ی تازه‌ی ساتیا جیت‌رای - گذشته‌ی 
دیدار نکردنی (درباره‌ی فیلم آخرین تانگو در 
پاربس) - ملاحظاتی در باره‌ی بازیگری در 
سینما س يكك گفت و گو با میرمطهری ‏ نوشته‌پی 
درباره‌ی «باغ البالو»‌ی چخوف و يك طرح 


گودار : درباره‌ی ژان لوگ گودار و 
آثارش - نوشته‌ی - ریچارد راود - ترجمه‌ی 
حسام اشرفی - در ۲۷۰ صفحه - قیمت : ۱۸۵ 
ریال - سال انتشار ۱۳۵۲ - سازمان انتفارات 
پنجاه‌ويك . 


فلیتی : درباره‌ی .فللیتی و ازنارت ۳۰ 
نوشته‌ی : سوزان باجن - ترجمه‌ی عبداله 
بررادت در ۲۷۰ صفحه - قیمت ۱۱۵ رال ۲ 
سا انشار ۱۳۵۲ سازمان‌انتشارات‌پنحاه‌و بت. 


وایلدر: درباره‌ی بیلی وایلدر وآثارش- 
نوشته‌ی| کسل‌مدسن - ترجمه‌ی فیض ‌الله‌پیامی- 
در ۲۳۲ صفحه -. قیمت ۱۷۱۵ ریال - سال 
انتشار : ۱۳۵۲ - سازمان انتشارات پنجاه‌و يك. 


پازولی‌نی - مصاحبه‌بی با : پی‌بر پائولو 
پازولی‌نی - توسط ازوالد ستك - در ۲۲۱ 





کويبريك : درباره‌ی استانلی کوبربك و 
آ ثارش نوشته‌ی الکساندر واکر - ترجمه‌ی 
حسام اشرفی ب در ۲۰ صفحه - قیمت : ۱۰۵ 
ربال - سال انتشار ۱۳۵۲ - سازمان انتشارات 
پنجاه‌ويك . 





۷ 


ها وکز : در باره‌ی «هوارد ها وکز» و 
آفارش - نوشته‌ی رایین وود - نرجمه‌ی 
ضیاءالدین شفیعی در ۳۰۰ صفحه - قیمت : 
۵ ربال - سال انتشار : ۱۳۵۲ 2 سازمان 
انتشارات پنجاه‌ويك . 


مهر هفتم : فیلمنامه‌ی اینگمار ب رگمان - 
ترجمه‌ی هوشنگ طاهری -- در ۱66 صفحه تب 
قیمت ۷۰ ربال - انتشارات مروارید ومدرسه 
عالی سپنما و تلویزیون - سال انتشار ۱۳۵۰ . 


ترجمه‌ی هوشنگ طاهری - در ۱۹6 صفحه - 
۰ ریال از انتشارات مدرسه عالی سینما و 
تلویزیون و انتشارات رز - سال انتشار ۱۳۵۰. 

دزد دوچرخه : فیلمنامه ویتوریو دسیکاب 
ترجمه‌ی ابر اهیم رشیدپور - در ۱۱۰ صفحه بت 
قیمت ۵۰ رپال . 


فر شنه آلق : فیلمنامه‌ی بوزف ضصون 
اشترنبر ک - ترجمه‌ی پرویز تائیدی در ۱۵۸ 
صفحه سال انتشار ۱۳۵۶ - اتفارات رز : 





سینمای ایران : نوشته‌ی عبدالحمیدشعاعی 


درباره چند سینماگر : این کتاب در دو 
جلد منتشر شده است . هردو کتاب نوشته‌ی 
«جمشید ارچمند» منتتد قدیمی فیلم است 
ازانتشارات جار . 


۰ و 


کتاب اول که در ۱۸۵ صفحه منتشر شده 
و ۵+ ریال قیمت دارد » شامل نوشته‌هایی است 
درباره‌ی - ژان رنوار -- چارلی چاپلین - 
آورسن ولز ‏ فریتزلانگ - ساتیا جیت‌رای دب 
رنه کلر - میکل آنجلو آنتونیونی - جری 
لوئیس -- چزاره زاواتی‌نی - اینگماربر گمنت 
هانری ژرژ کلوزو - کن جی میزو گوشی - 
استانلی کوبريك -- فدریکو فللینی . 


وکتاب دوم که در ۱۸۳ صفحه وبه قیمت 


بليك‌ادواردز - انتونی‌مان کرو رات 
ویتورپو دسیکا - لو کینو ویسکونتی - هوارد 
ها و کر -»جورف لوزی نت ژان لو کوداز ت 
جوزف . ال . منکیه‌ویچ - آلن رنه - استانلی 
دانن - پیترو جرمی - کینگی وبدور . 





۸ 





فرهنگ سینماثی : با استفاده از چند 
دیکسپونر و انسیکلوپیدی فیلم - ترجمه‌ی 


داود لویان - در ۲۸۵ صفحه . قیمت ؟ - از 


این کناب شامل «اطلاغانی است «تکنیک 
وهمر اه معانی اصطلاحات سینمائی ن 


چارلی چاپلین : نوشته تبودور هاف ب 


گوتمبرگ .. 


کانی به‌نام‌سینما : نوشته حسین‌بزدانیانذت 
قیمت ۷۰ رال ازانارات ی ار رکنات 
شامل مطالبی است انتقادی در باره‌ی سینما . 
کتاب سینما : نوشته‌ی ساسان سپنتا س در 


۰ اس انتشارات میرا ۰ 


درباره‌ی سینما : نوشته جمشید ارچمند - 
در ۱۳۱ رصفحه مت قیمت: ۷۰ ارتبات حرسال 
انتشار ۱۳۵۲ - انتشارات‌جار شامل‌نوشته‌هاپی 


سوژه ت فیلمبرداری تب کر دای خط 
مونتاژ - پشت‌پرده سینما - فیلم‌های ترسنالك ‏ 
سینمای کمدیب. | کسپرسیونیسم - تئورئالیسمت 
کارتون - زبان سینما . ۱ 


سینما در پنجمین جشن هنر شیراز : 
درباره‌ی ساتیا جیت رای و اینگمار ب رگمن ‏ 
ترجمه‌ی پرویز دوایی - هوشنگ طاهری ۱ 
سال انتشار ۱۳۵۰ - در ۸۲ صفحه -- قیمت | 
۰ ریال - انتشارات سازمان جشن هنر . 


ابوان مخوف : قسمت اول : ابوان 
گروزنی د فیلمنامه‌ی سرکثی آبزشتاین ت 
ترجمه‌ی فاسم صنعوی ست نار ماه حعحه 1 


فصلی درسینما : این کتاب در شش بخش 
منتشر شده است به ترجمه‌ی پرویز شفا . 

سینما درقاره سیاه (هانس کامپ‌هلزن)- 
سینمای بونوئل ( امیلیو گارسیاری یرا) ب 
سینمای نازی و تبلیغات ابدئولوژيك (هربرت 
لافت) - سینما گری ازبولیوی (دینا ناستتی)- 
سینمای مردمی (پرویز شفا) - سینمای آینده 
(جولیا لوساژ) در ۱۷۳ صفحه - ۸9 ربال 










زنده‌باد مکزبك : درباره‌ی فیلم زنددیاد 
مکزيك - اثر سر کثی آپزنشتاین - وبا نتثل 
اين فیلمنامه - ترجمه‌ی پرویز شفا - در ٩۰‏ 


سال ۱۳۵۳ . 


سینما ونوجوانان : نوشته‌ی : جی . ال ۰ . 
پیترز - نرجمه‌ی ابراهیم رشیدپور - در۲۲۹ 
صفحه -- قیمت ۱۰۰ ریال - موسسه مطالعات 
و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران - ۲ 
: ۱۳۵۱ 





همچون در يك آینه : فیلمنامه‌ی اینگمار . 
ب رگمان - ترجمه‌ی هوشنگ طاهری - در ۱۳۱ 
صفحه -- ٩۰‏ ریال - انتشارات ابن‌سینا . 


هیروشیما عشق من : فیلمنامه‌ی ما رگریت ‏ 
دورا - ترجمه‌ی هوشنگ طاهری- در ۲۰ 
صفحه ‏ ۱۵۰ ریال - سال ۱۳۵۷ - انتشارات ‏ 


اشرقی . ۱ 





سکوت : فیلمنامه‌ی اینگمار ب رگمان ۱ 
ترجمه‌ی پرویز تائیدی - در ٩۵‏ صفحه - 9۰ 
ربال ت سال ۱۳2۹ - انتشارات بابك  .‏ 


1 
1 
1 


ویریدیانا : فیلمنامه‌ی لوییس بونول  -‏ 
ترجمه‌ی هوشنگ طاهری - در ۱2۸ صفحه -- 


تریستانا : فیلمنامه‌ی لوییس بونوثل س, 


ترجمه‌ی کامران فانی - انتشارات نیل . 


لابت : چارلی چاپلین - ترجمه‌ی 
رضا سیدحسینی - سازمان کتابهای جیبی . 


ژوزف 


دستور زبان سینما : نوشنه‌ی : 


صدف -ت ۱۰۰ صفحه - ۳۵ربال - سال ۲ 


کتاب سینمای آزاد : ازاین کناب که 
از نشریات ستتمای آزاد است نا به حال 9 
ماه هش شدم انست ۰۰ ۰ در شم 
اول که در ۱62 صفحه و به قیمت ۵۰ رپال 
منتشر شد مطالبی با این عنوان‌ها درج شده‌بود. | 














سینتا وسینما تمرم فیلسا زان 


وان ظهور فیلم - نقاشی متحر لت 


| تر وکا - رنک در سینما -- گفتار فیلم جام 


|| حسنلو ‏ سیاوش در تخت جمشید (شعر) ت 
خانه سیاه است - دو نظر درباره‌ی سیاوش 
درتخت جمشید - آرشیو فیلم اپران - مرک 
باك قصه - بررسی فیلم‌های استان وبندرپيكك ‏ 
شب‌قوزی -- رومن پولانسکی - پازولینی -- 
مدهآ" ‏ دکامرون - معرفی يك همکار تب 
رادیو تلویزیون ومطبوعات سینمای نجربیت 
سینمای فارسی - سینمای ازاه -- چه هراسی 
دارد ظلمت روح - داپره ‏ سرخ . 


در جلد دوم کتاب سینمای آزاد که در 
۱5 ی ات۳ 
وبسکونتی وابهام - نوشته‌پی درباره‌ی گاو » 
هالو وپستچی درمصاحبه‌یی با مهرجوبی - 
درباره فیلم‌های جشنواره‌ی سوم سپنمای آزاد ‏ 
تحلیل و بررسی فیلم‌های هشت میلی‌متری -- 
نوشته‌یی درباره چشم - تریستانا - فیلم‌های 
تجربی - سینمای آزاه دراهواز - یادداشتهایی 
پیرامون سینمای فارسی - تبدیل به وایدسکربن 
(بحث فنی) - کتابخانه‌ی سینمای آزاد . 


مطالب (ردر درحج شده بود : 


در شماره‌ی سوم سینمای آزاد عنوان 
مقالات به شرح زیر بو ده است : 


- فستیوال فیلم لوس آنجلس -- 


و نورمن مك لارن - سینما گران زن ها 


عصر طلا -- از تجربه تا واقعیت - حرفهایی 
درباره‌ی سینمای بهتر - فیلم‌برداری از اشیاء 
ریز مونتاژ گربفیت -- نقدچه‌هراسی‌داردظلمت 
روح - سینما ومونتاژ نقد کتاب و اقعیت گرایی 
فیلم - خبرهای سینمای آزاد - جواب سینمای 
آزاد به ابراهیم گلستان . 


درجستجوی سینمای بهتر : (مباحنی در 


باب فیلم) - ترجمه‌ی محمدرضا صالحپور در | گزن 
اتتشارات معلم - شامل مطالبی با 


۱ ۱۲۲ صفحه - 
این عنوان‌ها : 
به‌سوی سینمای حقیرقی (اسلاو کو و کاپیچ)- 
فیلم ربطی به ادبیات ندارد (برگمان) 
اندیشه‌هاپی درباره‌ی حرفه‌ام ( کارل درایر) - 
پرورش سیمایی من (آنتونیونی) نویسنده وفیلم 
(دادلی نیکولز) - کارگردان فیلم (]لفرد 
هیچکاك) - رنگ و فیلم رنگی (درایر) - 


در جستجوی سینمای بهتر (فرانسوا تروفو) . 


کتاب سینما : نشریه‌ی انجمن فیلم دانشگاه 





پهلوی شیر از ازاین کتاب سه شماره منتشرشد. 

در شماره اول که در مهرماه سال ۱۳۵ 
به طبع رسید » در ۷ صفحه مطالب زیر درج 
زان سر ری 
بی انتهایی تخیل - آنتونیونی ‏ فیلمساز 
برگزیدگان - تسخیر (يك سنارپوی کوتاء) 
سفر » تحلیلی از آثار برگمان - اسم من جان 
فورد است - گفت‌وگوپی با جان فورد -- 
پادداشت فیلم درباره فیلم‌های «هالو» آرامش 
در حضور دیگران ۲ 


شماره دوم کتاب سینما در ۱۵۰ صفحه 
شامل این تهطالی و 
آیزنشتاین » يك بیانیه - گفت‌و گوبی با 


| ساتیاجیت‌رای ت پدیده‌ای فجیع درایران به‌نام 


موج » نوشته برای‌فیلم - لوپیس بونوئل : سگک 
آندولسی - ومتن‌سخنرانی پرویز دوایسی در 
دانشگاه پهلوی نحت عنوان : میزانس » نمایش 
کار گردان پادداشت فیلم 
درباره‌ی فیلم‌های شنا گر ب رضا موتوری -- 
پارتی -- هزار چهر 


«خدایی» بت 


شماره‌ی سوم کتاب سینما - درمرداد ماه 
۰ در ۱۵۲ صفحه منتشر شد که شامل‌مطا لب 
زبر بود : 

پونوئل و تفکر برتر از اخلاق - آرامش 
وتوفان درآ ثارجوزف لوزی - خودا گاهی- : 
ویژه‌گی هنر نو » مقدمه‌ای پر سینمای هوارد 
وکز - به سوی سینمای غیر بورژوا » پای 
صحبت ژان لوك گودار - نظربات فدریکو 
فللینی » رولان دوال - کلود شاپرول -- و 
مار کوفرری درباره‌ی‌سینما » سیاست وتبلیغاتت 
موضوع کوچك و موضوع بزرکک دنیا . 
انتخاب : 
گوبی با میکل آنجلو آنتونیونی - اغوا وادب 
دريك نامه‌ی سر گشیاده آندیشه وآزادی 3 
سینمای تجربی ابران - بادداشت فیلم درباره‌ی 
فیلم‌های بچه رزماری - مهر هفتم - تربستانا 


روند 


ف و با ناصر تقوایی درباره‌ی«بادجن»-- 
پادداشتی درباره‌ی آرامش در حضور دیگران. 


محصو لات ۱۳۵۰ سینمای ایر ان : این 
کتاب از نشربات اتحادی‌ی تهیه کنندگان فیلم 
ملی اپران‌است ۰ که به دوزبان فارسی وانگلیسی 
به معرفی فیلم‌های سال ۰ ایرانی » پرداخته 
است » دراین کتاب ناریخچه‌بی از سینمای‌ایران 
نیز درج شده است . 


ویژه‌ی سینما وتئاتر : از این کتاب که 


سینما » محدودیت واقعیت و ۱ 


کاوشی کوناه درسینمای سپاهان - از نامه‌های 


نمایی از ماهیت هر مند, ند کفت:۱ | 





و۲7« 


پنج شماره به طبع رسیده است . در شماره‌ی 
افل حطالت زیر کنحانده ده است . 

گفت‌و گوپی با گلوبرروشا (قسمت‌اول)- 
مقاله‌یی از آیزنشتاین در باره‌ی جان فورد 


همشهری - ژان لوئی ستراب - چارلی در 
مقابل اسکار - هنرپیشه در سینما و تّاتر - 
اعوا کری دو ستنها شاه ار ۳۳ 
سینمای نو دراروپای‌شرقی - بازی‌های‌ممنوعت 
کتابشناسی, سنا یادد‌اشت فیلم : دربار‌ی رکبارت 
شاه لیر ت:داشن] :کل هر قیالی اب بلودج از 

درشماره‌های دوم وسوم این احتات کل 
تواما چاپ شده است . عنوان متالات به شرح 
زیراست : 


سینمای برزبل (با معرفی گلوبر روشا)- 
گفت‌و گوبی با گلوبر روشا (قست دوم) - 
بررسی تاریخ سینمای ژاپن -- هفت سامورایی- 
هپولاهای درون - يك طرح - سینمای سیاسی 
در آمربکای لانین گراهام گرین درباره فیلم 
سخن‌می گوبذت دربار یعس میج (فیاه امه 

از کارل درایر) فیلمو گرافی| کازل درایر- 
ریشه‌یابی‌پاس در سینمای ایران - لطفاً همبر گر 
را جای هنر هفتم نبلعید - آپزنشتاین و عواطف 
و پرنده تماشاگر - ریشه‌های هنر -- صحرای 
سرخ (فصلی از يك فیلمنامه) - صبح می‌دمد 
(فصلی از بكث فیلمنامه) - زوال منابع مالی 
سینمای ایران - گفت‌و گوبی با نصرت کریمیت 
اسطوره وانسان - طنزتلخ پرستون استرجس ب 
فرانسوا تروفو پاسخ می‌دهد - نقد فیلم‌های 
پستچی ب جنون -- باغ فینزی گونتی‌نی س 


بزرگمرد کوچك . 


درشماره چهارم کتاب وبژه سینما وتئاتر 
که به «ستینمای وشترن» اختصاص .بافته است 
این خفطالت کتحانته شدء است ۲۰ ۱ 


تاریخ سینمای‌وسترن - وسترن‌اروپاییت 
وسترن تلوبزبون-کا رگردانان بز رگ‌وسترنت | 
چهره‌های واقعی وسترن - فهرست وسترن‌های 
آمربکاپی - فهرست وسترن‌های اروپایی ‏ 
وسترنر ‏ سرجولئونه - زندگی و فیلمو گرافی 
جان فورد . 

عنوان مطالب شمارهُ پنجم : ریشه‌یابی‌باس 
(قسمت دوم) - پنای سینما و فیلم سینما سب 
از شرق - در جستجوی سینمای ملی -- سینما 
به روایت هیچکاك - سینمای چکسلواکی -- 
راشومون به‌عنوان هنرمدرن - سینمای لهستانب 


فیلم‌های عروسکی,و نقاشی متحرك - کر گوری 


لطفاً ورق بزنید 





1۹۹ 


" کوزنسف - ستاره‌ها به چه درد می‌خورند ؟ -- 
يك تراژدی آمربکاپی - سینمای متعهد - 
فحلیل فیلم‌های هشتمین روز هفته ‏ تریستاناس 
مکبث و نگاهی به دومین جشنواره جهانی فیلم 
نهران . 


د رکتابهای ویژه سینما و تئّاتر علاوه بر 
مطالب سینماپی درباره‌ی قتاتر نیز نوشته‌هایی 


چاپ شلته است . 


دانشگاه‌صنعتیآریامهر - از این کتاب دوشماره 
مسر شده است ۰ ۱ 


به‌شماره‌ی اول این کتاب دسترسی‌نداشتیم» 
در شماره‌ی دوم عنوان مقالات به شر ح زیر بوده 
است : بونوئلت سلاح- مطلبی درباره‌ی‌جوزف 
لوزی - نور در غیاب رنگ - گفتگویی با 
اريك رومر - تروفو - سینما در گفت‌و گویی 
باحسنعلی کوثر - بادداشتهاپی برتلاطم‌زندگی ‏ 
راز کیهان - دیده‌نان‌را پگو تا خواب نفریبد . 


ضمیمه فیلم خاله : نوشته‌ی محمود 
دولت آبادی - نویسنده‌ی داستان اوسنه‌ی باب 
سبحان - درباره‌ی فیلم خاكك و رابطه‌ی آن با 
داستان اصلی در 6 صفحه . 


سینمای کار درایر نوشته‌ی : تام میلن 
ترجمه‌ی : پرتو اشراق - ۱۱۸ صفحه - قیمت 
۰ ربال - انتشارات مروارید -:سال ۱۳۵۳۲ 
لوئیس بونوئل . نوشته‌ی فردی ب و آش ترجمه‌ی 
اسالامیه (ابن کتاب فقط فیلمهائی ازاصل کتاب 
را تقل می‌کند که مربوط به‌نمایش آنها در جشن 
هنر هشتم میشود - بايك مقدمه و فیلمو گرافی 
کامل لوئیس بونوئل) ۳۰ رال -- انتشارات 
سازمان جشن هنر . 


در شماره آپنده تحلیل چند کتاب سینمایی 
و نقل قسمت‌های مهمی از ان کتاب‌ها را 
خواهید خواند . 


8 ن۵ ن نان ن) با نان ۵ 


ات ۵ نت نات ۳۳۳۲ 


9 


وان رو 
0 
كت 
0 


0 ۵ نان ن ن 










تن نان ۵ ۶۱ 









سینما و رژیم نازه بر تقال 


ازاواخر ماه آوریل سینما گران پرنتال 
فعالیت جدیدی را در زمینه فیلمسازی شرو : 
کرده‌اند 6 تغییرات سیاسی ابین ون در تمام 
زمینه‌ها تحولات بزرگی بوجود آورده و 
معیارها و ضوابط گذشته را بکلی دگرگون 
کرده‌است . بهمین علت سینما گران این ک۳ 
میکوشند از آزادی بیان که بطور اگهانی 
نصیشان شده » نهایت استفاده را ببرند . در 
بیست و پنجم آوربل گذشته بسیاری از دست- 
اندر کاران سینمای پرتقال دور یکدیگر گرد 
آمدند و کمیسیونی بنام کمیسیون «ضد فاشیست» [ 
تشکیل دادند تا بر علیه قوانین سانسور رژمم 
قبلی مبارژه کنند . 

بسیاری از فیلمها که توسط رژیم قبلی 
نمایش آنها ممنوع شده بود درحکومت جدید 
پروانه نمایش گرفتند که از میان آنها میتوان 
«زره‌دار پوتمکین» اثر آیزنشتین و «زمین در 
وحشت» أثر گلوبر روشا و « امیدواری 1 
اثر آندره مالرو را نام بره . با اینحال سینمای 
پرنقال هنوز با مسائل بسپاری روبروست که 
حکومت جدید باید راه حلهای مناسبی برای 
آنها پیدا ند . از جمله توسعه سینماهای «هنر 
وتجربه» واصلاح قوانین مربوط به تهیه‌ونمایش " 
فیلم که تا کنون مشکل اساسی سینما گران پرتقالی 
بوده است . ۱ 


بر خورد کا رگردان و منتقد 


سال گذشته بر ونیز بجای فستیوالی که 
هرساله دراین شهر برگزار میگردید » تصدادی 
فیلم تحت عنوان «روز سینما» بنمایش درامد. 
درا مراسم فیلم جدید «البوپتری» بنام . 
«مالکیت دیگر يك سرقت بحساب نمی آید» 
مورد بی‌مهری منتقدان قرار گرفت و هیک 
باتفاق آنرا مورد حمله قراردادند. «البوبتری» 
که از این قضیه سخت عصبانی شده بود در 
گفتگو ین‌جنین اظهارداشت: منتقدان روشنفکری 
هستن د که هبچگاه تحمل انتقاد از خودرا ندارند» 
بدنبال این اظهار نظر الیوپتری منتقدان را 
سخت هورد حمله فرار داده و آنان را نه 
بی‌توجهی و نداشتن وجدان حرفه‌ای متهم 
ساخت . اظهارات:این کار کردان سخت بر 
منتقدان ایتالیائی گران آمد و آنان را به 
پاسخگوئی واداشت . بطوریکه موضوع به تمام 
شریات ان کثور کشیده شد و مباحث 
الیوپتری برعلیه 
از منتتدان که خودداری از دیدن فیلم 
اورا به خوانندگان نشریه‌اش توصیه کرده بود» 
شارت تسلیم داد گاه در داد گاه تن لا 
بررسی موضوع بر علیه منتقد مزبور رای داد . 


دامنه‌داری را باعث گرندید ۰ 

















با اینحال سخنگوی مجمع منتقدان ایتالیانی 
| اظهار داشت که ما همچنان ندیدن این فیلم را 
| به‌خوانندگان خود توصیه خواهیم کرد . زیرا 
که تشخیص وتفکيك فیلم خوب ازفیلم بی‌ارزش 
وظیفه منتثد است . هیچ مندتدی تا بحال آزرآه 
اننتاد فیلم ثروتمند نشده است باین دلیل که 
حفظ منافع تماشاگر را بر منافع تهیه کننده 
متدم میدارد . 


جو از دومین جشنو اره فلمساز ان 
جوان منطقه آسیا 
جایزه طلائی انحادبه آسیائی رادبوتلویزیون 
ملی اپران همراه بايك هزار دلار جایزه نقدی 
برای بهترین فیلم به‌مفهوم مطلق به «آنسوی 
| آنش» ساخته‌ی «کیانوش عیاری» ازابران . 
جایزه طلائی رادبو تلویزیون ملی ایران 
همراه با پانصد دلار جایزه نقدی برای بهترین 
فیلم در رده‌ی حرفه‌ای به «جرس» از «کیومرث 
درم‌بخش » ازایران . 
جایزه طلائی رادیو تلوبزیون ملی ایران 
همراه با »۵۰ دلار جایزه نقدی برای بهترین 
فیلم در قسمت آمائور به «ناجور» ساخته‌ی 
«جان پایادوپو لوس» ارو اس 
جایزه نفره‌ای رادیو تلویزیون ملی ایران 
همراه با »۵۰ دلار جایزه نقدی به‌فیلم مستند 
«بچه‌های کوین‌هن» ساخته‌ی «باری اسلون» 
از مور اس ال 
جایزه نقره‌ای رادیو تلویزیون ملی ایران 
همراه با ۰ دلار جایزه نقدی به‌فیلم« کار 
کیه» از «محمد پیرام» محصول ایران . 
جایزه نقره‌ای رادپو تلویزیون ملی ابران 
همراه با ۵+۰ دلار جایزه نقدی به‌فیلم «ختنه» 
از «ناصر سنبلستانی» محصول ایران . 
جایزه نقره‌ای رادبو تلوپزیون ملی ایران 
همراه با ۵۰۰ دلار جایزه نقدی بهفیلم «یکشنبه 
صیح» ساخته‌ی خانم «راین مورفی» محصول 
استرالیا . 
یه رای و ۱ 
همراه با »۵۰ دلار جایزه نقدی به‌فیلم «خانه 
ابری» از «ابراهیم حقیقی» محصول ایران . 
علاوه برجوائشز فوق . هیئّت داوران 


[ فیم‌های ذیل راشایسته دریافت دیپلم افتخنار 


شناخت ! 

۰-۱ «آين پیرمرد»ساخته «هونگک تاهی» 
محصول کره . 

۲ «يك زن» ساخته «سهیل خوری». 

۳- «واهمه» ساخته «حسن بنی‌هاشمی» 
محصول ایران . : 

ء تب «سکه» ساخته «فواد فرهمند پور» 
و حول ابا 


بررسی سینمای جدیدایر ان درسومین 
جشنو اره 
همانطوری که درشماره گذشته «سینما ۵۳» 


اشاره کردیم در جریان سومین جشنواره جهانی . 


فیلم تهران بخش‌مهمی به«سینمای جدید اپران» 
اعتساص داد شی نا تا استعاده از مو قعیت در اوه 
کثبری از سینما گران و منتقدان وهم‌چنین 
خربداران فیلم از سراسر جهان » کوششهای 
سینمائی ایران و تنوع چشمگیر سبکها ومضامین 
آنها شناسانده شود . اشاره ,کردم که از ۲2۰ 
فیلم بلند داستانی برای‌نمایش دراین بخش رسماً 
دعوت بعمل آمده (اسامی این فیلم‌ها درشماره 
گذشته ذکر شده است) و اضافه شده بوه که 
تعدادی فیلم‌های کوتاه نیز برای نمایش قبل از 
هر فیلم بلند انتخاب خواهد شد . فیلمهای کوتاه 
مدنی که برای نمایش در بخش بررسی سینمای 
جدید ابران رسماً دعوت بعمل آمده است ۰ 
اینهاست : 

سفر (بهرام بیضائی) سیاه و سفید (سه راب 
شهید الث) سوء تفاهم - آقای هیولا و شهر 
خاکستری (فرشید مثقالی) نان و کوچه (عباس 
کیا رستمی) يت نقطه سبز -- آنکه خیال بافت 
و آن‌که عمل کرد (مرتضی ممیز) گلباران -- 
من آنم که (علی| کبر صادقی) استةلال (نادری) 
زمین بازی بابوش (نورالدین زرین کلك) 
رهائی - باه جن (ناصر تقوائی) . 

ستون شکسته -- شقایق سوزان (هوشنگ 
شفتی) ربتم - مسجد جامع - ادیان (منوچهر 
طیاب) حاج المصورالملکی - دیوار هیاهو 
( خسرو سینائی ) مسئله - پرندگان مهاجر 
(بهرام ری‌پور) ندامتگاه ( کامران شیردل) يك 
آتش - موج . مرجان» خارا (ابراهیم گلستان) 
خانه سیاه است (فروغ فرخزاد) گود متدس 
(هژبر داریوش) طلوع جدی (فاروقی‌قاجار) 
نیشدارو (منوچهر انور) پ مثل پلیکان , با 
ضامن آهو (پرویز کیمیاوی) . 

این فیلم‌ها و هم‌چنین بیست‌وچهار فیلم 
بلند درصورتی در بخش «بررسی سینمای جدبد 
ایران» طی جشنواره سوم به نمايش درمیآیند 
که اولا به یکی از زبانهای انگلیسی با فراسه 
زیرنویس شده باشد » دوماً کپی فیلم‌ها تا هشت 
مهرماه به دفترجشنواره ارسال گردد وسوماً تهیه 
کننده فیلم ابا شر کت آن در جشنواره موافق 
باشنه (این فرط در شماره گذشته متاسفانه ۳ 
اشتباه حذف شده بود .) 


سالروز ولد «گروچو ما رکس» 
به‌مناسبت هشنادوسومین‌سال‌تو لد« گر وچو 


ما رکس» ضیافت ترا درلوس] نجلس ثر نیب 


عمج 2 اعلام گردید . این فیلم 


درسال ۱٩۳۰‏ تهیه ونمایش آن ازسال ۱۹۵ 
در آمریکا ممنوع بود . ۱ 





سهراب شهید الث (عکس ازممیز) 


شهید ثالث وفیلم مشتر لك 
ابر ان و آلمان . 

بدنبال موفقیت دومین ساخنه‌ی طویل 
(سهراب شهید ثالت) « طبیعت بیجان » در 
فستیوال اخبربرلین » سینما گران] لمانی‌وفرانسه 
طی قراردادی باشهید ثالث » پروژه تهیه دوفیلم 
راکه بصورت مشترك با همکاری ایران ساخته 
میشود » به شهید ثالث پیشنهاد کرده‌اند که مورد 
توافق وی قرار گرفته است . 

کانون سینما گران‌پیشرو درنهیه اثرنخست 
که محخصول مسر لک ابردانوالمان است سر ۳9 
گذاری می‌کند و «پرویز صیاد» ازجانب کانون 
سیتما وم آن بش و این فرارداد را امضاهد ۳۳ 

فیلم نخست «درغربت» نام دارد ودراطراف 
زندکی بک‌کار کر ترك دزالمان خر ات9۳ 


«طسعت نسجان» درفستبوال رک 


نقل ازروزنامه آساهی چاپ ژاین - مورخ ۲۳ 
جولای ۱۵۷ - نوشنه ابواساکی 


فیلم موّثر «طبیعت بیجان» محصول 
ایران » يك اثر قابل ملاحظه . .۰ . 


8 ما مردهم ژاپن غالباً فکر می‌کنیم که 
درجریان وسائل ارتباط جمعی دنیا قرار داریم 1 
مثالا درمورد فیلم‌ها » مردم ژاپن فکر می کنند 


۷ 



































۷ 





باشند 1 


توت 


دیگر کشوره ای درحال توسعه دیگری چون 


سر 


ا مده 
برودی آنرا تمیز بدهند . 


7 ۰ مق که 


مختلف جهان‌را ببینم . من‌متوجه‌شده‌ام که‌تحرکی می‌خواید . 
درصنعت سینما » بدون‌اینکه ژاپنی‌ها توجه داشته 


انجا روی تخت‌خواب چوبی و زمخت خود 


از خود نشان میدهند و در مسیر صنعت سینما 


کشورهای توسعه پافته اکنون مسپر وراه 


انها باید 


فیلمبردار 
میرکت 
میخورد . 


این جریان عادی زند 
فیلمبرداری می کند . 
او میدهد . پیرمرد چائب 


فنجان چای بدهد . همسرش بها 
وچای را ازسماور نوی فنجان میریزد وبدست 
ات 


سر 


درخواست می کند که باو يث 


آق 
وقتی پیرمرد بخانه‌اش 


چشمانش را برروی جز د 


۰ 


روز 
ثهات 
فیلمبردار موقعیت صحنه را با يك 


. او بدون اینکه چیزی را حذف‌کند» 


رامی بلند میشود 


انه اوست 0 
میخکوب 


که 


درا 
هك 


را فوت می‌کند وبعد سوزن بگذ 


فیلم بوقوع نمی‌پیو ند 
پیرزن سعی میکنددکه يك تکه نخ را ازسوراخ 


مهمترین عامل بشمار میرود . 


آتمام گر ده 6 ازشهر میآ: 


بد. مادرش متوجه میشود 


ده . 


که یکی از دکمه‌های کت پسر 


شکند 


و هد 
بار سعی می‌کند » اما بخوبی نمی‌نواند این کاررا 


روز بعد پسرشان‌که خدمت سربازیش را 


اتفافی درسر ناس 
ریت 
ورا بدوزد . چندین 


۳ 


بر لین دعوت شدم وطی اين مدت ابن فرصت را 


من بعنوان يك ژوری به فستیوال فیلم 


وسایل ارتباط جمعی احساس‌می کنم . 
طی دوهفته که در بر لین بو دم 


وردم که تعداد زیادی فیلم از کشورهای 


سم 


راها هن 


- 


وبعد آنرا 


وبالارونده را با صداهای دلخراشی قطع می کند 
میگذرد تا به اطاقك نگهبانی برسد ودر 


می‌کند. بعد ازاینکار» بهآ هستگیاز کنار ربلهای بطور اشتیاق‌آمیزی حتی جزئیات فیلمش را 


به خط دیگری می‌غلطاند و وصل سهراب شهید ثالث کار گردان جوان این فیلم 
چراغ خاموش میشود . 


زوج پیرشام خودرا میخورند ومیخوابند. 


مان داردکا زد دان» ری اش 
مورد بررسی دقیق قرار داده ود . 


درباره کار گردانش عوض کردم ودریافتم که او 


اقای 


آنچه ا 


سم 


فیلم‌های آمریکائی 


نها ازسینما اطلاع دارند » بیشتر درمورد 
0 
زیادی نقطه ابهام برای مردم ژ 


3 


زیر کانه‌ای اشتباه واغفال ژاپنی‌ها 


هرموقم که ازکشورم خارج میشوم , 


که دراین مورد خیلی چپزها میدانند » گرچه 


دراین مورد نعداد 
این وجود دارد . 


این مورد را 


بطور 
را درمو رد پیرمردی را 


با چهار بار قطار باین نقطه 


یا دورثربن نفطه ایران کشانده شده : هر روز سه 


فیلم نمایانگر ابران امروز است , خط راهآ هن 


را که به‌فستیوال عرضه شده‌بود » بخاطر میا ورم . 


بیجان» محصول ایران ضرب ا 


من فیلم «طبیعت 


سم 


می‌بينيم که سوزنبان قطار است . 
این‌بار نیز هربار که قطارمیرود » پیرمرد خطهای زنگ‌زده 


میا ید ومیر ود . 


میشود فکررمیکردم . 


يك فیلم اسلوموشن میگیرد . 
آن که احتمال‌داشت نداتد چگونه يك فیلم ساخته 


هسته فیلمبرداری میرکت زکو 


3 
ی 


همچنانکه فیلم‌رانگاه میکردم» به کار گردان 
را مورد بررسی قرار دادم وبتدریج فکرم را 


بعد بدقت هرصحنه ازفیلم 


دارد 
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و 


1 


انجام بدهد » چون چشمانش ضعیف شده‌اند . او 
نخ را نازك می‌کند تا بلکه بتواند آنرا به‌آسانی 
ورن رون . تماسای‌ان در حالبه نی 
هایشان را درسیلنه حبس کر ده‌اند 1 حواس‌خودرا 
روی هرحر کت او مثمر کز می کنند وناظرتلاش 
او می‌شو ند . 

من اینطور حس کردم که هرحر کت او 
درحدود ه با ۱۰ دقیقه طول کشید تا ان که 
سرانحام نج را ازسوزن رد کرد . دراین لحظه 
تماشا گران کف ممتدی زدند واین آخرین صحنه 

کار گردان دراین فیلم خاطرنشان ساخت 
که علیرغم يك سوزن و نخ صرف » حادثه‌ثی 
درفیلم نمایان است . این فیلم «طبیعت بیجان» 
می‌تواند «طبیعت آرام» نیز نام تن 
کار گردان جوان خطوط زند گی ام پیرمرد را 
بعنوان پاك سوزنبان که ۳۳ سال است کار می‌کند 
وقلبی گرم ترسیم می‌کند . 
اوزو» می‌اندازه . کار آقای شهید ثالث بسی 
محکم‌تر واستوارتز ازهنر «اوزو» ست , اما 
بخوبی کارهای «اوزو» نیست . 
نقل ازروز نامه آساهی - چاپ ژاین - نوشته ابواسا کی 


بو ده , 
تر 


جشنو اره ششم سینمای آزاد 


ششمین جشنواره سینمای آزاه مه ماه سال 
جاری درآ مفی‌تتاترمدرسه عالی تلویزیون‌وسینما 
بر کزار خوااهد ش . 
حهدف این جشنواره «تأیید وت اش تما 
آماتور» و كمك به‌سازندگان فیلم‌های هشت 
میلیمتری وایجاد اشتیاق وتوجه مردم به‌کار 
این دوره جشنواره 6 فیلم‌هارا تا 
شهر پورماه می‌پذپرد وسپس ازنظر يك کمینه 
انتخاب گذرانده وبه‌هیتت داوران عرضه خواهد 
گرد وهیتت داوران دییل افتجان همراه۳ا ده 
هزار ریال جایزه نقدی به‌بهترین فیلم مستند ب 
بهترین فیلم نقاشی متحرك (انیمشن) بهترین 
فیلم ازفیلسازان مبتدی وبهترین فیلم تجربی 
اهدا خو اهند نمود . 


هیچکاك و فیلم تازه 


سیزدهم. ماه اوت گذشته الفرد. هیچکالد 
هفتاد و پنجمین سالروز تولد خودرا در کنار 
دوستانش جشن گرفت . وی فیلم تازه‌ای دردست 
ساختن دارد بنام «یأس» که سناریوی آنرا 
«ارنست لهمان» (سناریست : تعقیب خطرناك) 


نو شته ات 





ه 


ی 

دار 

اقتصاد 

سینما 

تهبه و توزیع ونمایش‌فیلم درفر انسه 


الف - بازار داخلی 

۱ - تقاضا : فرانسه ازنظر تعداه تماشا گر 
درجهان مقام سبز دهم ارت مقام اول ازان 
اتحاد جماهیرشوروی است . بعد ازاین کشور 
به ترتیب کشورهای باغارستان » مجارستان » 
استرالیا . زلاند جدید , ایتالیا . اسرائیل » 
نان ۱ یی ادا وا بالات میاه 
امریکا قرار دارند . 

بحران اقتصادی جهان که ازسال ۱۹۲۹ 
صنایم کلیه کشورها را بخطر انداخته نود » در 
سینما با ظهور ناطق تاحدودی تعدیل پافت . با 
پیدایش جنگ جهانی دوم سینما رونق ازدست 
رفته خودرا محلدا نازیافت وتعذاد تماشا گران 
در کلیه کشورها روبفزونی گذاشت . میتوان گفت 
که سینما درزمان جنگ جهانی دوم بصورت 
یکانه تفریج هردم درامد . پولیکه نماشاگر 
صرف دیدن‌فیلم میکرد » به‌اقتصاد کشورها حیات 
تازه‌ای بخشید . بعد ازجنگی بحران اقتصادی 
سینما دوباره ظاهر گردید ودرطول‌سالهای۰ ۱۹۵ 
تا ۱۹۵۳ درآمریکا به نقطه اوج رسید ومطابق 
معمول با چند سال تخیر این بحران به سینمای 
فرانسه نیز راه یافت . ازسال ۱۹۵6 نا ۱۹۵۸ 
عدای تفاشا گر آن سا مر ناور وه تاه تون 
منتهی با سرعت کمتری . درسال ۱۹۰ بحران 
سرانجام درابالات متحده متوقف شد . واین 
بدلیل پیدایش درایوین‌ها ووسایل مدرن نمایش 
وسالنهای مجهز » پرده‌های عریض ازقبیل 
سینماسکوپ وهفتاد میلیمتری وغیره بود . اما 
درارویا بحران با سرعت بیشتری ادامه داشت . 

روبهمرفته سینمای جهان درطول بیست 
سال پنجاه درصدازتماشا گران‌خودرا ازدست‌داد. 

دراین میان سینمای انگلستان بیش ازهمه 
لطمه دید وهشتادوپنج درصداز تعدادنماشا گرانش 
کاسته شد. ابن رقم درآ لمان به‌هفتادوپنج درصد 
ودرایتالیا به سی‌وبك درصد رسید . درفرانسه 
تعداد تماشا گران درسال ۰۰۱۹۵۷ 2۱۱۰۰۰۰۰ 
نفر بود . این رقم درسال ۱۹۲۷ به نصف تقلیل 
یافت ۰ درآمریکا تعداد تماشا گران فیلم "ازسال 
٩‏ مر نا حداو ده درخدافز ابش یافتهاست: 


جك والنتی رئیس انحادبه مجامع تهیه کنند گان 
فیلم اظهار امیدواری کر ده‌است که ناسال ۱۹۷۵ 
تماشا گران فیلم تا چهل درصد افزایش پابند . 
وی افزایش نسل جوان, بالارفتن سطح فرهنگت 
عمومی وتوسعه تلویزیون را پایه واساس این 
خوشبینی قرار داده است ۰ ازسال ۱۹۶۰۷ در 
انگلستان واز ۱۹۰۸ درفرانسه تعداد تماشاگران 
فیلم بتدریج روبه‌فرونی گذاشت . باید گفت که 
درفرانسه مسائل سیاسی » اعتضابات و کمبودمواد 
سوختی در آزدیاه تماشا گران ات نمو ده است. 
در يك نظرخواهی از دانش‌آموزان و 
دانتجویان بالای پانرده سال ودرا ۲۳ 
«آپا به سینما میروبد» شصت‌وبك درصد جواب 
مثبت وسی‌ونه درصد جو اب منفی را 
مراین نظر خواهی موه مد ۰ ۳ 
اززنان به سینما میروند . همین‌طور جوانهاتی 
که پاترده تا ببست وچهار سال دارند بیش ‌ازسایر 
طبقات » سکنه شهرهای بزرکک مت 
وشهرهای کوچك » طبقه بورژوا بیش ازطبقه 
کار گروقت‌خوادرا درسالنهای سینما میجذرانند. 
درقایل تخوال ابا فاد ۳۳۲ 
میررفته‌اید ؟ » هفتاد وپنج درصد پاسخ مثبت 


ازدهات 


داده‌اند 5 
ازاین عده سئوال شده است : «چرا ددیگر 
به سینما نمیروید ؟» بیست وسه درصد جواب 


«تفربحات دیگررا فرجیح میدهم» » 
بیست‌»و چهار درصد جو اب‌داده‌اند: » وقت‌ندارم» 


داده‌اند : 


هبجده درصد جواب داده‌اند: «پولش‌را ندارم» 
ویانز ده درصد جواب داده‌اند : «از تلویزیون 
استفاده میکنم» . 

- کاهش نفغداد تماشا کران سیتما تنها ساط 
وجود تلویزیون نیست . بهمان اندازه که با بالا 
رفتن قیمتها » بهای مواد غذائی نیز بالا میرود . 
خانواده‌ها به ناچار برای جبران کمبود بو دجه » 
ازمخارج غیرضروری اوقات فراغت خود کاسته 
با بکلی آن را حذف می‌کنند . درفرانسه سینما 
درمیان وسایل نفریح اوقات فراغت مقفام 
شنم را داراست . مقام اول ازان خرید اتومبیل 
وبا رفتن به تعطیلات می‌باشد . حتی مخارج 
نگهداری از گل‌و گیاه ودرست کردن باغچه برای 
فرانسویان ضروری‌تر ازسینما رفتن است . 

عرص و برای عاشا کر 9 
یعنی خرید بلیط ودیدن‌فیلم دريك سالن . تعیین 
بهای بلیط سالنهای سینما را دولت برعهده دارد. 
برای این منظور آئین‌نامه‌ای وجود دارد که 
دارای ۲۵۵ ماده است . طبق مواد این آئین‌نامه 
بلیط سینما با توجه به سطح زندگی متوسط در 
فرانسه تنعیین میشود . سالیان دراز بهای بلیط 
سینما درفرانسه نسبت به سای کشورها ونسبت به 
مخارج تهیه فیلم » درسطح پائین قرار داشت . 
درسال ۱۹۰۲ بعلت بحرانی که سینما باآن‌روبرو 
بود » تعیین‌بهای‌بلیط سینمابطور موقت به سینماها 


۷۳ 














وا گذار گردید . درسال ۱۹۹۰ بهای بلیط سینما 
بطورمتوسط يك فراناك وهشتادونه سانتیم بود » 
این رقم درسال ۱۹۲۷ به چهار فرانك ونوزده 
تافتيم رسید ومرتباً نیز درحال افزایش است . 
با اپنحال سینما هنوز ارزانترین وسیله تفریح 
درسال حدود ۳+٩‏ میلیون تماشا گر 
درسراسر جهان در ۲۳۰۰۰۰ سالن سینما به 
تماشای فیلم می‌نشینند . فرانسه حدود ۵۰۰۰ 
سالن سینما دارد وحدود ۱۰۰ فیلم نیز سالیانه 
تولید میکند . بسیاریازسالنهای سینما درفرانسه 
درطول سالهای اخیر تبدیل به سوپرمارکت با 
کر رتافد 


استت و 


دراتگلستان اف ایش‌قیمت زمین‌های‌شهری 
باعث تخریب سالنهای سینما ونبدیل آنها به 
وهای هشکونی: شدد ابنت: 
شهرهای بزرگک نظیر برو کسل» پاربسء مارسی, 
لندن ولیورپول سالنهای بزرگی سینما را تخریب 
وازهريك ازآنها چند سالن کوچك ساخته‌اند . 

در فرانسه نیز مثل بسیاری از کشورها 
سالنهای سینما اکثراً درشهرهای بزرگی قرار 
دارند 9 

چهل درصد درآمد فیلمها درفرانسه از 
سینماهای پارپس وحومه آن تأمین میگردد . 
درامر تهیه ونمایش فیلم بیشتربن سرمایه به‌ایجاد 
سالنهای سینما اختصاص داده شده‌است . بهمین 


دربسیاری از 


جهت سرنوشت فیلمها نیز درمرحله نمایش و 
جکونیی عرضه آن تعیین ک ان درسر اسر 
فرانسه فیلمها ابتدا دريك سری ازسینماها بظور 
انحصاری به نمایش درمی‌آپند و سپس آماده 
نماپش وپخش عمومی میگردند . صاحبان سینما 
عقیده دارند امروز تماشاگر علاوه برانتخاب 
فیلم » سالن سینما را نیز قبلا" انتخاب میکند. 

سینمای‌امروز دیگر قنها يك تفریح عمومی 
نیست . بلکه يكك هنرعمومی نیز بحساب می‌آید. 
پیدایش سالنهای هنر وتجربه در فرانسه دلیل 
برآنست که سینما به عنوان يك هنر انتراعی 
ازطرف تماشا گران پذیرفته شده است . صاحبان 
سالنهای کوچك ترجیح میدهند بانمایش‌فیلمهای 
هنری . مشتربان خاص خودرا داشته باشند 
و کمبود درآ مد خودرا ازطریق فروش بستنی 
وشکللات جبر ان کنند. بطورمثوسط درسال۳۰۰۰ 
فیلم درفرانسه بنمایش درمیآید که يك سوم آنها 
ازمحصو لات سینمای فرانسه است . 
تنها ۳۵۰ فیلم برای نخسنین‌بار روی‌پرده میا بد 
که باز يك سوم آن به سینمای فرانسه اختصاص 
دارد. خوشبختانه نیمی ازدرآمد سینماها ازهمین 
پك سوم تأمین میگردد . 

ازسال ۱۹2۰ تا ۱۹۵۰ درآمد فیلمهای 
آمرپکائی وفرانسوی درفرانسه برابر بود ولی 
اکنون بیشترین درآمد درمیان‌کشورها ازآن 


فرانسه است : درمیان فیلمهای خارجی دردرجه 


ازای علو 


۷ 


اول فیلمهای آمریکائی وبعد ایتالبائی بیشترین 
دا را دارا کت رن 


ب - باز ار خارجی 

۱ - لزوم صادرات : بنابر آنچه گفته شد 
تماشا گر فرانسوی فیلم فرانسوی را ترجیح 
میدهد . اما چگونه میتوان ازنظر اقتصادی این 
سینما را روی پای خود نگه داشت ؟ چون تنها 
تماشا گر فرانسوی برای تأمین نیازهای مادی‌این 
سینما کافی‌نیست . درفرانسه فیلمی که بابودجه‌ای 
کمتر از دومیلیون فرانك ساخته شود . بازار 
داخلی به تنهائی از عهده بر گشت هزینه آن 
برمی‌آید. فیلمی با بالای دومیلیون‌فر انك هززبنه 
بایدلااقل‌پنجاه درصدازهز ینه خودرا ازبازارهای 
خارجی تأمین‌کند . اکثر کشورهائی‌که با این 
مسئله روپرو هستند » سینمای خودرا بوسایل 
گونا گون نحت حمایت‌قرارداده ودر درجه اول 
ورود فیلمهای خارجی را محدود کر ده‌ا ند زرا 
فرانسه هرسالن مجبور است ۷اقل پنج هفته از 
هرفصل را بنمایش فیلمهای فرانسوی بپردازد . 
درسایر کشورها نیز قوانینی برای حمایت از 
محصولات داخلی‌درمقابل‌هجوم فیلمهای‌خارجی 
(بخصوص‌امربکانی) وضع کرده‌اند. فیلم‌سینما ئی 
ی 

پك فیلم سینمائی از نظر مادی (چند 
حلقه پلیکول) بخودی‌خود ارزش زیادی‌ندارد . 
تمام ارزش يكث فیلم به هنگام نمایش آن ظاهر 
میگردد. بنابراین میتوانآنرا به‌آسانی‌بهر کجای 
دنیا فرستاد . مسئله مهم درصادرات فیلم » مسئله 
فروش ونمایش آن است . علاوه برآن فیلم 
سینمائی کالائی است‌ که صرفنظر از ارزشهای 
تجارتی » دارای ارزشهای معنوی وحیثیتی‌برای 
کشور صادر کننده نیز می‌باشد . 

درمبارژه پی‌گیر ابده‌ئولوژیها » فیلم 
همواره بات صلاح موّثر ویرنده بوده است . 
امروزه نفوذ سیاسی بسیاری از کشورها را در 
جهان میتوان ازمقدار فیلمی که سالیانه صادر 
می کنند 6 اندازه گیر ی کرد 0 

۴ - مقدار صادرات : بدون مبالغه میتوان 
گفت که افزایش حجم صادرات در طول ده سال 
العیز سیتمای فراسه را ازورشکتتگی نجات 
درسال ۱۹۵۳ رقم فروش فیلمهای 
فرانسوی به کشورهای خارج فقط بیست میلیون 
فرانك بود . این رقم درسال ۱۹۲۷ به هشتاد 
ویکمیلیون فرانك رسید . ازاینجا بود که دولت 
وتهیه کنندگان به اهمیت صادرات فیلم بعنوان 
يك کالای تجاری ودرعین‌حال فرهنگی پی‌بردند 
و باشتراك اقدام به تأسیس يك کانون تبلیغاتی 
کردندکه اونیفرانس فیلم نام گرفت . 

وظیفه ان کانون شناساندن سینمای فرآنسه 
ومحصولات‌آن به جهانیان ازطریق چاپ و توزیع 


داده اسست ۰ 


بروشور » کانالوك وبر گزاری مراسم گونا گون 
سینمائی می‌باشد . 

۳ - بازارهای مهم خارجی : طبیعی است 
که مهمترین بازار خارجی فیلمهای فرانسو 
به کشورهای فرانسوی زبان مثل بلژبك وسوئیس 
تعلق داره . بعدازاین د و کشورمیتوان کشورهای 
آفریقائی نحت نفوذ فرهنگت وزبان فرانسه ؛ 
لو کر امبورلف کانادا و هائیتی را ۰ ۳۳ 
درکن رقیب فیلمهای فرانسوی را دراین 
کشورها » فیلمهای محلی وفیلمهای آمریکائی 
تشکیل میدهند . درمیان کشورهای اروپانی 
آلمان فدرال بهترین مشتری فیلمهای فرانسوی 
ارت دیا بیست درصد صادرات سینمای فر انسه 
سالیانه به کشور آلمان تعلق میگیره . کشورهای 
ابتالیا واسیانبا که ازطر بق‌نهیه محصولات مشتر لگ 
۳ هنر پیشه‌های فرانسوی آشنا شده‌اند» هرساله 
تعدادی ازمحصولات سینمای ما را خریداری 
می‌کنند. ولی سینمای ملی‌این کشورها به‌فیلمهای 
فرانسوی فرصت خو دنمائی نمیدهد . 

سینماي فرانسه همچنین در خاور میانه » 
خاوردور » آمریکای لاتين واروپای مر کزی 
بازار فروش نسبتاً گسترده‌ای دارد . تنها مشکل 
دراین مناطق محصولات سینمای ملی وتوزیع- 
کنندگان منطفه‌ای هستند . منظور کشورهانی 
است که محصولات خودرا مطابق سلیقه و با زبان 
ساکنین يك منطقه معین میسازند . مثل مصر که 
کشورهای عرب را دراختیار دارد وهندوستان 
وژاین که درمنطقه جنوب شرقی آسیا وشوروی 
که حرارویای شرقی ومکز بك وآرژانتین که در 
آمربکای لاتین بازارهارا تحت‌اختیار گرفته‌اند. 
با اپنحال سینمای فرانسه درطول سالهای اخبر 
درژاپن وآمربکای لاتبن موفقیت چشمگیری 
بلاشته است و 

سالیان دراز نفوذ به بازارهای سینمانی 
آنگلوساکسون برای فیلمهای فرانسوی امری 
مشکل وتفریباً محال بود . ولی بعد ازبحرانی که 
گریبانگیر هالیوود گردبد ابن‌کار رفته رفته 
عملی گردید . ابتدا فیلمها بصورت زیر نویس‌شده 
وسپس دوبله انگلیسی به‌بازارهایآ نگلوسا کسون 
و ۱ ً 

درحال حاضر آمریکائیها بهترین مشتریان 
فیلمهای‌فر انسوی هستند ودراین‌موردا لمانیها را 
درمرتبه دوم قرارداده‌اند. البته‌فیلمهای‌فر انسوی 
هیچگاه نخواهند نوانست‌به‌تلویز بون‌هایآمریکا 
راه پایند » ولی راه یافتن به بازار وسیعی چون 
بازار آمریکا برای سینمای فرانسه موفقیت 
بزرگی باب می‌آید چون تنها شانس بقای 
سینمای فرانسه نیز درراهپابی به بازارهای‌بزر گ 
جهان است . 


ج - توزیع فیلمها 
- بخ شکننده : درزمان پیدایش سینما » 


مستقلا به نمايش دراورد. 





کلمها مستفیماً به صاحبان سینناهتا فروخته 


مشدند . 


ازسال ۱۵۹۰ موضوع کرایه فیلمها پیش 
آمد وازآن تاریخ فروش فیلم دربازار داخلی 


بکلی متروك شد وتهیه کنندگان فیلمهای خودرا 


فقط بکشورهای خارجی فروختند. برای تهیه - 
کننده تفریباً امکان ندارد بتواند فیلم خودرا 
در نتیچه احتیاج ط 
واسطه‌ای دارد که فیلم او را در شرابط مناسب 
درسر اسر کشور به تماشا گران عرضه نماید . این 
واسطه که دراقتصاد سینما «پخش کننده» نامیده 
میشود درواقع کارش‌بازار بابی‌محصو لات‌سینمائی 


است . درسال ۱۹۲۷ درسراسر فرانسه ۲۱ پخش 


فیلم وجود داشت که دوازده تای آن فرانشوی 
ونه تای آن انگلیسی - آمریکائی بودند . این 
ارقام درطول سالعای‌اخیر درحال توسان‌بوده‌اند 
ولی ه گر ازقدرت ونفوذ پخش کنند گان کاسته 
نشده وحتی دولت نیز آنان را برسمیت شناخته 


است . 


۳ - عرضه فیلم : عرضه فیلم درآغاز يك 
مسئله کاملا" تکنیکی‌است . باید به اندازه احتیاج 
آزروی نگاتیف فیلم » کپی تهیه کرد:. معمولا" 
مخارج تهته انش را پخش کننده می‌پر داز . 
هم‌چنین بهنگام نمایش کپی‌ها مسئّول حفاظت 
واحیاناً ترمیم آنها می‌باشد . درمورد فیلمهای 
خارجی نیز پخش‌کننده موظف به زبرنویس با 
دوبلة کردن فیلم است . بطورمتوسط درفرانسه 
ازهر فیلم ۵ کپی تهیه میشوه (درآ مزیکا این 
رقم به ۳۰۰ مبرسد) . 

وقت ی کبی‌ها آماده شد» پخش کننده شروع 
به تبلیغ درباره فیلم میکند ودراین راه ازوسایل 
ارتباط جمعی بخصوص مطبوعات استفاده فر اواق 
می‌برد . تعیین‌نحوه انتخاب‌فيلم ازطرف تماشا گر 
بطور قاطع کاری متا ات 9 
مر‌کز ملی سینمای فرانسه دريك نظرخواهی 
درباره طرز انتخاب فیلم به این نتیجه رسید : 

۷ درصد از تماشاگران بخاطر نام 
هنرپیشگان بتماشای فیلم میروند . 

۱۱ درصدفیلمهای کار گردا ناندلخو اهشان 

۳۹ درصد ازروی‌اس‌فیلم به سینمامیروند. 

۲ درصد ازطریق تماشای آنونس تصمیم 
بدیدن فیلم میگیرند . 

درصد به توصیه دیگران روانه سینما 

۷درصدایا راهتمای مطوعاتوشتتدان 
به دیدن فیلم میروند . 

۷ درسد فبلمهاتی راو درف ی 
ان جایر شده‌اند انتحاب وتان نی . 

ازاین نظرخواهی نتیجه میگيریم که ٩٩‏ 
درصد ازتماشا گران‌قبلا" فیلم موردنظررا انتخاب 
وسپس ازآن دیدن میکنند . بنابراین می‌بینیم که 


درسال ۱۹۲۱۵ 


تبلیغات درباره فیلم چه نقش مهمی دربازاریابی 
بازی میکند . 


د - نمایش فیلم 


۱ - نمایش : شرایط دیدن فیلم برای 
تماشاگر بطور ناخودا گاه روی قضاوت وی 
دربارته فیلم ان مارد :رخ ازصاخیان 
سینماها که به اهلیت وحساسیت شغل خود پی 
برده‌اند , حبثیت وپرستیژ سینمای خودرا هر گز 
فدای منافعآنی و زود گذر نمی‌نمایند. درعوض 
برخی که برای این مطلب اهمیتی قایل نیستند 
فیلمها را درشرایطی به نمایش میگذارندکه 
تماشا گر ناراضی وعصبانی سینمارا ترك میکند . 
خوشبختانه درقانون حمایت ازمولفین این مطلب 
پیش‌بینی شده ونمایش‌دهنده را مجبور میسازد 
به فیلم به عنوان يك اثر هنری احترام بگذارد . 

سیستم نمایش‌فیلم فیلم در اکران‌اول که سالیان 
دراز ازطرف پخش کنندگان اعمال شده » رفتد 
رفته اهمیت خودرا ازدست میدهد وهماکنون 
بسیاریا زپخش کنندگان ترجیح میدهندفیلمهای 
خودرا یکباره درسراسر کشور ودرتعداد زیادی 
سالن بنمایش درآورند . گرچه این امر احتیاج 
به تعداد بیشتری کپی دارد وازاین طریق‌بخش- 
کننده مخارج پیشتری را متحمل فیگردد . 

ولی درعوض مخارج تبلیغات اکرانهای 


بعدی را صر فه‌جو ئٌی کر ده وازان گذشته درمدت _ 


کمتری به سود. حاصله ازنمایش فیلم وبر گشت 
سرمایه میرسد . هم‌اکنون فیلمهای فرانسوی 
هشتاد درصد ازفروش خودرا در نخستین شا 
نمايش » سیزده درصد را درسال دوم وچهارونيم 
درضد زا درسال سوم بدست می‌اورند : .۰ 

بمنظورمجهز ساختن سینماها بوساپل آسایش 
وایمنی » دولت به صاحبان سینماها تحت شرایطی 
کمك میکند . این شرابط که شامل کیفیت نمایش 
وایمنی تماشا گر میشوند تحت نظر کمپسیون‌عالی 
تكنيك باپد توسط سینمای وام گیرنده عملی 
کرادت 

نمایش دوفیلم دريك سنّانس بطور کلی در 
سینماهای فرانسه ممنوع است وتعوبض فیلم در 
طول هفته ففط با ان وی هیس است. 
قیمت بلیط هرفیلم باید به مر کزملی سینما اطلاع 
داده شود . 

بلیطها توسط این مررکز دراختیار سینماها 
قرار داده میشود واز این طریق با محاسبه 
بلیط‌های فروخته شده » رقم فروش هرفیلم بطور 

۳ - تقسیم در آمد : کنترل دقیق فروش 
فیلمها نقسیم پورسانتاژ کسانی راکه درامر نهیه 
وپخش و نمایش سهیم هستند آسان میسازد . 
فروش فیلمها به طریق زیر تفسیم میگردد : 

الف - سهم دولت : ازفروش هرفیلم 


مقداری سهم دولت است . درف رانسه ابن سهم 
تببت به‌سایر کمورها رق شگیر ات ۱۳۱ 
بیست درصد ازفروش فیلمها ودرایتالیا نوزده 
درصد (اين رقم به تا زگی اضافه شده) به دولت 
تعلق میگیرد . درامریکا وانکلستان دولت ۱۳۱ 
سهمی درفروش‌فیلمها ندارد ودرهلند نیز ازسال 
۹ سهم دولت بکلی حذف شده است . در 
فرانسه مدتها است که تهیه کنندگان وصاحبان 
سینماها دراین‌مورد با دولت در گیر ی دارند 
زبرا مجموع سهم دولت آزفروش فیلم سی‌وپني 
درصد میشود . 
ی وصاحب سینما شصت‌وپنج درصداست 
که دراین میان سهم نهیه کننده کمتر ازيك سوم 
کل فروش میشود . این رقم خود نیز مشمول 
مالیات جداگانه است ۰ باتوجه به ربسکی که 
تهیه کننده درسرمایه گذاری روی فیلم میکند » 
باین نتیجه میرسیم که دراین میان تهیه کننده 
قربانی درجه يك است . 
در سال ۱۹۲۳ سهم تهیه کننده از ۲۵ 
میلیون فرانك فروش کل فیلمها ۷ میلیون شد 
که فقط ۱۷/۵ درصدکل درآ مدراتشکیل‌میداد. 
ترجمه از کتاب « سینما و تکنيك آن » 
نوشته « میشل وین » 


فتبوالهای فبلغ کو ددکان 


روزهای چهارده وپانزده نوامبر ۱۹۷2 
درپاریس کنفرانس بین‌المللی فستپوالهای فیلم 
کودکان بن صاز خواهد شد ۰ فستیوالهای فیلم 
کود کان عبارتند از : آذلائید » دهلی » گیژون» 
لابوربول » لوسآنجلس» مسکو» پاناما وتهران. 
کنفرانس بین‌المللی فستیوالهای فیلم کودکان 
توسط مرکز بین‌المللی فیلم برای کودکان 
و نوجوانان وابسته به‌پونسکو برگزار میگرد . 


« کلود استاوسکی» پسر «آ لکساندر 
تاوییتی که یرای زد ۲۳ 
اخیر «آلن رنه» قرارگرفته » شکایتی به‌داد‌گاه 
ندیم داشته و طی آن کار گردان را متهم به 
هت حیثبت از پدرش وت است ۱ ۰ داد گاه 
ار از بررسی موضوع شکایت را واره ندانسته 
و فیلم «استاوسکی» را يك بازسازی ان 
از زند گی اه شخص شخیص داد . « -کلود 


۱ استاویسکی» 7 از طربق شکایت ننیجه‌ای 


نگرفته است اقدام به اعتصاب غذا کرده و اعلام 1 

داشته است تا زمانی که از پدرش اعاده حیثیت 

نشده باعتصاب غذا ادامه خواهد داد / 
(ظاهر] کلود استاوسی ازادامه اعتضا 

غذا منصرف شده چون در حال رز ند 

است !) 


۷۵ 














7 کا 3 کادار 
رِ 


ما مسلنادار و د 0 
کت : راد ر کویج 
کا خا ۱ با شر 
سکا / ۲ دان 2 ل‌ 
ابر نده ۲ ر بهترین 
س 


3 ل‌ 

مدت 2 
فیلم بر میلیون دلار نکسا 

ن‌ 

كِ 2 که با هز نه ۲۵ سمل ۱ ۳ 

رد ترن اثری ۲۷۴۵ ها ۰3 9 ما 

۳ ىز ۱ ۱ 
زر داری آن بطرل تحاید ‌ 


السیر 
درقطارسر یی 


ن : سیدنی لومت 
کار گردان : 


ن کا ی تب لیر تافنتی ات اینکر ین کم 
: بر 
سو کب 1 : 
۱ ۱ لیس ِ 1 سس بچاردو بدمار لك 
: 1 و رد گر بو ۳ 
نو 0 کت نا کاز 
ز) کلد 1 ۲ # 





های سال ۱۹۷۴ سینمائی جهان را تقدیم میکند 


72 
لطیقترین و پراحساس‌ترین فیلمی که استال لحسبن 
تما جوانان جهان دابرانکیخته است 





شاهکاریکه فروش آثار بزرگی چون «پاپیون» و «مش» 


را درآمریکا تحت‌الشعاع خود قرار واده است . 


۳ ۳ ۱ : ۶ 
۳ ۱ 0 1 
| 1 ‌ 

ی 0 
1 4 دم تا 
ج«با ِ" 

3 09 

تارین‌باوم «دختر تیرون یاور هنرمند فقید سنبا 1 
فرناندو آلنده - خوزه سوارز 


٩‏ کا رگردان : تی. داویسن 


کار گردان : ابروین کرشنر 


آلکس‌فیلم : تهران - خیابان کور شکبیر - کوچه گوهر - شماره ۳- تلفن ۷۵۰۸۳۰ - ۷۹۱۹۷۵ 


برشکر ه‌تر ین رویداد جنك دوم جمهانی از مبارزه برعلیه فوای نازیم 
فیلبی‌که بیش‌از سه هزار سیاهی لشگر در آن‌شر کت داشه‌اند. 


وت ند سر خدلمال - سک درسر حد کیال 
مبارزه در سریر کمال وهیجان در سرد کمال 


کار گردان گوزدن داگلاس 





ی سال ۱۹۷۴ سینماتی حهان را تقدیم میکند 


(#پیتر کا لینسون» کار کر دان‌نامی‌جهان که برای‌ساختن فیلم «ده‌بومی کو چك» 
پایران‌امده بوده ابنك شاهکارممروف دبکری‌ساخته است 


شکاو 


باش ر کت : 


ویلیام هولدن - پیترفوندا - جان‌فیلیب۷ا ۱ 


اوعتو لد شده بود تادرمیان حادته وهیجان بمیر د 


کارگردان : کرك د و لاس کر ل2 دا گالاس- مارللستر- نویل‌بر اند 





مت : تهران - خیابان کورش کبیر - کوچهکوهر - شماره ۳ - سس ود را - ۷۵۱۹۷۵ 


و اس وی ناگی _ 
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